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بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
شکر و ستايش خداوند جهانيان را و درود و سلام نثار پيام‌آور رحمت و هدايت و نور براي جهانيان و بر اهل بيت او که مشعلهاي هدايت و روشني بخش تاريکي بودند و نيز بر ياران پاک او که حاملان وحي آسماني بودند و درود بر هر آنکس که تا قيامت بر منهج آنها گام برمي‌دارد.
اما بعد : 

از جمله نعمتهاي کامل و فضل بي‌مُنتهاي خداوند، فرستادن پيامبري است که ازنسل بشر بوده و همّ و غمّ و هدف دعوت او تزکيه ما و نجات از تاريکي و هدايت به سوي نور بوده است و اينکه ما را از شقاوت و بدبختي به سوي سعادت دنيا و عقبي رهنمون سازد.

پس از اينکه به پيشگاه «رفيق اعلي» شتافت، پرچم اين دعوت مبارک را گروهي برافراشتند که منتخب و برگزيده خداي والا و بلند مرتبه بودند و از آنچه در قلبها ومورد توجه و علاقه آنها بود آگاهي داشت، پس رضوان و غفران خويش را که در شأن حالشان بود بر آنها نازل کرد.

اما اين نعمت عظيم و مغفرت گيرا به سادگي شامل آنان نگشت، بلکه پس از آشکار شدن معدن و طينت پاک اين گروه وارسته در احوال و اقوال و افعالي بود که دشمنان را قبل از دوستان شگفت‌زده کرد، البته «از کوزه همان تراود که در اوست». هرچند که تلاشها و ايثارهاي بي‌دريغ آنها در راه نشر اسلام که جان و مال خود را فدا کردند مورد تأييد نظر برخي قرار نگرفت، يا به خاطر جهالت آنها به مقام و منزلت صحابه و يا به خاطر سطحي نگري آنها در دين چون تازه مسلمان شده بودند و دين خدا در قلوبشان جايگزين نشده بود. در هر حال، اين برخورد نامناسب با شأن صحابه از جانب گروهي، عالمانه و عامدانه و از جانب گروهي ديگر جاهلانه و متعصبانه و ناشي از شوري دور از شعور و براساس سخناني باطل و بي‌اساس صورت گرفت. که هدف آن انهدام ارکان دين از اساس و برکندن نهال آن با حرکتي سريع و توطئه‌اي خطرناک بود. اين کار با خدشه وارد کردن به مقام صحابه که ناقلان اصلي دين هستند، صورت گرفت.

اين کتاب تلاشي ناچيز در جهت نمودار کردن منزلت مردان و زنان اين گروه محبوب است؛ اين گروه را دوست مي‌داريم زيرا هر کسي محبت محبوبش را با محبت محبوبان او و کينه و دشمني با دشمنان او در مي‌آميزد و حکم منطق و روش جاري بين مردمان نيز اينگونه است و جز تعداد اندکي کينه توز و گمراه از اين قاعده خارج نيستند. بدين خاطر ما نيز صحابه و تمام محبوبان پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را که تا لحظه وفات از آنها راضي و خشنود بوده دوست مي‌داريم و دين ما بر همين اساس بنيان گرفته است، يعني : دوستان خدا را به خاطر خدا دوست داشتن و دشمنان او را به خاطر او رها کردن.

و اگر در توضيح اين قسمت (بيان منزلت صحابه)، تفصيل نداده‌ام به خاطر وضوح ذاتي مسئله بوده و در واقع توضيح واضحات ميشود که آن هم جز تشتت و پيچيدگي و دشواري فهم نتيجه‌اي ندارد. مانند کسي که در تعريف آب پس از شرح و مناقشه فراوان گفت : آب همان آب است.
هر چند که وضوح اين جنبه مرا از تفضيل در آن بازداشت اما خود را نيازمند دريافت نصايح و راهنمائيهاي هر خيرخواه انديشمندي مي‌دانم که با دلايل و براهين منطقي مرا در راه محبت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و اهل بيت پاک و مطهر و اصحاب برگزيده و خالص او –رضي الله عنهم- ثابت قدمتر بدارد.

پيشگفتار

بسياري از مردم بين دو معني لغوي و اصطلاحي لفظ «صُحْبَه» به دلايلي فرق قائل نمي‌شوند. از جمله : 
1- جهل به مباني وقواعد لغت عربي و فهم و اطلاع اندک در اين زمينه.
2- شناخت ناکافي در تشخيص و تمييز آن دو؛ و اين به خاطر دانش کم آنها در زبان عربي است. 

اين دو مسئله سبب شده است که گامهاي آنها از مسير فهم درست منحرف شود و به اصحاب پيامبر -عليه الصلاه والسلام- بسياري از ادعاهاي باطل و اقوال و افعال نادرست و حتي نفاق و ارتداد و انحرافات عقيدتي ديگري را نسبت دهند. آن هم با استدلال به آياتي که معني آن بر آنها مشتبه شده و دلايل و قرائن مزعوم خود و با فهمي نادرست و ديدگاهي بي‌اساس. و در اين جهت از کلمات پراکنده‌اي در احاديث متواتر و تأويل نادرست آنها سود مي‌جويند که خود دليلي بر کم خردي و کج فهمي آنهاست.
بخش ديگري از مباني استدلال آنها را شناخت کم نسبت به زبان عربي و استناد به روايات ضعيف و باطل تشکيل مي‌دهد. همانند غريقي که به ريسمان خيال چنگ مي‌زند. و اين شيوه هنگام بحث و گفتگو با آنها کاملاً مشخص است و نيز به راحتي مي‌توان دريافت که هيچ گونه شناخت دقيق وکاملي نسبت به علم عظيم و مفيدي که انسان را از اشتباه مصون مي‌دارد ندارند. يعني علم شناخت اصطلاحات حديث (درايه) و علم شناخت رجال حديث (روايه).

بر اين اساس قبل از ورود به اصل بحث يعني عدالت اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- لازم است که مطالبي را پيرامون سؤالات زير توضيح دهم : 

· لفظ «صحابه» به چه معني است؟

· آيا منافقان نيز در شمار صحابه هستند؟
· آيا شخصي که پس از وفات نبي مکرم -صلي الله عليه وسلم- مرتد شده است نيز مشمول کلمه صحابه مي‌شود؟
· گفتار اهل بيت در باره اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- به چه صورت آمده است؟
· اگر خداوند متعال از اصحاب اظهار رضايت و خشنودي نموده است، چرا در ميان آنها اختلاف افتاد؟
· چه دليلي بر ارتباط يا عدم ارتباط اهل بيت –عليهم السلام- با صحابه وجود دارد؟

و به اميد خدا در صفحات آينده به اين سؤالات و شبهه‌ها با استدلال به گفته‌هاي دو وزنه سنگين و معتبر هدايت يعني (کتاب خدا و روايات اهل بيت پاک پيامبر -صلي الله عليه وسلم- پاسخ خواهيم گفت و در خلال بحثهاي زير به عدالت و منزلت اصحاب خواهيم پرداخت : 
بحث اول : تعريف لفظ «صحابه» در لغت و در اصطلاح.

بحث دوم : منزلت اصحاب در کلام خدا وگفتار اهل بيت :
مطلب اول : منزلت اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- از نظر قرآن و عترت

مطلب دوم : منزل سه خليفه اول از نظر قرآن و عترت

مطلب سوم : مهاجرين و انصار –رضي الله عنهم- از نظر قرآن و عترت

مطلب چهارم : اهل بدر –رضي الله عنهم- از نظر قرآن و عترت

مطلب پنجم : نظر قرآن و عترت در مورد انفاق کنندگان و مجاهدين قبل از فتح و نيز بعد از فتح

بحث سوم : چگونگي ظهور فتنه‌ ها در ميان اصحاب –رضي الله عنهم- و اينکه چه کسي براي اولين بار آتش اين فتنه ‌ها را برافروخت.

بحث چهارم :توطئه بر عليه اسلام و مسلمين؟.

بحث پنجم : موضع گيري درست و مناسب راجع به اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم-.

بحث ششم : بيان اسامي و روابط خويشاوندي ميان اصحاب –رضي الله عنهم- و اهل بيت –عليهم السلام-.

بحث هفتم : طرح برخي شبهه‌ها و جواب آنها.

و در پايان، برخي از اشکالاتي را که پس از ديدن و شنيدن شبهه‌ها و آراء باطل ونيز شبهاتي که ممکن است به هنگام مطالعه اين کتاب پيش آيد، بررسي کرده‌ايم تا در زمينه عدالت اصحاب شبهه‌اي باقي نمانده و خواننده اطمينان خاطر پيدا کند.
و اکنون با اعتراف به اينکه نگراني و اضطراب در مسير قناعت به اين مسئله به دليل ازدياد شبهه‌ها و طرح مجدد آنها در هر زمان و مکان وجود دارد اما اميدوارم آنچه که در رد شبهات و ريشه کن کردن اساس آنها و پاسخگويي به سؤالات و تلاشي که براي زدودن زنگار غفلتي که بر دلهاي غافل نشسته است به خرج داده‌ام مورد عنايت خداوند واقع شده و راه را درست رفته باشم تا اين مقدار تشويش و نگراني هم باقي نماند.
بحث اول

تعريف لفظ «صحابي»
همانگونه که بيان کرديم لازم است قبل از ورود به بحث عدالت صحابه و بيان ادله و براهين در اثبات آن، مفهوم کلمه «صحابه» را بيان کنيم، زيرا واضح شدن معني اين کلمه و بيان حدود آن و دايره کساني که زير مجموعه آن قرار مي‌گيرند ما را در فهم مطالب مترتب بر آن ياري مي‌دهد.
حال به بيان معاني لغوي و اصطلاحي اين کلمه مي‌پردازيم : 

اول : تعريف لفظ (صحابي) در لغت 

صحابي : منسوب به صاحب است بمعاني متعددي آمده است ، که در تمام معاني آن، ملازمت و همنشيني و اطاعت، مشترک است.

و قبل از بيان برخي از کار بردهاي معاني لغوي (الصحبة)، لازم به ذکر است که برخي از آنها در ضمن معني اصطلاحي آن نمي‌گنجند زيرا تعاريف اصطلاحي مقيد به دربرداشتن همه معاني لغوي نيستند، لذا من هم صرفاً به بيان برخي معاني آن که با معني اصطلاحي مرتبط هستند مي‌پردازم تا از اطلاق آن پرهيز شود : 

1- صحبت مجازي : بر شخصي که داراي يک وصف مشترک باشند هر چند که فاصله‌ زماني طولاني هم در ميانشان باشد اطلاق مي‌شود، همانگونه که پيامبر اکرم -صلي الله عليه وسلم- به برخي از همسرانش فرمود : (شما صاحبان يوسف –عليه السلام- هستيد)
.
2- صحبت اضافي : يعني اضافه شدن اين کلمه به کلمه‌اي ديگر به دليل وجود تعلقي بين آنها، مانند اينکه گفته مي‌شود : (صاحب مال، صاحب علم ...).
3- صحبتي که بر مبناي مسئوليت است: آنچنانکه در آيه زير آمده است :
﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَئِكَةً﴾. (مدثر : 31)
«مأموران دوزخ را جز از ميان فرشتگان بر نگزيده‌ايم».

4- صحبت ديدار (ملاقات): کاربرد اين معني زماني است که بين دو شخص ديداري صورت گيرد، اگر براي يک بار و به هر دليل، سپس قطع شود. آنگونه که پيامبر -صلي الله عليه وسلم- در حديث زير اشاره کرده‌اند که (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول أحدهما لصاحبه: اختر ...)
 يعني : فروشنده و خريدار تا زماني که در مجلس هستند اختيار فسخ معامله را دارند يا اينکه يکي از آنها اختيار را به صاحبش (طرف معامله‌اش) بدهد. پيامبر -صلي الله عليه وسلم- در اين حديث مشتري را (صاحب) ناميده است در حاليکه ديدار او با فروشنده فقط يک بار به هنگام خريد کالا صورت مي‌گيرد.

5- صحبت مجاورت و تقابل : که هم در ارتباط مؤمن با کافر و يا کافر با مؤمن کاربرد دارد، وآن مصداق اين فرموده خداوند بيان شده است :
﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً﴾. (کهف : 37)
«دوست مؤمن، در حالي که با وي گفتگو داشت، بدو گفت : آيا منکر کسي شده‌اي که تو را از خاک ناچيزي و سپس از نطفة بي‌ارزش آفريده است، و بعد از آن تو را مرد کاملي کرده است؟!».
و يا در آيه ديگر که فرموده است : 
﴿فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً﴾. (کهف : 34)

«پس در گفتگو به دوست مؤمن خود گفت : من ثروت بيشتري از تو دارم و از لحاظ نفرات مقتدرتر از تو و فزونترم».
و نيز اطلاق اين کلمه بر کسي که ديگري را نمي‌شناسد و او را نديده است نيز درست است، آنگونه که عبدالرحمن پسر عوف –رضي الله عنه- به دو نفر از جوانان انصار که در غزوه بدر براي کشتن ابوجهل به خاطر دشنامي که به پيامبر -صلي الله عليه وسلم- داده بود، به دنبال وي مي‌گشتند، گفت : (صاحب شما که دنبال او مي‌گرديد آنجاست).

بنابر آنچه گفته شد مدلول همه معاني لغوي صحبت به معني اصطلاحي آن تعميم داده نمي‌شود و اگر لفظ صحابي را براساس همه معاني لغوي آن معني کنيم، همه ما نيز جزو صحابه خواهيم بود و يهود و نصاري و منافقان و مشرکان نيز که پيامبر را ديده‌اند در شمار صحابه خواهند بود، زيرا در لغت براي لفظ صحابه، شروطي مانند ديدار هميشگي يا ايمان به خدا تا دم مرگ لحاظ نشده است.

نکته : در جريان بر حرمتي عبدالله بن ابي منافق به پيامبر -صلي الله عليه وسلم-، عمر –رضي الله عنه- از پيامبر -صلي الله عليه وسلم- اجازه خواست تا گردنش را بزند، پيامبر -صلي الله عليه وسلم- فرمود : (او را به خود واگذار؛ تا مردم نگويند که محمد اصحاب خويش را مي‌کُشد).

استعمال کلمه صحابي براي آن منافق توسط پيامبر -صلي الله عليه وسلم- در اين حديث بر مبناي استعمال لغوي آن بوده است، نه اصطلاحي، و اين از بلاغت و حکمت ايشان و بر مبناي قواعد لغوي متعارف ميان عربهاست وهيچ مشکل و اشتباهي در فهم اطلاقات لغوي پيش نمي آمد و آنهم به دو :

اول : به کار بردن معناي لغوي مستلزم جدايي بين ايمان و نفاق نيست؛ زيرا قاعده‌اي براي آن نيست.

دوم : پيامبر -صلي الله عليه وسلم- براي جلوگيري از اقدام عمر –رضي الله عنه- در کشتن منافق فرمود: (تا مردم حرفي نزنند). استعمال کلمه «ناس» گروه مخالف اصحاب را شامل مي‌شود؛ و قرآن هم اينگونه خطابي را در خود دارد، که براي مؤمنان از تعبير :
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ﴾.   (بقره : 153)
و براي خطاب قرار دادن کفار يا عموم مردم از جمله کفار و مؤمنان، از خطاب
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾.   (بقره : 21)
استفاده مي‌کند.
واضح است که کافران بيشترين دشمني را براي لطمه زدن به پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و دعوت ايشان داشتند و اگر عبدالله پسر ابي توسط پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و يارانش کشته مي‌شد، اينگونه شايعه مي‌کردند که او اصحاب و ياران خويش را مي‌کُشد، نه اينکه شخص مستحقِ قتل را کشته است. و انتشار چنين خبري در راستاي اهداف کفار بوده و به مانعي براي قبول دعوت و توجه مردم به پيامبر -صلي الله عليه وسلم- تبديل مي‌شد.

فهم معاني لغوي کلمه صحابي براي کفار و منافقين سخت و مشکل نبود، (که نتوانند نيات و مقاصد خود را براساس آنها تفسير کنند). و البته مؤمنان که از شناخت کافي در اين زمينه برخوردار بودند برتري لازم را در اين مجال داشتند. چراکه اکثر آنها جزو انسانهاي باهوش و زيرک و با تجربه در عرصه لغت و ادب عرب بودند به طوريکه هر کس از فهم و نوع نگرش آنها نسبت به اين قضيه برخوردار شود، توفيق خدا براي فهم درست و رأي صحيح و توانايي کافي براي حل مشکلات و مسايل پيچيده شامل حال او خواهد شد.
دوم : تعريف لفظ صحابي در اصطلاح

تعابير مختلفي براي معني صحابي بيان شده است که دقيق‌ترين و روشن‌ترين و شامل‌ترين آنها تعريف زير است : (کسي را گويند که پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را ملاقات کرده، به او ايمان آورده و مسلمان بميرد).

شهيد ثاني
 مي‌گويد : (کسي را صحابي گويند که پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را ديده و به او ايمان آورده و مسلمان بميرد هر چند که قبل از وفات خويش و در طول عمر خود هم دچار ارتداد شده باشد. و مراد از ملاقات با پيامبر -صلي الله عليه وسلم-، همنشيني، همراهي و حتي ديدار در مسير راه را نيز شامل مي‌شود، حتي اگر پيامبر -صلي الله عليه وسلم- وي را نديده و با او گفتگو ننموده باشد).

بنده در جهت توضيح بيشتر ديدار با پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مي‌گويم که : اگر ملاقات با پيامبر -صلي الله عليه وسلم- درحيات ايشان بوده باشد، براي صحابي کافي است، هرچند که ايشان را هم نديده باشد، همانند : عبدالله پسر ام مکتوم؛ زيرا او از بينايي محروم بوده و در ملاقات با ايشان، وي را نديده است.

اما کسي که پس از وفات پيامبر -صلي الله عليه وسلم- ايمان آورده و قبل از دفن ايشان وي را ديده باشد از جمله صحابي به شمار نمي‌آيد.

منظور از ايمان به پيامبر -صلي الله عليه وسلم- اينست که به خود ايشان و آنچه بر وي نازل شده است ايمان آورده باشد، پس هر کس که ايشان را ملاقات کند اما بر کفر خود بماند، چه از اهل کتاب باشد يا در زمره منافقين درآيد و بعد از وفات ايشان مسلمان شود، جزو اصحاب محسوب نخواهد شد.

و منظور از مسلمان بودن وي تا دم مرگ اينست که اگر پس از وفات پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مرتد شود و دراين حال بميرد، جزو صحابه نخواهد بود و ارزشي براي اسلام اوليه او نيست.

خلاصه بحث

از آنچه گذشت دريافتيم که همراهي با معاني لغوي و اصطلاحي در تبيين واژه‌ها و کلمات شريعت اسلام براساس فهم دانشمندان متخصص و به دور از تفاسير مغرضانه و دور از هوي وهوس، تا چه اندازه ما را در نگرش درست به اسلام و قضاياي آن ياري مي‌دهد. پس به دليل اهميت اين قسمت از مسئله در فهم صحيح از اسلام و آنچه که در فصول آينده به عنوان بحث اصلي کتاب بيان مي‌شود، لازم ديدم که مطالبي را به عرض خواننده گرامي برسانم (که اميدوارم مورد قبول واقع شده باشد). حال به بحث اصلي کتاب مي‌پردازم.

بحث دوم

قرآن و عترت، اصحاب را ستايش مي‌کنند

بر هر فرد مسلماني واجب است که معترف به بلندمرتبگي مقام اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و برتري آنها بر ساير افراد امت باشد، و اينکه دوره آنها بهترين دوران اسلام بوده است. که اين مقام به دليل پيشتازي آنها در پذيرش اسلام و افتخار هم‌صحبتي با پايان بخش رسولان، حضرت محمد -صلي الله عليه وسلم- و مبارزه به همراه او، و انجام مسئوليت انتقال شريعت به آيندگان و تبليغ کامل (و موفقيت آميز آن) بوده است. و نيز لازم است که هر فرد مسلمان به اختلاف درجات و وجود ترتيب افضليت درميان آنها معتقد باشد که براساس سبقت در پذيرش اسلام، شرکت در غزوه‌ها و هجرت و برحسب موضع‌گيري آنها در قبال پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و دين اسلام، تعيين شده است.

به عنوان نمونه، مسلمانان، مهاجرين را بر انصار و شرکت‌کنندگان در غزوه بدر را بر بيعت الرضوان و مسلمين و مجاهدين قبل از فتح مکه را بر مسلمين و مجاهدين پس از فتح مکه، ترجيح مي‌دهند. و اين برتري بخشيدن نيز، نه بي‌اساس و با تفکرات صرف خويش، بلکه بر مبناي دلايل و تفصيلات وارده در کتاب خدا و عترت پاک پيامبر –عليه السلام- مي ‌باشد. پيامبر اکرم -صلي الله عليه وسلم- توصيه فرموده‌اند آنها را دوست بداريم.
قرآن کريم وروايات آهل بيت  لبريز از شهادت بر عدالت اصحاب و رضايت ذات باري از آنهاست و روايات بيشماري بر ستايش آنها در کردار نيک و پندارهاي نيکويشان، وجود دارد.

تفصيل مدح وثناط اصحاب در اقوال ثقلين محور اين بحث است براساس مباحثي که مي‌آيد : 
مطلب اول : منزلت والاي اصحاب در قرآن وگفتار اهل بيت 
هر مسلمان انديشمند و عاقل براي دريافت صحيح اين مطلب با مراجعه به قرآن کريم و با تفکر و تدبر در آن در مي‌يابد که از بيان فضائل و رتبه والاي اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و چگونگي انتخاب، گزينش، ترتيب و ترقي شخصيتي آنها لبريز مي‌باشد.

منزلت والاي اصحاب کرام –رضي الله عنهم- در قرآن

خداوند متعال مي‌فرمايد :
﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾. (الفتح: 29).
«محمّد فرستادة خداست، و کساني که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت، و نسبت به يکديگر مهربان و دلسوزند. ايشان رادرحال رکوع و سجود مي‌بيني. آنان همواره فضل خداي را مي‌جويند و رضاي او را مي‌طلبند. نشانة ايشان بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است. اين، توصيف آنان در تورات است، و اما توصيف ايشان در انجيل چنين است که همانند کشتزاري هستند که جوانه‌هاي (خوشه‌هاي) خود را بيرون زده، و آنها را نيرو داده و سخت نموده و بر ساقه‌هاي خويش راست ايستاده باشد، بگونه‌اي که برزرگران را به شگفت مي‌آورد تا کافران را به سبب آنان خشمگين کند. خداوند به کساني از ايشان که ايمان بياورند و کارهاي شايسته بکنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي‌دهد».

شيخ محمد باقر ناصري مي‌فرمايد : 

(﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ... فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً﴾ يعني با صفاتي که در اين قسمت از آيه بيان شده است خواستار نعمت بيشتر خداوند و طالب رضوان او مي‌باشند، ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ يعني نشانه و علامت ايشان در روز قيامت اينست که مواضع سجده آنها بسيار سفيد نوراني است، ﴿ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ﴾ يعني آنچه که از اوصاف ايشان بيان شده، همان است که در تورات، بيان شده است ونيز در «الانجيل». ﴿فَآزَرَهُ﴾ يعني آنرا محکم و تقويت کرده است و درنتيجه، آن زرع مستحکم شده و بر روي ساقه و ريشه‌اش راست ايستاده است. واحدي مي‌گويد : خداوند اين مثال را در مورد حضرت محمد -صلي الله عليه وسلم- و اصحاب او بيان کرده است و در اين مثال منظور از «ذرع»، خود پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و منظور از «شطأ» اصحاب ايشان و مؤمنان پيرامون ايشان است که درمرحله اول دعوت، ضعيف واندک بودند، همانگونه که هر نهالي در اوائل رشد خويش اينگونه است، سپس اعضاي آن همديگر را تقويت کرده و تا آنجا رسيدند که ﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾. يعني ازدياد تعداد مؤمنان و وحدت و انسجام آنها در اطاعت خداوند اسباب خشم و ناراحتي کفار شده بود»).

خداوند متعال در آيه‌اي ديگر مي‌فرمايد :
﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ﴾. (التوبه: 100). «پيشگامان نخستين مهاجران و انصار، و کساني که به نيکي، روش آنان را در پيش گرفتند و راه ايشان را بخوبي پيمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ايشان هم از خدا خشنودند».

شيخ امين الدين ابوعلي طبرسي مي‌فرمايد : مراد از اين آيه کساني هستند که به سمت هر دو قبله نماز گزارده‌اند، وگفته شده که : منظور کساني هستند که در غزوه بدر حاضر شدند و مشارکت داشتند، و از انصار هم کساني هستند که اهل بيعت عقبه اول که دوازده نفر و اهل بيت عقبه دوم که هفتاد مرد بودند مي‌باشد و نيز کساني که توسط مصعب بن عمير، قرآن را آموختند را نيز شامل مي‌شود.

نکته :

برخي از فتنه جويان و هواپرستان تلاش مي‌کنند که اين آيه را از تأويل صحيح و صريح و واضح آن خود که همان مدح و ستايش بر اصحاب است خارج نموده و به سوي ديگر سوق دهند، آنها مي‌گويند : اين آيات مزيت و اکرام همه صحابه را شامل نمي‌شود؛ زيرا خداوند متعال در قسمت اخير آيه اول مي‌فرمايد :
﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾. (فتح : 29)
و در آيه دوم هم فرموده است :
﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ﴾ 
(توبه : 100)
و لفظ : (منهم) و (من) به کار رفته در هر دو آيه به معني تبعيض است يعني : از بعضي از اصحاب نه کل آنها، ما نيز در جواب اين شبهه مسائلي بيان مي‌کنيم: 

اول : بايد بدانيم که خداوند متعال در قرآن کريم آيات محکمي را که هم صريح‌اند و هم غير قابل تأويل قرار داده است که هر کس خواستار تأويل نادرست آنها و به کارگيري آنها در غير محل خود باشد، رسوا و مفتضح خواهد شد. و نيز آياتي را متشابه را قرار داده که بسياري از مردم در وهله اول و با نگاه سطحي، حقايق آن را با مسايلي ديگر اشتباه مي‌گيرند، که راه حل آنها، ارجاع اين گونه آيات به آيات دسته اول يعني محکمات مي‌باشد، در غير اين صورت دچار انحراف و کژي خواهند شد.

دوم : کلمه (منهم) در آيه 29 سوره فتح و کلمه (من) در آيه 100 توبه، از نوع تبعيضيه نيست، و اين کلمه در قرآن کريم در دو مورد به کار رفته است : 

مورد اول : مِنْ يعني : از جنس اشياء ديگر. يا مشابه اشياء و اجناس ديگر.

نمونه اين کاربرد در آيه:
﴿ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾. 
(حج : 30)
«آن (چيزي که گذشت، برنامه و مناسک حج بود) و هر کس اوامر و نواهي خدا را بزرگ و محترم دارد. از نظر خدا چنين کاري براي او بهتر است. (خوردن گوشت) چهارپايان براي شما حلال گشته است. مگر آن چهارپاياني که برايتان بيان مي‌شود. و از (پرستش) پليديها، يعني بتها دوري کنيد، و از گفتن افتراء بپرهيزيد».

پس در اين آيه نمي‌توان : «من الاوثان» را به معني برخي بتها معني کرد بلکه «مِنْ» به معني جنس بتهاست و ما از طرف خداوند متعال مأمور به دوري از همه بتها هستيم، نه برخي از آنها، و معني درست آيه اينست که از هر چه پليدي است و هر آنچه که از جنس و مشابه اين بتها باشد دوري کنيد.
مورد دوم : لفظ «مِنّْ» براي تأکيد به کار رفته است.

و نمونه اين مورد هم در آيه
﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً﴾. (إسراء: 82)
«ما آياتي از قرآن را فرو مي‌فرستيم که ماية بهبودي و رحمت مؤمنان است، ولي بر ستمگران جز زيان نمي‌افزايد».
حال اگر در اين آيه «مِنْ» را به معني تبعيض بگيريم، آيا هيچ مسلمان عاقلي مي‌پذيرد که معني آيه اينست که بعضي از قرآن شفاء و رحمت است و برخي ديگر اينگونه نيست؟

طبيعتاً هر مسلمان صاحب فکر مي‌داند که همه آيات قرآن مايه شفاء و رحمت است و خداوند متعال با بکار گيري کلمه «مِنْ» قصد تأکيد اين مسئله را داشته است.

مورد سوم : سياق آيه اولي فقط شامل مدح و ثناء بر تمامي صحابه است و هيچ بحثي از مذمت برخي از اصحاب نيست، خداوند مي‌فرمايد : 
﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً﴾. (الفتح: 29).
خداوند با اين بيان، اعمال ظاهري اصحاب مانند سجود و رکوع و اظهار خشوع آنها را ستوده، سپس با بيان ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً﴾. (الفتح: 29).حالت پاک دروني آنان را ستايش کرده است.
روش خداوند در مذمت اقوام نيز اينگونه است که هم ظاهر و هم باطن را مدنظر قرار مي‌دهد همانگونه که در مورد منافقين مي‌بينيم:
﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾. (نساء : 142)
«بيگمان منافقان (داراي نشانه‌هاي نفاق هستند امّا به خيال خود با پنهان کردن نفاق خويش) خدا را گول مي‌زنند درحالي که خداوند است که (با جهت دادن به آنها در دنيا و آماده کردن عذاب اخروي) ايشان را گول مي‌زند. منافقان هنگامي که براي نماز برمي‌خيزند، سست و بي‌حال به نماز مي‌ايستند و با مردم ريا مي‌کنند (و نمازشان به خاطر مردم است) و خداي را کمتر ياد مي‌کنند و جز اندکي به عبادت او نمي‌پردازند».
با اين توضيحات در مي‌يابيم که منظور از آيه 29 فتح و 100 سوره توبه، بيان جنس يا براي تأکيد صفت اطاعت و کمال همکاري و همياري با پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مي‌باشد.
منزلت اصحاب –رضي الله عنهم- از نظر اهل بيت –عليهم السلام-
بخاطر اين مدح پر برکت قرآن از اصحاب پيامبر اکرم مژده بسيار بزرگي داده‌اند به کسي که با اصحاب هم عصر شده ويا يکي از آنها را ديده باشد . پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مي‌فرمايد : (خوشا به حال کسي که مرا ديده است و يا بينندگان مرا ديده است و يا بينندگان بينندگان مرا ديده است).

خداوند حضرت اميرالمؤمنين علي –عليه السلام- را پاداش نيکو دهد که برادران صحابي خويش را بسيار نيک مي‌شناخت، بعد از اينکه اهل کوفه را آزمود وديد که چگونه ايشان را تنها گذاشتند و به وعدهاي خود عمل نکردند «در حاليکه آنها را بوعدهايشان يادآور مي‌شد و اصحاب پيامبر را مي‌ستود و مي‌فرمود : من اصحاب محمد -صلي الله عليه وسلم- را ديده‌ام در ميا شما نمي‌بينم کسي را که همانند ايشان باشد. آنان روزها را ژوليده‌موي و غبارآلود بودند (در اثر حضور معرکه جهاد و قتال في سبيل الله) و شبها را يا در سجده بودند و يا در قيام، گاه چهر برزمين مستودند و گاه پيشاني، چون سخن معادشان به گوش مي‌رسيد گويي پاي در اخگر دارند، ودر اثر سجدهاي طولاني پيشانيهايشان چون زانوان بز پينه بسته بود، و بهنگام شنيدن يادي از خدا اشک چشمانشان گريبانهايشان را تر مي‌کرد، از بيم عذاب و اميد ثواب برخود مي‌لرزيدند آنسان که درخت در روز طوفاني و بادناک مي‌لرزد).

حضرت علي –عليه السلام- حال خويش و اصحاب پيامبر -عليه الصلاه والسلام- را و رشادت و جوانمرديشان را در برابر دشمن در وقت كارزار دنين وصف مي‌كنند : 
(ما در ميدان کارزار با رسول خدا بوديم. پدران، پسران، برادران و عموهاي خويش را به خاطر دين مي‌کشتيم و اين کار جز بر ايمان ما نمي‌افزود، در راه راست پابرجا بوديم، در سختيها شکيبا و در جهاد با دشمن کوشا. گاه فردي از ما و از دشمن، چون دو گاو نر، سر و تن هم را مي‌گرفتند و هر يک مي‌کوشيد جام مرگ را به ديگري بنوشاند. گاه پيروزي از آنِ ما بود و گاه از آنِ دشمن. چون خداوند صدق را در ما ديد، دشمن ما را خوار ساخت و پرچم پيروزي را به ما عطا کرد. به گونه‌اي که پرچم اسلام در هر شهر و ديار برافراشته شد و حکومت اسلام جاري گرديد. به جانم سوگند، اگر رفتار ما همانند شما بود، نه ستون دين برجا بود و نه درخت ايمان شاداب. سوگند به خدا که از اين پس خون خواهيد خورد و پشيماني خواهيد برد).

و همين شيوه نيکو و منهج مستقيم را سلسله مبارک اهل بيت(عليهم السلام) در مدح و ثناي نيکو از دوستان ورفقاي علي –عليه السلام- از اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- پيش گرفتند.
به نيايش زيباي امام علي بن الحسين زين العابدين –عليه السلام- که در نماز خويش براي اصحاب جَدَّش دعا مي‌کند گوش فرا مي‌دهيم که مي‌فرمايد : (بارالها و اصحاب محمد را به طور خاص مورد عنايت و توجه‌ات قرار بده همان کساني که بهترين شيوه را در همنشيني با پيامبر -صلي الله عليه وسلم- داشته و بالاترين آزمايشات را در راه ياري او به موفقيت گذرانده‌اند، وي را حمايت کرده و با شتاب به حضور او مشرف شدند و در پذيرش دعوت او از همديگر پيشي گرفته و با شنيدن دلايل رسالتش مطيع و متقاعد شدند. زنان و فرزندانشان را در راه اظهار دينشان رها کردند، با پدران و پسران بي‌ايمان خود و در جهت تثبيت و نصرت امر نبوت، به مبارزه برخاستند، کساني که به خاطر محبت او گردهم آمده و تجارت پر سودي را در محبت اوخواهان بودند. خداوندا، اصحاب پيامبر کساني بودند که قبيله‌هاي عرب آنها را از کاشانه خويش بيرون کردند، به جرم اينکه به ريسمان نبوت آويزان شده بودند و به همين خاطر روابط خويشاوندي را ازهم گسستند و در زير سايه خويشاوندي محمد درآمدند، پس بار الها آنچه را که براي تو و در راه تو رها کردند فراموش مکن و با عطا از رضوان خويش خشنودشان ساز، چراکه همراه پيامبر تو و براي تو و به سوي تو دعوت مي‌کردند. آنها را به خاطر ترک کردن سرزمين اجداديشان و پذيرفتن زندگي سخت به جاي زندگي آسوده و خروج از جمع کثير و زياد به سوي جمع مظلوم و قليل پاداش نيکو عطا بفرما. خداوندا به پيروان نيک روش آنها نيز که مي‌گويند :
﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴾. (الحشر: 10).
«پروردگارا! ما را و برادران ما را که در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته‌اند بيامرز».
بهترين پاداشها را عنايت کن به کساني که قصدشان رسيدن به مقام آنهاست و در مسير آنها و با شمايل آنها در حرکتند، هيچ شکي در بينش آنان وجود نداشته و در پيمودن مسير تبعيت آنها و پيشوا قرار دادنشان مانعي ايجاد نکرده است، حامي و پشتيبان اصحاب‌اند و به آيين آنها تدين مي کنند، از هدايت آنها پيروي کرده و در مورد آنها هم نظر و متفق‌القول هستند واتهامي در کردارآنها نمي‌زنند. و بار خدايا بر تابعين از امروز تا قيامت و بر ازواج و اولاد آنها و هر کس از آنها که در اطاعت و پيروي تو هستند، درودي چنان فرست که آنها را از خطر معصيت محافظت کرده و جاي وسيعي را براي آنها در بهشت مقرر نموده و از مکر و حيله شيطان درامان نگه دارد.

امام صادق از طريق اجدادش از حضرت علي –عليه السلام- روايت کرده است که فرمود : (شما را به احترام و اکرام اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- سفارش مي‌کنم، مبادا دشنامشان دهيد، آنها کساني بودند که پس از پيامبر -صلي الله عليه وسلم- بدعتي دردين پديد نياوردند و از هيچ بدعتي حمايت نکردند و پيامبر -صلي الله عليه وسلم- به رفتار نيکو در قبال آنها سفارش نموده است).

واضح است که وجود نبي مکرم -صلي الله عليه وسلم- براي اهل اين کره خاکي خير و برکت است، پس شاگردان و دست پرورده‌هاي ايشان نيز همينگونه‌اند؛ زيرا در تبعيت و پيروي از دستورات ايشان کاملاً ملتزم بودند و اين نشانه عظمت شأن و مقام آنهاست. و به همين خاطر دعاي خير آنها براي امت نزد خداوند پذيرفته شده است.

موسي بن جعفر –عليه السلام- از پيامبر -صلي الله عليه وسلم- روايت کرده است : (من مورد اعتماد و تکيه‌گاه اصحاب خويش هستم و پس از وفات من، آنچه که به آنها وعده داده شده است تحقق مي‌يابد، سپس اصحاب من تکيه‌گاه امت من خواهند بود و با سپري شدن دوران آنها وعده‌هاي موعود به امت تحقق مي‌يابد و تا زماني که در ميان امت من يکي از صحابه من وجود داشته باشد، اين دين بر تمام اديان ديگر ظاهر و مسلط خواهد بود).

در روايت ديگري از موسي بن جعفر وايشان از اجدادش روايت کرده‌اند و آنان نيز از پيامبر -صلي الله عليه وسلم- که فرمودند : (قرنهايي که امت من در آنها خواهند زيست چهار قرن خواهد بود، بهترين آنها قرني است که من در آن به سر مي‌برم، سپس قرن دوم و آنگاه سوم، و به هنگام قرن چهارم مردان با مردان و زنان با زنان روبرو شده و رابطه برقرار مي‌کنند (منظور اينست که روابط درست خويشاوندي و زوجيت از ميان مي‌رود) و در اثر اين حالت خداوند نور هدايت کتاب خويش را از سينه بني‌آدم مي‌گيرد و باد سياه عذاب را مي‌فرستد و تمام انسانها را قبض روح کرده و جز خود وي کسي باقي نمي‌ماند).

پيامبر -صلي الله عليه وسلم- براي جانشين آينده خويش دعاي خير و رحمت کرده است. هر چند شخص خاصي را صراحتاً براي پيشوايي امت تعيين نفرموده و فقط اين را بيان نموده که آن شخص روش زندگي خويش را براساس تعاليم اسلام و روش پيامبر -صلي الله عليه وسلم- تنظيم مي‌کند. و اين عدم صراحت در تعيين شخص خاص، رهنمودي است براي اعتبار شخصي که اصحاب در مورد او اتفاق نظر خواهند داشت.
دراين مورد حضرت رضا –عليه السلام- از اجدادش روايت کرده است که پيامبر -صلي الله عليه وسلم- فرمود : (خداوندا! جانشينان مرا مورد رحمت خويش قرار بده. و سه بار اين دعا را تکرار فرمود، پرسيدند : اي پيامبر خدا، جانشينان شما چه کساني هستند؟ فرمود : کساني که پس از من مي‌آيند و احاديث و سنت مرا براي مردمان روايت مي‌کنند و به مردمان بعد از من تحويل مي‌دهند).

بخاطر اين مقام رفيع و منزلت والا است که حضرت موسي آرزوي مي‌کند آنان را ببيند.

امام رضا –عليه السلام- دراين باره فرموده است که: (آنگاه که خداوند – عزوجل – موسي بن عمران را برگزيد و ناجي قومش قرار داد و بحر نيل را برايش شکافت و بني‌اسرائيل را رها ساخت و تورات و الواح ديگر را به او عطا کرد، مقام و مرتبه خويش را نزد خداوند مشاهده کرد (و به عظمت مقام اهل بيت(عليهم السلام) نيز پي برد)، به خداوند گفت : اي خداي من، اگر آل محمد آنگونه‌اند (که بر آل تمام انبياء برترند) آيا در ميان اصحاب ساير پيامبران کسي هست که مانند اصحاب من باشد؟ خداوند – عز و جل – فرمود : اي موسي، آيا نمي‌داني که فضل اصحاب محمد بر ياران ساير پيامبران همانند فضل و برتري آل محمد بر آل پيامبران ديگر و مانند فضل و برتري خود محمد بر ساير انبياء است. موسي گفت : خداوندا، کاش آنها را مي‌ديدم! خداند وحي فرستاد که : اي موسي آنها را هرگز در اين دنيا نخواهي ديد زيرا دوران ظهور آنها فرا نرسيده است، اما در باغهاي بهشت – و در جنات عدن و فردوس – و در حضور محمد و در حاليکه غرق در نعمت و لذات و خيرات بهشتند، آنها را خواهي ديد).

طرح برخي سؤالات

اگر شخصي بپرسد که چه چيزي سبب شده است که اصحاب به چنين مرحله‌اي از محبوبيت و ثناء و رتبه عالي در نزد اهل بيت برسند؟

در جواب مي‌گوييم روايات زيادي ازاهل بيت آمده است که دلالت بر اخلاق و ادب والا و کريمانه و احترام و تقدير بسيار زياد ونيکوي آنها از پيامبر -صلي الله عليه وسلم- که خود بيانگر محبت و عشق سر شار آنها به پيامبر اکرم است. 
علامه مجلسي در بحارالانوار از کتاب «الشفاء» قاضي عياض؛ در مورد شيوه نيکوي اصحاب در بزرگداشت و احترام پيامبر -صلي الله عليه وسلم-، روايتي را از اسامه پسر شريک روايت کرده است که او گفت : (به نزد پيامبر -صلي الله عليه وسلم- رفتم، ديدم اصحاب او چنان مؤدبانه در حضور او نشسته بودند که گويا روي سر هر کدام پرنده‌اي نشسته است (يعني تمام هوش‌هواسشان به پيامبر اکرم بوده).

علامه مجلسي روايت زيباي ديگري نقل مي‌کند که در عام القضيه (يک سال بعد از صلح حديبيه را گويند) طبق تصميم قريش، عُروه پسر مسعود به نزد پيامبر -صلي الله عليه وسلم- رفت (تا با او گفتگو کند). اما هنگاميکه نزدايشان آمد و برخورد اصحاب و يارانش را در تعظيم و بزرگداشت او ديد (بسيار حيرت زده شد). او ديد که اصحاب محمد -صلي الله عليه وسلم- هنگام وضو براي دريافت قطرات آبي که از وجود مبارک او مي‌چکيد به سرعت مي‌شتافتند و گاهي کارشان به نزاع مي‌کشيد
، وهرگاه آب دهان مبارک را پرت مي‌کرد و يا قصد سرفه کردن و صاف کردن سينه‌اش را داشت، با دستان خويش آن را گرفته و بر چهره و ساير اعضاي بدن خويش مي‌ماليدند و يا اگر تار مويي از وجود مبارک ايشان مي‌ريخت، به سرعت براي گرفتن آن مي‌شتافتند هرگاه به کاري آنان را امر مي‌کرد بي درنگ به آن مبادرت مي‌ورزيدند. اگر سخني از زبان ايشان جاري مي‌شد در نهايت سکوت و آرامش بودند و از فرط تعظيم و تقدير به چهره ايشان خيره نمي شدند . عروه با ديدن چنين حالات و مناظري به هنگام بازگشت به نزد قريش چيزي نتوانست بگويد جز اينکه : (اي طايفه قريش، مي‌دانيد که من کسري را در بارگاهش ديده‌ام، همينطور قيصر روم و نجاشي پادشاه حبشه را، اما به خدا سوگند هيچ پادشاهي را در ميان قومش بمانند عظمت محمد در ميان اصحابش نديدم).

اما کرامت والاي اصحاب برتر از اينست که علامه مجلسي به اين مقدار قناعت کند و باز از اَنَس روايت مي‌کند که : (پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را در حاليکه حلّاق، سرش را مي‌تراشيد ديدم و اصحاب ايشان در اطراف او بودند. آنها در تلاش بودند که هيچ مويي از سر پيامبر مکرم -صلي الله عليه وسلم- پائين نيافتد مگر اينکه در دستان يکي از آنها باشد).

در حديث قيله آمده است: (هنگامي که پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را در حالت قرفصاء نشسته (برسرين نشسته وشکمش به رانهايش چسبانيده و دو دستش را بدور ساقها حلقه کرده بود) ديدم از شدت خوف از هيبت و وقار حضرتش لرزه برتمام اندامم افتاد).

در حديث مغيره آمده است که : (اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- به خاطر رعايت ادب و احترام، درِ خانه ايشان را با ناخنهاي خود مي‌زدند).

براء بن عازب –رضي الله عنه- نيز مي‌گويد : (مي‌خواستم در مورد مسأله‌اي از پيامبر اکرم -صلي الله عليه وسلم- سؤال کنم اما به خاطر هيبت ايشان و شرم و حيا، چند سال آنرا به تأخير انداختم...) قاضي عياض مي‌گويد : (بدان که توقير و تعظيم پيامبر -صلي الله عليه وسلم- همانگونه که در قيد حيات بودند بعد از وفات ايشان نيز لازم است، اظهار احترام وتقدير هنگاميکه از ايشان ياد شود و يا حديثي روايت گردد، وهنگام شنيدن نام مبارکشان و درود فرستادن برايشان، و بيان شرح سيرت مبارشان، و همچنين تعامل محترمانه با آل بيت و به نيکي از آنان يادکردن و تجليل و تقدير از اصحاب و ياران پيامبر -صلي الله عليه وسلم- از نشانه‌هاي احترام ايشان است).

آيا هرگز مثل اين تعظيم و احترام شنيده‌ايد، و يا ديده‌ايد؟ پر واضح است که اينها همه نشانه محبت عميق اصحاب –رضي الله عنهم- به پيامبر اکرم -صلي الله عليه وسلم- است. 
مطلب دوم : منزلت سه خليفه اول –رضي الله عنهم- از نظر قرآن و عترت

اکنون که به جايگاه اصحاب کرام –رضي الله عنهم- به طور عموم از نظر قرآن و اهل بيت(عليهم السلام) پي برديم لازم است که به طور خاص ديدگاه ثقلين را نسبت به سه خليفه اول بررسي کنيم. 
آنچه که قرآن در مورد منزلت اصحاب بيان نموده، عموم اصحاب را در برگرفته و سه خليفه اول پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را به طريق اولي شامل مي‌شود. اما در روايات اهل بيت –عليهم السلام- به طور مخصوص، از اين سه خليفه –رضي الله عنهم- ياد شده است و بخش زيادي از روايات به بيان منزلت والاي اين گروه از اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- اختصاص دارد، به گونه‌اي که نسبت به ساير اصحاب چنين توجهي نشده است و اين به دليل رابطه استوار و محکمي است که بين سه خليفه اول با اهل بيت(عليهم السلام) وجود دارد. رابطه روشني که از آتش روي بيرق نمودارتر است. به عنوان نمونه ازدواج پيامبر -صلي الله عليه وسلم- با عايشه و حفصه دختران ابوبکر و عمر –رضي الله عنهم- در حاليکه با هيچ زن هم شاخه و نسب خويش (يعني هاشمي نسب) ازدواج نکرده، خود دليل محکمي بر اعتماد ايشان بر اصحاب است. کمااينکه ايشان دو دختر خويش، رقيه و ام کلثوم را نيز به عقد حضرت عثمان –رضي الله عنهم- درآورد.

حضرت علي –رضي الله عنه- نيز دختر خويش ام کلثوم را به عقد عمر –رضي الله عنه- درآورد
. و فرزندان خويش را به اسم آن دو خليفه نام نهاد که فرزندان ايشان نيز از همين اسامي براي فرزندان خويش استفاده مي‌کردند
. در اين راستا مي‌توان از روابط نيکوي بين اصحاب –رضي الله عنهم- و اهل بيت (عليهم السلام) نيز نام برد که چگونه در راه اطاعت خدا و رسول او -صلي الله عليه وسلم- با يکديگر محبت و مودت داشتند. و اين مسئله براي صاحبان قلبي سليم و چشمي روشن که پرده تعصب جاهلانه بر آن نيفتاده باشد، در کتب تاريخ و روايات حديثي بسيار نمايان است. بنده در اينجا به برخي از اين روايات که دانشمندان در کتابهاي خود از ائمه (عليهم السلام) روايت کرده‌اند اشاره مي‌کنم : 
امام علي –رضي الله عنه- مي‌فرمايد : (سوگند به جانم که منزلت آن دو (ابوبکر و عمر) در اسلام بسيار والاست و رحلت و کوچ آنها به آخرت، لطمه سنگين و درد شديدي براي اسلام مي‌باشد، خداوند آنان را رحمت کند و به نيکوترين شيوه پاداش دهد).

حضرت علي در فرازي ديگر از سخنان خويش برهر سه خليفه پيش از خود و بانيان انتخاب آنها درود فرستاده و مي‌فرمايد :
(من با قومي بيعت کرده‌ام که با ابوبکر و عمر و عثمان بيعت کرده‌اند و مفاد بيعت من با آنها همان است که با سه خليفه قبلي بوده است. نه آنانکه در اينجا حاضرند و نه آنانکه غايبند حق انتخاب خليفه‌اي جز خليفه منتخب مردم را ندارند و حق تشکيل شوري منحصر براي مهاجرين و انصار است. و اگر بر هر شخصي اتفاق نظر حاصل کردند و او را امام خواندند، آن شخص مورد پسند و رضاي خداوند نيز هست. و اگر کسي کار آنان را عيب گيرد و يا بدعتي ايجاد کند شوري وي را به عدالت و بازگشت به مسير حق و پيروي از منهج مؤمنان خدا خواه توصيه مي‌کند، و در صورت بازنگشتن به منهج صحيح، با وي مبارزه مي‌کنند و خداوند نيز وي را به سرپرستاني ديگر غير از خود وامي‌گذارد).

امام علي –عليه السلام- در ستايش حضرت عمر –رضي الله عنه- مي‌فرمايد : (پاداش نيک فلاني (عمر –رضي الله عنه) نزد خداست، زيرا کجي را راست کرده و بيماران را مداوا ساخت، سنت را برپاداشت و فتنه و (بدعت) را پشت سر انداخت و در حالي از دنيا رفت که دامانش پاکيزه و وجودش کم عيب بود. به خير دنيا رسيد و از شر آن گريخت. طاعت حق را بجاي آورد و آنگونه که شايسته بود تقوا گزيد).

هنگامي که عمر –رضي الله عنه- براي اينکه خود به نبرد روميان رود با علي –رضي الله عنه- مشورت کرد، ايشان گفت : اگر شخصاً خود با دشمن روبرو شوي، اگر مغلوب گردي مسلمانان پناهگاهي نمي‌يابند و بعد از تو مرجعي ندارند که به آن بازگردند، پس مردي سلحشور وجنگ آزموده را بسوي آنها بفرست و سپاهي گران همراه او کن که هم جنگ آزموده و هم خيرخواه اسلام است، اگر خداوند پيروزشان گرداند اين هماني است که تو خواستهاي واگر کار گونهاي ديگر افتاد تو پناه مردم و مرجع مسلمانان خواهي ماند).

تقدير و احترام دو خليفه اول (ابوبکر و عمر –رضي الله عنهما-) توسط اهل بيت (عليهم السلام) حتي بعد از وفات آنها نيز تا مدت زيادي ادامه داشت، به گونه‌اي که بر مسير حرکت آنها تداوم داشته و مسايل انجام شده توسط آنها را تغيير ندادند، بلکه از روش و علم و فتاواي آنها استفاده مي‌بردند. دليل ما بر اين ادعا روايات زير است : 

امام علي –عليه السلام- در پاسخ سؤال شخصي که چرا باغ فدک را پس نگرفت، فرمود : (من از خداوند شرم دارم که چيزي را بازستانم که ابوبکر آن را منع کرد و عمر نيز همان را تأييد کرده است).

امام محمد باقر –عليه السلام- هميشه به ياران و پيروان خويش توصيه مي‌کرد که همانند او از علم و دانش ابوبکر بهره گرفته و از وي پيروي کنند، نمونه اين قضيه زماني بود که در مورد جواز تزئين شمشير با جواهرات از ايشان سؤال شد! ايشان فرمودند : آري، ابوبکر صديق نيز شمشير خويش را با نقره تزئين کرده است. شخص سائل با تعجب پرسيد : آيا شما مي‌گوييد «صديق»؟ امام باقر با هيجان از جاي خويش برخاست و فرمود : (بله صديق، بله صديق و هر کس که وي را به اين صفت وصف نکند، خداوند، نه در دنيا و نه در قيامت کلامش را تصديق نخواهد کرد).

اين موارد بيانگر نحوه برخورد اهل بيت(عليهم السلام) که نزديکترين فاصله زماني را با شيخين داشتند مي‌باشد که عملکرد آنها را فراموش نکرده و رفتار آنها را ناديده نگرفته‌اند. آيا با اين وجود گواهي و نظر ائمه در مورد اين سه نفر از خلفاء براي ما کافي نيست؟ يا روش ائمه(عليهم السلام) را نمي‌پذيريم و بر منهج گمراهان گام برمي‌داريم؟
مطلب سوم : منزلت مهاجرين و انصار از نظر قرآن و عترت

خداوند متعال مهاجرين و انصار را بر ساير اصحاب –رضي الله عنهم- برتري خاصي بخشيده است و اين به دليل پيشتازي آنها در قبول دعوت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و ورود به دايره اسلام و تحمل انواع مشقتها و مصيبتها در اين راه بود. از ميان اين دو گروه نيز خداوند متعال مهاجرين را بر انصار برتري داده است، زيرا آنان هم در هجرت و هم در نصرت براي دين خدا شريکند، خانه و خانواده و وطن خويش را رها کرده و غريبانه به سرزميني هجرت کردند که در آن، جز نصرت خدا و پيامبرش هيچ چشم داشت ديگري نداشتند.

انصار نيز با پيشوازي شايسته در سرزمين خود و نصرت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و تقسيم مال و دارايي و زنان خود با مهاجرين بر ساير صحابه برتري دارند.

قرآن و عترت اهل بيت (عليهم السلام) نيز اين مزيت و فضيلت را ناديده نگرفته و بر فضل و برتري آنها گواهي داده‌اند. آيات زيادي از قرآن کريم به توضيح صفات اصحاب پرداخته و جايگاه عظيم و والاي آنها را نزد خداوند متعال بيان نموده است، که امامان اهل بيت نيز در شرح و تفسير اين دسته آيات بلاغت و شيوايي خويش را به کار برده‌اند.

فضل مهاجرين وانصار در قرآن کريم  
خداوند متعال مي‌فرمايد:
﴿لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾. (الحشر: 8- 9).
«همچنين غنائم ازآن فِقراي مهاجريني است که ازخانه و کاشانه و اموال خود بيرون رانده شده‌اند. آن کساني که فضل خدا و خوشنودي او را مي‌خواهند، وخدا و پيغمبرش را ياري مي‌دهند. اينان راستانند. و آناني که پيش از آمدن مهاجران خانه و کاشانة (آئين اسلام) را آماده کردند و ايمان را (در دل خود استوار داشتند) کساني را دوست مي‌دارند که پيش ايشان مهاجرت کرده‌اند، و در درون احساس نياز نمي‌کنند به چيزهائي که به مهاجران داده شده است، و ايشان را بر خود ترجيح مي‌دهند، هرچند که خود سخت نيازمند باشند. کساني که از بخل نفس خود، نگاهداري و مصون و محفوظ گردند، ايشان قطعاً رستگارند».

شيخ محمد باقر ناصري مي‌گويد : 

﴿لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ﴾ کساني که از مکه و اطراف به مدينه هجرت کردند ﴿أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾  و آمدند ﴿يَبْتَغُونَ﴾ که طلب کنند ﴿فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً﴾ فضل و کرم خدا را و نصرت دين خدا را انجام دهند، ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ﴾. منظور مدينه است که انصار قبل از مهاجرين در آنجا سکني گزيده بودند و يا قبل از ايمان آوردن مهاجرين که عده‌اي از اهل آن در شب بيعت عقبه که هفتاد مرد بودند به پيامبر بيعت جنگ و نبرد با سرخ و سفيد (کنايه از نژاد) را دادند، ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ منظور انصار است که به نيکويي با مهاجرين رفتار کرده و آنها را در خانه‌هايشان اسکان داده و در اموالشان شريک کردند و موقع تقسيم غنايم بني نضير که مقدار بيشتر به مهاجرين داده شد، هيچ گونه حسد و خشمي از آنها به دل نگرفتند، ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾.  يعني با وجود شدت فقر و نيازشان ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ﴾ يعني کسي که بخل درونيش را دفع مي‌کند ﴿فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ پيروزمندان و رستگاران نزد خدايند).

شيخ محمد سبزواري نجفي نيز ذيل همين آيه مي‌گويد : 

﴿لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ﴾. منظور کساني است که مکه و پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را ترک کرده و قصد هجرت به مدينه و فرار از دارالکفر به دارالاسلام را کردند، آنها کساني هستند که ﴿أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ مال و مملکت خويش را ترک کردند در حاليکه مالک آن بودند ﴿يَبْتَغُونَ﴾ به خاطر دستيابي به ﴿فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً﴾ فضل و رحمت و رضايت خداوند ... ﴿وَيَنصُرُونَ اللَّهَ﴾ يعني هجرت آنها براي نصرت دين خدا
﴿وَرَسُولَهُ﴾ و پيامبر او بود و براي قدرت بخشيدن به او در برابر دشمنانش ﴿أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ در عمل خود صداقت را نشان دادند، زيرا قصد نصرت دين را داشتند و به نداي خدا و رسولش لبيک گفتند. خداوند پس از مدح و ستايش اهل مکه و اطراف آن که هجرت را برگزيدند در ادامه آيه به مدح و ستايش انصار در مدينه مي‌پردازد، زيرا از دريافت «فيء» خودداري کرده و آن را براي مهاجرين محتاج ترجيح دادند، خداوند سپس مي‌فرمايد: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ﴾. يعني مهاجرين به سرزميني رفتند که انصار قبل از مهاجرين آن را آماده کرده بودند ﴿وَالْإِيمَانَ﴾ بيانگر اينست که ايمان انصار بعد از ايمان مهاجرين بوده است. در واقع بعد از هجرت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- جز عده کمي از اهل مدينه ايمان نياورده بودند.
اينکه در آيه مهيا کردن ايمان را بر خانه عطف کرده است بار ظاهري دارد، نه معنوي؛ زيرا مهيا کردن ايمان مفهوم واضحي ندارد، و تقدير آيه اينگونه است که ايمان را بر کفر ترجيح دادند، ﴿مِن قَبْلِهِمْ﴾. يعني : قبل از راهيابي مهاجرين به مدينه و نيک رفتاري انصار با آنان که در خانه‌هاي خود، اسکانشان داده و در دارائي خود شريک کردند، ﴿وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا﴾ يعني : دردلهاي آنها هيچ رشک و حسادتي به خاطر اعطاي زياد غنايم به مهاجرين در دل آنها وجود ندارد، بلکه بسيار خشنود شدند وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ يعني : انصار، مهاجرين را بر خود ترجيح مي‌دهند ﴿وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾. هر چند خود هم محتاج و در فقر باشند، اما مهرباني آنها با برادران ايماني و براي کسب اجر و ثواب اخروي آنان را واداشت که حق خود را نيز ببخشند ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ﴾.  و درنتيجه اين صفات نيکو به فوز و رستگاري نايل شده و به بهشت و نعمتهاي آن دست يافتند).

خداوند مي‌فرمايد :
﴿وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ * وَالَّذِينَ آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَـئِكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. (انفال : 74 – 75).
«بي‌گمان کساني که ايمان آورده‌اند و مهاجرت کرده‌اند و در راه خدا جهاد نموده‌اند، و همچنين کساني که پناه داده‌‌اند و ياري کرده‌اند، (هردو گروه) حقيقتاً با ايمانند و براي آنان آمرزش و روزي شايسته است. و کساني که پس از (نزول اين آيات) ايمان آورده‌اند و مهاجرت کرده‌اند و با شما جهاد نموده‌اند، آنان از زمرة شما هستند و کساني که با يکديگر خويشاوند هستند برخي براي برخي ديگر سزاوارترند و (حقوق آنان) در کتاب خدا (بيان شده است و حکم خدا بر آن رفته است و) بيگمان خداوند آگاه از هر چيزي است».
شيخ محمد سبزواري نجفي مي‌فرمايد : 

﴿وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ﴾ يعني : کساني که پيام پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را تصديق کرده و به وجود خدا و وحدانيت او يقين کردند و سرزمين خويش را براي حفظ دين و به همراه پيامبر -صلي الله عليه وسلم- ترک نموده و به همراه او مبارزه کردند ﴿أُولَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً﴾ يعني مؤمنان حقيقي هستند که قول و عمل آنها يکسان است و حقانيت ايمان خويش را با براهين واقعي و در عرصه حيات به تحقيق رساندند، پس اين گروه ﴿لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ خداوند به آنان وعده مغفرت داده است ، که از بديهايشان در گذرد وروزي بسيار فراخ وبزرگ عطا کند که هيچ آلايندهاي آنرا ناگوار نخواهد کرد  ... ﴿وَالَّذِينَ آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ﴾ يعني مؤمنان پس از فتح مکه. و در رأي ضعيفي آمده که منظور کساني است که پس از شما ايمان آوردند ﴿وَهَاجَرُواْ﴾ يعني پس از هجرت شما به مدينه هجرت کردند ﴿وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ﴾ يعني با کفار و مشرکين مبارزه کردند ﴿فَأُوْلَـئِكَ مِنكُمْ﴾ يعني آنها هم از جهت ايمان و هجرت و جهاد جزو شما به حساب مي‌آيند و نيز در احکام دوستي و ميراث و نصرت هم همان حکم را دارند و تأخير آنها در ايمان و هجرت سبب محروميت آنها از اين حکم نمي‌شود).

خداوند متعال مي‌فرمايد :
﴿الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (توبه: 20)
«کساني که ايمان آورده‌اند و به مهاجرت پرداخته‌اند و در راه خدا با جان و مال جهاد نموده‌اند، داراي منزلت والاتر و بزرگتري در پيشگاه خدايند، و آنان رستگاران و به مقصود رسندگان (سعادتمندان دنيا و آخرت) مي‌باشند».

سيد محمد حسين فضل الله مي‌گويد : 

﴿الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ﴾  يعني کساني تمام مشقات دوري از وطن را تحمل کردند تا آنجا که بتوانند آزادي حرکت در مسير دعوت و جهاد را به دست آورند و از زير بار فشارهايي که منجر به فتنه و آسيب در دين مي‌شود نجات يابند. اين عمل آنها نشانه اخلاص زياد آنها براي خداست که آن را با کنار نهادن تمام احساسات و عواطف دروني و علايق در راه خدا نشان دادند، و کساني که جهاد کردند ﴿فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ﴾ جهاد کردند و از مال و دارايي خويش براي دعوت و جهاد انفاق کردند و خطرات مادي و معنوي زيادي را در اين راه تحمل کردند به گونه‌اي که تمام زواياي زندگي شخصي خويش را نثار اين اهداف کرده و به يک عنصر فعال که در تمام مسيرهاي مرتبط با خدا و زندگي در تکاپوست تبديل شدند، داراي ﴿أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ﴾ بزرگترين پاداش نزد خدايند و هيچ حرکت ديگري در راه خدا ارزش اعمال آنها را ندارد ﴿وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ و فقط اينان هستند، به کمال رحمت و رضوان و جنات خدا دست مي‌يابند).

باز هم خداوند در اين باره مي‌فرمايد :
﴿رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ * رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ * فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَاباً مِّن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾. 
(آل عمران : 193 – 195).
«پروردگارا! ما از منادي بزرگ توحيد شنيديم که مردم را به ايمان به پروردگارشان مي‌خواند و ما ايمان آورديم پس پروردگارا گناهانمان را بيامروز و بديهايمان را بپوشان و ما را با نيکان و در مسير آنان بميران * پروردگارا آنچه را که بر زبان پيغمبران خود به ما وعده داده‌اي، به ما عطا فرما و در روز رستاخيز ما را (با بردن به دوزخ) خوار و زبون مگردان، بي‌گمان تو خلاف وعده نمي‌کني * پس پروردگارشان دعاي ايشان را پذيرفت و پاسخشان داد که من عمل هيچ کدام از شما را که بکار خاسته باشد – خواه زن باشد يا مرد – ضائع نخواهم کرد. پاره‌اي از شما از پارة ديگر هستيد. آنان که هجرت کردند، و از خانه‌هاي خود رانده شدند. و در راه من اذيت و آزارشان رساندند، و جنگيدند و کشته شدند، هر آينه گناهانشان را مي‌بخشم و به بهشتشان در مي‌آورم. بهشتي که رودخانه‌ها در زير آن روان است. اين پاداشي از سوي خدا است و پاداش نيکو تنها نزد خدا است».

سيد عبدالله شُبَّر در تفسير اين آيه مي‌گويد : 

﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ﴾ آنچه را که خواستند ﴿أَنِّي﴾ که من ﴿لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى﴾ هر که باشد ﴿بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ﴾ ذکور و اناث شما در اسلام يکي است و ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ﴾ دوري از شرک و ترک اوطان و اقوامشان را به خاطر دين ﴿وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي﴾ در راه دين من و و به سبب آن ﴿لأُكَفِّرَنَّ﴾ محو و پاک مي‌کنم، ﴿وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَاباً مِّن عِندِ اللّهِ﴾ استحاق آن را دارند ﴿وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾. براي پاداش اعمالي که ديگران توان جزاي آن را ندارند).

پس اي خواننده دوستدار اهل بيت(عليهم السلام) در مطالب گفته شده بسيار دقت کن و بدان که اين مطالب مقدار اندکي از روايات و آيات وارده در فضيلت اصحاب –رضي الله عنهم- مي‌باشد.

روايات وارده از پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و عترت (عليهم السلام) در بيان فضيلت مهاجرين و انصار

روايات زيادي در اين رابطه از جانب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و اهل بيت وارد شده است که برخي از آنها را ذکر مي‌کنيم : 

جرير پسر عبدالله –رضي الله عنه- از پيامبر -صلي الله عليه وسلم- نقل مي‌کند که فرمود : (مهاجرين و انصار اولياء يکديگرند هم در دنيا و هم در آخرت و رها و بخشيده شدگان قريش و آزادشدگان ثقيف نيز در دنيا و آخرت اولياء يکديگرند).

در روايت ديگري که از کعب پسر عجره نقل شده است آمده است که : (ميان مهاجرين و انصار و بني هاشم بر اينکه کدام يک نزد پيامبر -صلي الله عليه وسلم- محبوبترند نزاع و بحث ايجاد شد، پيامبر -صلي الله عليه وسلم- فرمود : شما اي گروه انصار بدانيد که من برادر شما هستم، آنها با شادي فرياد الله اکبر سر داده و گفتند : به خداي کعبه سوگند که او را از آنِ خويش کرديم، پيامبر -صلي الله عليه وسلم- ادامه داد : و شما اي گروه مهاجرين، بدانيد که من از ميان شما برخاسته‌ام (و به شما تعلق دارم)، آنها نيز با شادي گفتند : الله اکبر! به خداي کعبه سوگند که از آنِ ما شد. پيامبر -صلي الله عليه وسلم- ادامه دادند :  و شما اي بني‌هاشم، بدانيد که شما از من هستيد و براي من. (راوي مي‌گويد:) سپس همه در حاليکه از نسبت خويش با پيامبر -صلي الله عليه وسلم- خرسند بوديم از مجلس برخاستيم).

ابوسعيد خدري –رضي الله عنه- مي‌گويد که از پيامبر -صلي الله عليه وسلم- شنيدم که مي‌فرمود : (من در ميان شما دو شيء گرانبها به وديعت نهادم، البته يکي از ديگري بزرگتر است ... واهل بيت من چشم من هستند که به آنها ميل دارم و انصار مايه استحکام دين هستند، پس از خطا کار آنها در گذريد و نيکوکار آنها را ياري دهيد).

اين نصوص مبارک از اذهان اهل بيت پنهان نمانده است، بلکه آنها را فهميده‌اند.
از آن جمله آنکه امام علي –عليه السلام- نيز آن را فراموش نکرده و در جواب معاويه مي‌گويد : (سابقان در دين به رستگاري رسيدند و مهاجران اوليه اسلام با فضل و بزرگي خويش دنيا را ترک کردند).

و نيز مي‌فرايد : (خير و برکت زيادي را در مهاجرين مشاهده کرديم، خداوند به آنها بهترين پاداش را دهد).

امام حسن از پيامبر -صلي الله عليه وسلم- روايت مي‌کند که فرمود : (هر کس که به خاطر حفظ دينش از سرزميني به سرزمين ديگر بگريزد حتي اگر به مسافت يک وجب باشد، بهشت بر او واجب مي‌شود و جزو ياران ابراهيم (عليه وسلم) و محمد -صلي الله عليه وسلم- به حساب مي‌آيد
). ارزش هجرت به تأثير آن است، چراکه مقداري اندک و قطراتي چند از درياي هدايت اگر بر قلبي جريان يابد، مرهم شفا دهنده و نور روشنگر آن شده و آنرا از غفلت به سوي بيداري سوق مي‌دهد و نيز اگر بر گروهي از انسانها نازل شود، آنان را پيشوا و سرور قرار داده که راهبر ديگران باشند، خداوند اهل بيت را پاداش نيک دهد که با درک منزلت اين نور و هدايت، مهاجران و انصار صحابه را در توصيفات ارزشمند کلام خويش گنجانده و هيچکدام را از آن خارج ندانسته‌اند. 
مطلب چهارم : منزلت اهل بدر در قرآن وگفتار آهل بيت 
بعد از ستايش عمومي اصحاب –رضي الله عنهم- و سپس مدح دو گروه برتر آنها يعني مهاجرين و انصار –رضي الله عنهم- نوبت به گروههاي کوچکتري از اصحاب رسيده است که به سببي خاص و دليلي منحصر به خود به مرتبه‌اي بالا و درجه‌اي متمايز از ديگران رسيده‌اند.

يکي از اين مواردِ اهل بدر هستند، خداوند افضليت ومراتب والا را در ميان اصحاب به کساني داده است که در غزوه بدر شرکت داشته‌اند. دليل فضل آنها هم اينست که هنگام اتفاق اين غزوه تعداد مسلمين کم بود و نداي پيامبر -صلي الله عليه وسلم- براي مواجه با سران و لشکريان قريش امري سنگين به شمار مي‌آمد.

و در نتيجه مي‌بينيم که خداوند با فضل و کمک خويش همين گروه اندک را بر لشکر مسلح و تواناي قريش پيروز گردانيد و حتي سبب شدند که در دل کل عرب خوف و هراسي عظيم و بي‌سابقه افکنده و در ميان قبايل آنها جايگاه ويژه‌اي کسب کنند.
خداوند نيز بلافاصله مزد اين مردان پاک را عنايت فرمود و به آنها بشارت داد که تا آخر عمر از کفر در امان خواهند بود و تمامي لغزشهاي آنان مورد مغفرت خداوند قرار خواهد گرفت.
پيامبر اکرم -صلي الله عليه وسلم- نيز اين مطلب را در خطابي به عمر –رضي الله عنه- که قصد کشتن حاطب بن ابي‌بلتعه را داشت، تأکيد کرده و فرمود : (اي عمر تو چه داني که او از اهل بدر است و مورد غفران واقع شده باشد و خداوند در مورد آنها فرموده است : «هر چه مي‌خواهيد انجام دهيد، چراکه همه گناهان شما آمرزيده شده است»).

واضح است که اين غفران و تزکيه خدايي، امري موقت نبوده و اهل بدر طبق بيان پيامبر -صلي الله عليه وسلم- تا روز قيامت مورد رضايت خداوند متعال قرار گرفته‌اند.
مطلب پنجم : منزلت مجاهدين و انفاق‌کنندگان قبل از فتح مکه و بعد از آن

بعد از بيان ارزش و جايگاه اهل بدر به خاطر پيشتازي آنها در مبارزه به همراه پيامبر -صلي الله عليه وسلم- دايره ارزيابي اصحاب گسترده‌تر شده تا گروهي ديگر را که با انفاق و قتال، قبل از فتح مکه و بعد از آن از ديگر صحابه متمايز شده‌اند را نيز در برگيرد.

هر مسلماني بايد بداند که يکي از اين دو گروه نير بر ديگري مزيت و برتري بيشتري دارد که گروهي که انفاق و قتال قبل از فتح وصف آنان است، آن مزيت را از آنِ خود کرده‌اند.

و بايد دانست که منظور از فتح، صلح حديبيه مي‌باشد که خداوند آن را فتح ناميده است : 

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً﴾       (فتح : 1).
«ما براي تو فتح آشکاري را فراهم ساخته‌ايم».

و حديبيه نيز اسم چاهي در نزديکي مکه است که «بيعت الرضوان» در آنجا صورت گرفت و صلح حديبيه نيز در زير درختي در همان محل انجام شد. و علت آن هم اين بود که مشرکين راه ورود پيغمبر -صلي الله عليه وسلم- را به مکه سد کرده بودند. و اصحاب نيز مجدداً با پيامبر -صلي الله عليه وسلم- بيعت پيروي تا مرگ دادند. و دليل اينکه اصحابي که در اين جريان حضور داشتند به اين صفت متمايز شدند اين بود که اين بيعت کمک شاياني به پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و يارانش در جذب مردم و انتشار دعوت و کسب قدرت بيشتر کرد و بسياري از مشکلات را برايشان هموار نمود. اين صلح وآنچه که قبل وبعد از آن بوقوع پيوست از بيعت اصحاب با پيامبر ونتايج بسيار عظيم ديگري که در پي داشته در واقع پيروزي آشکاري بود براي مسلمانان (بهمين دليل فتح المبين ناميده شده است).
جالب توجه است که به هنگام بيعت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- با اصحاب که تعدادشان بيشتر از 1000 نفر بود، عثمان –رضي الله عنه- که نماينده پيامبر -صلي الله عليه وسلم- براي گفتگو با قريش در مورد توضيح اينکه پيامبر ومسلمانان از آمدن به مکه قصد انجام زيارت عمره است ، در هنگام بيعت در مکه به سر مي‌برد و در جلسه بيعت حضور نداشت، لذا پيامبر -صلي الله عليه وسلم- يک دست خويش را به نمايندگي از دست عثمان روي دست ديگر گذاشت، تا بيعت عثمان –رضي الله عنه- نيز انجام گرفته باشد، و برخي از مسلمين با توجه به مکانت عثمان نزد قريش، گمان مي‌بردند که خوشا به حال عثمان. چراکه در حال طواف خانه کعبه و سعي بين صفا و مروه و انجام ساير مناسک حج مي‌باشد. پيامبر -صلي الله عليه وسلم- فرمود : مي‌دانم که او مناسک حج را انجام نمي‌دهد. هنگام بازگشت عثمان –رضي الله عنه- از مکه پيامبر -صلي الله عليه وسلم- از وي پرسيد : آيا کعبه را طواف کردي؟ و عثمان پاسخ گفت : چگونه به خود اجازه دهم که قبل از شما و بدون شما، کعبه را طواف کنم).

پس علت نامگذاري اين بيعت به «فتح» به دليل آثار و نتايج بسيار ارزشمند آن است که پيروزي واقعي را نصيب مسلمين کرد. به همين خاطر، خداوند متعال اين مردان پاکيزه و نيکو را ستوده است و از تزکيه ظاهر و باطن آنها خبر مي‌دهد و مي‌فرمايد :
﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً﴾. (الفتح: 18). «خداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم که در زير درخت با تو بيعت کردند. خداوند مي‌دانست آنچه را که در درون دلهايشان (از صداقت و ايمان و اخلاص و وفاداري به اسلام) نهفته بود. لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد، و فتح نزديکي را (گذشته از نعمت سرمدي آخرت) پاداششان کرد».

شيخ امين الدين ابوعلي طبرسي در تفسير اين آيه مي‌گويد : 

(اين آيه بيعت مذکور را «بيعه الرضوان» ناميده است، (زيرا)
 اصحاب، زير درخت معروف «السَّمُره» واقع در حديبيه با پيامبر -صلي الله عليه وسلم- بيعت کردند ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾.  از صداقت و اخلاص در قتال و صبر و وفاء آنها و تعدادشان آگاهي داشت که 1500 يا 1300 نفر بودند. ﴿فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾. ضمير به مؤمنين برمي‌گردد و منظور از سکينه، آرامش و لطفي است که سبب تقويت ايمان در قلوبشان شده و به آنان اطمينان مي‌بخشد ﴿وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً﴾. يعني : فتح خبير).

خداوند در آيه‌اي ديگر مي‌فرمايد :
﴿لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾. (حديد : 10)
«کساني از شما که پيش از فتح (مکه به سپاه اسلام کمک کرده‌اند و از اموال خود) بخشيده‌اند و (در راه خدا) جنگيده‌‌اند (با ديگران) برابر و يکسان نيستند. آنان درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام کساني است که بعد از فتح (مکه در راه اسلام) بذل و بخشش نموده‌اند و جنگيده‌اند. اما به هر حال، خداوند به همه، وعدة پاداش نيکو مي‌دهد، و او آگاه از هر چيزي است که مي‌کنيد».

شيخ محمد سبزواري نجفي در تفسير آيه مي‌گويد: ﴿لاَ يَسْتَوِي مِنكُم﴾. يعني مساوي نيستند ﴿ مَّنْ أَنفَقَ﴾.  کسانيکه از مال و دارائيش در راه خدا انفاق کردند ﴿مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ﴾. و با کفارستيز کردند قبل از فتح مکه ، زيرا «اولئک» عاملين انفاق وجهاد در راه خدا قبل از فتح مکه ﴿أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا﴾. يعني بلند مرتبه ترند از آنهايي که  بعد از فتح مکه – خدا بدانجا عزت دهد – پس انفاق بر سپاه اسلام و جهاد قبل از فتح مکه بسيار ارزشمندتر از انفاق و جهاد پس از فتح آنجاست ﴿وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾. يعني هر چند که ترتيب درجات آنها متفاوت است اما هر دو گروه در بهشت خواهند بود. ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾. يعني او به عملکرد شما آگاه بوده و رفتار و گفتار و انفاق و جهاد شما بر او پوشيده نيست، بلکه او تمام نيات و اعمال شما را در کنترل دارد).

خداوند متعال در آيه زير کساني را که وعده حسني به آنها داده شده است را مفتخر به صفات زير کرده است :
﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ * لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ * لاَ يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلاًئِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾. (انبياء : 101 – 103).
«آنان که (به خاطر ايمان درست و انجام کارهاي خوب و پسنديده) قبلاً بديشان وعدة نيک داده‌ايم، چنين کساني ازدوزخ (و عذاب آن) دورنگاه داشته مي‌شوند * آنان حتي صداي آتش دوزخ را هم نمي‌شنوند و بلکه در ميان آنچه خود مي‌خواهند و آرزو دارند جاودانه به سر مي‌برند * هراس بزرگ ايشان را غمگين نمي‌سازد».

ابوجعفر طوسي در اين باره مي‌گويد:
﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى﴾.  

يعني وعده به بهشت ... سپس مي‌گويد : هر کس که چنين صفتي داشته باشد از آتش جهنم دور خواهد بود).

تاکنون دريافتيم که صلح حديبيه مسلمانان را که در سختي و حرج شديد بودند به چه صورت به فتح و پيروزي کارساز رساند، اما غزوه تبوک نيز با نمايان‌کردن نفاق منافقين و تفکيک آنها از مخلصين، خصوصيات خاص خويش را دارد. زيرا بسياري از مردم تحت تأثير نيرنگهاي آنان قرار گرفته بودند. قرآن کريم بسيار شفاف به بيان اهميت غزوه تبوک و توصيف مجاهدين همراه رسول خدا -صلي الله عليه وسلم- در اين غزوه مي‌پردازد :
﴿لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾. (توبه: 117)

«خداوند توبه پيغمبر (از اجازه دادن منافقان به عدم شرکت در جهاد) و توبه مهاجرين و انصار (از لغزشهاي جنگ تبوک) را پذيرفت، مهاجرين و انصاري که در روزگار سختي (جنگ تبوک) از پيغمبر پيروي کردند، بعد از آنکه دلهاي دسته‌اي از آنان اندکي مانده بود که منحرف شود، باز هم خداوند توبه آنان را پذيرفت. چراکه او بسيار رئوف و مهربان است».

سيد محمد تقي مدرسي در تفسير اين آيه مي‌گويد : ﴿لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ﴾.
منظور از توبه خدا بر پيامبر -صلي الله عليه وسلم- اعطاي خير و برکات بيشتر به ايشان است، اما توبه خدا بر مهاجرين و انصار ممکن است بخشش گناهان آنها باشد. اما سؤال اينجاست که سبب و چگونگي مغفرت آنها چگونه است؟ جواب سؤال در عملکرد اصحاب نهفته است که از پيامبر -صلي الله عليه وسلم- در سختترين مراحل جهاد که کاري بسيار بزرگ بود تبعيت کردند و خداوند نيز اعمال نيکو و ارزشمند را سبب پاکي و طهارت از گناهان قرار مي‌دهد و اين بخش از آيه ﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾ اين مضمون را صريحاً تأکيد مي‌کند. زيرا صبر بر مصائب و سختيها نزد خداوند چنان عظيم و ارزشمند است که سبب مغفرت گناهان مي‌شود).

شيخ طبرسي مي‌فرمايد : (پيامبر -صلي الله عليه وسلم- در ماه رجب براي غزوه روم آماده شده و به قبايل عرب که مسلمان شده بودند نامه نوشت و پيکي براي تشويق و آماده کردن آنها براي جهاد به نزد آنها گسيل داشت و موقع حرکت براي جهاد خطبه‌اي خواند و پس از حمد و ثناي خدا و تشويق آنها به همياري و دستگيري از فقراء و بخشش در راه خدا اولين شخصي که از ميان اصحاب قصد انفاق کرد، عثمان بن عفان –رضي الله عنه- بود که با ظروفي پر از نقره نزد پيامبر -صلي الله عليه وسلم- آمد و آن را در دامان ايشان ريخت، و عده‌اي از مجاهدين فقير را ساز و برگ پوشانيد. به دنبال او عباس آمد و مالي نيکو داد و عده‌اي را تجهيز کرد، سپس انصار و بعد از آنها عبدالرحمن و زبير و طلحه نيز آنچه در توان داشتند بخشيدند. عده‌اي از منافقين نيز به خاطر رياء و تزوير مقداري از اموال خويش را بخشيدند).

تمام آيات و رواياتي که بيان شد به طور روشن و کافي شأن و منزلت اصحاب –رضي الله عنهم- را توضيح مي‌دهند و بيان مي‌دارند که چگونه همه ثروت و دارائي خويش را براي ياري و نصرت دين خدا و اطاعت از اوامر پيامبر -صلي الله عليه وسلم- نثار کردند.

هر کس که در اقوال و نظرات دانشمندان دوستدار اهل بيت (عليهم السلام) که در مورد اصحاب –رضي الله عنهم- بيان شد عاقلانه و منصفانه تأمل کند، در مي‌يابد که اين گروه مبارک داراي چه اعمال نيکو و خالص و نوراني بوده‌اند و پيروي آنها از سنت محمد مصطفي -صلي الله عليه وسلم- آنان را به چه منزلت والايي رسانده است و چگونه مورد شهادت نيکوي کتاب خدا و عترت نبي -صلي الله عليه وسلم- واقع شده‌اند.

بحث سوم

چگونگي ظهور اختلاف در ميان اصحاب

پس از اينکه با کمک خداوند روايات مربوط به فضل صحابه –رضي الله عنهم- را که در بيان شأن و منزلت آنها نزد خداوند متعال و ائمه(عليهم السلام ) و ساير دانشمندان بود با استناد به آيات قرآن و روايات صحيح بيان کرديم، لازم است به سؤالاتي مهم که ممکن است در ذهن برخي از مسلمين ايجاد شود پاسخ دهيم، با محوريت اين پرسش که اگر اصحاب داراي چنان صفات وخصال نيکو بودند، چگونه در بين آنها اختلاف و تفرقه روي داد؟

اولا : منشأ اصلي فتنه

شايد بتوان گفت که زندگي آرام و آسوده‌اي که در جامعه اصحاب -رضي الله عنهم- حاکم بود و فتوحات مبارک و پيروزيهاي بزرگي که بر دشمنان خدا حاصل شده بود و دشمن اول خدا يعني يهوديان از مدينه و سپس از کل جزيره العرب طرد شدند و به دنبال آن مملکت فارس و پادشاهي آن ريشه کن گشته، گروههاي بسياري وارد دايره اسلام و حيات اجتماعي مسلمانان شدند که هر کدام داراي تفکرات و عادات و عرفهاي پيشين قبل از اسلام بودند که در اذهان وافکار انها همچنان باقي بود، بستر مناسبي براي ايجاد اختلاف و تفرقه در صف امت اسلام ايجاد شد.

از سوي ديگر زندگي آسوده مسلمين و گسترش فتوحات، هوا پرستان را خوش نيامد لذا آنها نيز در کاشتن بذر تفرقه و اختلاف در جامعه مبارک و نمونه اصحاب و تلاش بسيار در شعله‌ور کردن آتش فتنه و بدعت‌گذاري در دين از طريق ايجاد شکاف در صفوف اصحاب تا سر حد جان تلاش کردند.

اولين قدم درشر شعله‌ورساختن آتش تفرقه و کاشتن تخم شک و شبه درميان مردم بود وآن از راه فريب انسانهاي ضعيف‌النفس، از اين رو بدعت طعن در صداقت و درستي پيامبر عليه الصلاه والسلام پايه‌گذاري شد تا بدينوسيله بنيان محکم جمع صحابه را سست سازند و در ميان مردم تفرقه ايجاد کرده وقوتشان تبديل به ضعف شود.

لازم به ذکر است محور اصلي اين توطئه‌ها در جامعه مدينه و پرچمدار آن، عبدالله بن سبأ يهودي مي‌باشد که مردم را براي قتل خليفه سوم، عثمان -رضي الله عنه- تشويق و ترغيب مي‌کرد. و در مرحله‌اي ديگر شروع به دروغ پردازي از زبان امام علي –عليه السلام- و نسبت دادن اقوال و اعتقادات يهودي به او کرد و آن را در ميان بسياري از کوته‌فکران کم ايمان و دوستداران فتنه اشاعه داده و مقام ايشان را تا حد الوهيت و خدايي بالا برد. او ترويج کرد که وي داراي حق خلافت بوده و از جانب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- براي خلافت تعيين شده است، اما صحابه پيامبر -صلي الله عليه وسلم- آن را از وي غصب کرده و حق او را پايمال نموده‌اند.
امام علي –عليه السلام- با گسترش اين بدعتهاي خطرناک و تحت تأثير قرار گرفتن بسياري از مردم و ديدن اين حالت که مسايل غلوآميز درباره ايشان بر سر هر زبان رايج است، آرام ننشسته و نسبت به آن بي‌توجه نبود، بلکه با خشم و جديت فراوان اقدامات بسيار جدي و بي‌سابقه‌اي را در پيش گرفت، ايشان به ياران خويش دستور دادند تا چاله‌هايي از آتش حفر کرده و هر کس را که زبان به اغراق در شخصيت ايشان بگشايد بسوزانند، زيرا اين گفته‌ها و شايعات با اصول و اساس دين در تضاد کامل بود. امام در پي‌گيري اين قضيه عده‌اي را سوزاند و عده‌اي را نيز از وطن بيرون کرد.
علامه مجلسي در بحارالانوار روايت مي‌کند که : (مردي نزد اميرالمؤمنين آمده و گفت : کنار باب مسجد عده‌اي از مردم جمع شده و در مورد ربوبيت و خدايي تو سخن مي‌رانند! امام علي آنها را فراخواند و فرمود : واي بر شما! من بنده‌اي مثل شما بيش نيستم، غذا مي‌خورم و آب مي‌نوشم، از خدا بترسيد و از اين باور زشت دست برداريد.

اما آن عده از مردم دوباره به تکرار ادعاي باطل خويش در روزهاي بعد ادامه دادند تا اينکه امام، قنبر را طلبيد. وي به همراه عده‌اي نزد ايشان آمد، امام دستور داد تا بين مسجد و دارالخلافه گودالهايي حفر کنند و آن را پر از آتش نمايند، سپس آن گروه گمراه را خواست و به آنها گفت : يا از گفتة خويش پشيمان شده و از آن دست کشيد يا با عذابي بي‌سابقه جان خواهيد داد. آنها بر موضع باطل خويش پافشاري کردند و امام آنها را سوزانيد.

برخي از ياران امام مي‌گويند : که آن گروه را نسوزانيد، بلکه فقط با دود و گرماي آتش آنها را آزار داد. شعر زير به امام منسوب است :
	لما رأيت الأمر أمرا منكراً

	
	أوقت ناري ودعوت قمبرا


	ثم احتفــرت حفـراً وحفـرا

	
	وقنبر يحطم حطماً منكـرا



«هنگاميکه به شناعت و زشتي اين امر پي بردم آتشي شعله‌ور کرده و قنبر را بانگ زدم سپس چاله‌هايي براي آن ايجاد کردم و قنبر نيز با تلاشي بي‌نظير براي آن هيزم مي‌شکست».
بسياري از علماء به بيان شرح حال عبدالله بن سبا پرداخته‌اند از جمله : 
1- سعد بن عبدالله اشعري قمي (301 ه‍‌) مي‌گويد : فرقه‌اي که به سبئيه مشهورند ياران عبدالله بن سبا هستند. او عبدالله پسر وهب راسبي همداني است که عبدالله پسر حرسي و ابن اسود نيز او را در توطئه‌هايش ياري مي‌کردند و اين دو نفر از ياران نزديک وي بودند. ابن سبا اولين شخصي بود که به ابوبکر و عمر و عثمان و ساير اصحاب بدگويي و اهانت کرد و از آنها اعلان برأت نمود).

2- نوبختي (310 ه‍‌) مي‌گويد : عبدالله بن سبا از جمله کساني است که بر ابوبکر و عمر و عثمان و ساير صحابه تهمت بست و از آنها دوري گزيد، ... سپس مي‌گويد : علي –عليه السلام- وي را فراخواند و از او درباره ادعايش پرسيد. وي جواب مثبت داد و به آن اعتراف کرد و علي -عليه السلام- دستور قتلش را صادر کرد که مردم فرياد برآوردند : اي اميرالمؤمنين! آيا شخصي را که ادعاي حب اهل بيت و ولايت شما را مي‌کند و از دشمنان شما دوري مي‌جويد، مي‌کُشي؟ امام علي به خاطر آن جمع (که خود آنها نيز فريب خورده بودند) به تبعيد وي به مدائن اکتفا کرد. نوبختي ادامه مي‌دهد که ... عبدالله بن سبا با شنيدن خبر شهادت حضرت علي، گفت : شما دروغ مي‌گوئيد، اگر مغز سر امام را در هفتاد پارچه پيچيده، برايم بياوريد و هفتاد مرد عادل را گواه قتل او گيريد ما يقين داريم که او وفات نکرده و کشته نشده است و او تا زمانيکه مالک کل زمين نشود نخواهد مرد).

3- کَشّي (369 ه‍‌) مي‌گويد : از ابان بن عثمان روايت است که گفت: از اباعبدالله –عليه السلام- شنيدم که مي‌فرمود : خداوند عبدالله بن سبا را لعنت کند که در باره اميرالمؤمنين ادعاي ربوبيت مي‌کرد، بخدا قسم اميرالمؤمنين -عليه السلام- فقط بنده‌اي مطيع براي خدا بود و بس.
عذاب سخت براي کساني است که نسبت به ما دروغ پردازي کنند، عده‌اي از مردم در مورد ما چنان نقل کنند که هرگز آن را نمي‌پسنديم. ما از آنان به خدا پناه مي‌بريم، ما از آنان به خدا پناه مي‌بريم.

و نيز مي‌گويد : برخي از علما بيان کرده‌اند که عبدالله بن سبا يهودي بود، اما مسلمان شده و علي را مولاي خويش گزيد، او در هنگاميکه يهودي بود در مورد يوشع بن نون که جانشين موسي بود غلو مي‌کرد و در ايام مسلماني پس از وفات پيامبر -صلي الله عليه وسلم- نيز همين ادعا را در مورد علي انجام داد. او اولين شخصي بود که اعتقاد به امامت علي را فرض مي‌دانست و از مخالفان وي برائت جست و بر عليه آنان جبهه گرفت و آنها را کافر دانست.

4- شيخ الطائفه ابوجعفر طوسي (460 ه‍‌) که در باب (اصحاب علي -عليه السلام- از کتاب خويش به بيان شرح حال عبدالله بن سبا پرداخته، مي‌گويد : اوکسي است از اسلام به کفر برگشت و سپس در مورد علي غلو کرد.

و در حاشيه کتاب آمده است که : عبدالله بن سبا – با «سين» بي نقطه و «باء» خوانا که زير آن نقطه است خوانده مي‌شود – شخصي غالي و ملعون است که اميرالمؤمنين وي را سوزاند، زيرا گمان مي‌برد که علي -عليه السلام- خداست و او پيامبرش).

5- علامه علي قهبائي (1016 ه‍‌) : در کتاب رجال خود مي‌نويسد : عبدالله بن سبا کسي است که از اسلام به کفر برگشت ودر علي عليه السلام مرتکب غلو شد).

6- علامه اربلي (1101 ه‍‌) مي‌گويد : ابن سبا شخصي غالي و ملعون است ... او به الوهيت علي و نبوت خويش معتقد بود).

7- ميرزا نوري طبرسي (1320 ه‍‌) : وي در کتاب مستدرک‌الوسايل در باب (حکم غاليان و جماعت قدريه) روايتي را از عمار ساباطي روايت مي‌کند که : اميرالمؤمنين -عليه السلام- به مدائن آمده و وارد ايوان کسري شد. به همراه وي دلف پسر مجير که ستاره‌شناس کسري، حضور داشت. بعد از ظهر به دلف فرمود : برخيز و با من بيا... سپس نگاهش به جمجمه‌اي پوسيده افتاد. به يکي از يارانش گفت : آن را بياوريد، سپس در ايوان نشست و دستور داد طشتي بياورند و در آن آب ريختند، سپس فرمود : جمجمه را در طشت بگذاريد و آنگاه خطاب به آن فرمود : تو را قسم مي‌دهم که بگويي من کيستم؟ و تو کيستي؟ جمجمه به سخن درآمد و گفت : تو اميرالمؤمنين هستي که سيد اوصيائي و من بنده خدا و پسر کنيز خدا، کسري انوشيروان هستم.

افرادي از اهل ساباط که شاهد اين ماجرا بودند به خانه‌هاي خويش بازگشتند و مردم را به آن چه ديده و شنيده بودند آگاه کردند. مردم درباره حضرت علي -عليه السلام- دچار شگفتي و اختلاف شدند و عده‌اي از آنها همانند مسيحيان که درمورد مسيح غلو کردند در مورد علي -عليه السلام- نيز آنگونه معتقد شده و بر منهج عبدالله بن سبا و يارانش حرکت کردند. ياران علي -عليه السلام- به او گفتند : اگر اين مردم گمراه را رها کني، کفر آنها مردم ديگر را نيز در برخواهد گرفت. امام با شنيدن اين سخن از آنها مشوره خواست که چگونه باآنها رفتار کنيم؟ گفتند : همانگونه که عبدالله بن سبا را سوزاندي اينان را نيز بسوزان).

با بيان اين روايات ديديم که برخورد علما در بيان حقيقت مفسدين و افکار اغراق‌آميزو دروغ‌پردازيهاي آنها است، که همانند سم و زهري براي پيروان شريعت مبارک اسلام است چگونه بوده است.

و اگر هميشه امثال چنين علمايي در صحنه حضور داشته باشند آيا حقايق روشن و واضح، خواهند مرد وجاي خويش را به اباطيلي چون باورهاي اغراق‌آميز در حق علي -عليه السلام- خواهند داد؟.

دوماً - چگونگي آغاز فتنه

روشن است که نقطه آغاز فتنه از بستر مناسبي برمي‌خواست که توطئه‌هاي عبدالله بن سبأ يهودي براي نشر و گسترش کينه نسبت به اصحاب و انتشار افکار زهرآلود در ميان مردم عوام و کم ايمان سرزمينهاي مختلف، فراهم کرده بود. و خوشه چين اين فتنه‌ها که عده‌اي اراذل و اوباش و سفهاء بودند بر خليفه مسلمين هجوم برده و وي را درخانه خويش به شهادت رساندند، آري اولين قرباني اين طرح شوم، عثمان بن عفان -رضي الله عنه- بود.

و شناعت امر با شهادت عثمان -رضي الله عنه- بالا گرفت، يعني در زمانيکه جرثومه‌هاي شر و فساد در ميان صفوف مسلمين پراکنده شده تا سموم خويش را در ميان آنان جايگزين کنند.

به هنگام بيعت امام علي -عليه السلام- با مردم و انتخاب وي به عنوان خليفه، عده‌اي از همان عوامل تباهي به عنوان خوارج که پيرو مسلک سبئيت بودند با افکار پليد خويش ميان شهروندان مدينه و سپاه مسلمين لانه کرده بودند و چنان اوضاع را در کنترل داشتند که امام علي -رضي الله عنه- به خاطر حساسيت امر و ترس از آثار شوم فتنه‌ها و جلوگيري از ريختن خون اهل مدينه، همانند آنچه که بر عثمان -رضي الله عنه- گذشت، قصد مبارزه را در حال با آنان نداشت و نمي‌توانست که سپاه خويش را از عاملان قتل خليفه مقتول پاکسازي کرده و حق او را بگيرد.

اين بود که وقتي با درخواست اهل مدينه مبني بر دادخواهي عثمان -رضي الله عنه- و قصاص قاتلين او مواجه شد، فرمود : (اي برادران من!من نيز به آنچه شما مي‌گوييد آگاهم، اما چه کنم که اوضاع به گونه‌ايست که آنها با قدرت و ساز و برگ خويش ما را در احاطه دارند و ما بر آنان تسلطي نداريم، بردگان شما نيز با آنان همراه و قبايل عرب با آنان همسو شده‌اند، آنان حتي در مدينه و در ميان شما به خواست خويش عمل مي‌کنند و شما را ياراي مقابله با آنان نيست. آيا مي‌توانيد به خواست خويش عمل کنيد؟ مسئله‌اي است با قواعد جاهليت که به نفع اين گروه شورش کرده است. مردم نيز نسبت به اين قضيه به چند گروه تقسيم شده‌اند : گروهي با شما هماهنگ، گروهي با دشمنانتان هماهنگ و گروهي نه با شمايند و نه با آنان. پس صبر پيشه کنيد تا مردم آرام گيرند و قلوب آنها در هر مسير که خواهند ثابت شود و امکان گرفتن حقوق به آساني فراهم گردد. پس به من مهلت دهيد و رأي مرا مورد قبول قرار دهيد و کاري نکنيد که قدرت ما را تباه ساخته و کار از دستمان بيافتد و ترس و ذلت حاکم شود. من امور را دراختيار خويش خواهم گرفت و تمام تلاشم را به کار مي‌گيرم و اگر هيچ راهي پيش رويم نماند جنگ و مرگ را انتخاب مي‌کنم.

از اين زمان بود که فتنه‌ها بين اصحاب جوشيدن گرفت و سبب تقسيم آنها به گروههاي مختلف فکري و اجتهادي شد، گروهي خواستار خونخواهي هر چه سريعتر خليفه شهيد، عثمان -رضي الله عنه- شدند و گروهي ديگر با امام علي هماهنگ بوده و معتقد به تأخير خونخواهي تا استقرار کامل حکومت علي -عليه السلام- بودند، اهل تباهي و فساد نيز در ميان اين دو گروه جاي گرفته و در کمين بودند.

اهل تفرقه و فساد به وضعيت موجود قناعت نکرده و از هر فرصت ممکن براي بر پا نمودن آتش تفرقه و اختلاف و ترويج شر و فساد استفاده مي‌کردند که در اين ميان خروج گروهي از اصحاب از مکه به سوي عراق فرصت خوبي به دست آنان داد تا احساسات مردم را با شايعات دروغ تحريک کنند و صنوف مسلمين را به هم درآويزند ... که حادثه جنگ جمل نتيجه اين تلاشها بود.
جنگ جمل

روايتهاي معتبر تاريخي دال بر اينست که حرکت طلحه و زبير و ام المؤمنين عايشه -رضي الله عنهم- واطرافيان آنان از مکه به سمت عراق به هدف جنگ با حضرت علي -رضي الله عنه- نبوده، واساساآنان نه داعي نزع خذفت از حضرت علي بودند نه طمعي به آن داشتند، بلکه به قصد اصلاح و حل اختلاف ميان مسلمانان و متحد کردن آنها و نيز انتقام از قاتلين خليفه مسلمين عثمان -رضي الله عنه- و بيرون راندن آنها از ميان مسلمانان عراق بوده است. اين مطلب را بسياري از کتابهاي تاريخي بيان نموده‌اند و لازم است بدانيم که جنگ صفين نيز دنباله‌گيري همين قضيه بوده است.

خلاصه قضيه به شرح زير است : 

پس از اينکه سپاهيان علي با سپاه طلحه و زبير و ام المؤمنين عايشه (رضي الله عنها) طبق قرار قبلي در ميعادگاه به هم رسيده و بر اخراج قاتلين عثمان -رضي الله عنه- از لشکر علي -رضي الله عنه- با کمک و هماهنگي يکديگر به توافق رسيدند، و نمايندگان دو لشکر به قرارگاههاي خويش بازگشتند، خوارج با تعجب و اندوه فراوان که زحمات آنها رو به نابودي است در فکر چاره‌اي جديد بودند، زيرا متوجه شدند که دو سپاه در عين آرامش و اطمينان است و گويا قصد جنگ نداشته و به توافق رسيده‌اند. آنان مي‌دانستند که توافق دو لشکر به ضرر و زيان آنها خواهد بود، لذا توطئه‌اي جديد چيده و از غفلت سربازان دو سپاه استفاده کرده و شعله جنگ را روشن کردند. خوارج با به قتل رساندن عده‌اي از سپاهيان هر دو لشکر به طور مخفيانه، ساير سربازان را تحريک کرده و جنگ به طور جزئي ميان آنان پاگرفت و به سرعت تمام بدنه دو لشکر را در برگرفت. زيرا هر دو لشکر گمان مي‌بردند که طرف مقابل خيانت کرده است.
جنگ صفين

جنگ صفين نيز از نظر شکل و هدف با جنگ جمل تفاوتي نداشت، به همين دليل مؤرخين بيان کرده‌اند که علت اين جنگ، طمع معاويه به خلافت علي نبوده است هر چند که برخي از نويسندگان مدعي اين قضيه‌اند و آنرا ترويج ميکنند، اما معاويه براي رسيدن به خلافت هيچ تمايلي نشان نداده و حتي يک نفر هم با او بر سر خلافت بيعت نکرده است و با علي -رضي الله عنه- نيز به دليل تملک خلافت نجنگيد. بلکه علت اختلاف، اطاعت‌نکردن از حکم علي -رضي الله عنه- در رها کردن امارت شام و بيعت نکردن با او بود.

و دليل سرپيچي معاويه از دو مسئله مذکور قصاص نشدن قاتلين عثمان -رضي الله عنه- بود، زيرا در شام شايعه شده بود که علي -عليه السلام- با وجود اينکه به خلافت رسيده است اما از قصاص قاتلين عثمان -رضي الله عنه- خودداري کرده و حتي با سپاه ام المؤمنين که قصد خونخواهي عثمان را داشته‌اند مبارزه کرده است. علاوه بر اين اومدينه را ترک کرده و کوفه را که محل تجمع قاتلين عثمان است به عنوان مرکز خلافت خويش برگزيده است و قاتلين عثمان -رضي الله عنه- آزادانه در سپاه علي -عليه السلام- به سر مي‌برند.

در نتيجه حضرت علي -عليه السلام- چون بسيار دوست داشت که دليل قصاص نکردن قاتلين خليفه سابق و رها کردن آنها را در لشکر خويش توضيح دهد و گمانهاي نادرست را باطل کرده، به اختلاف مسلمين پايان دهد، نامه‌اي به معاويه نوشته و به اثبات حقانيت خلافت خويش پرداخته و از قاتلين عثمان تبرئه جست. ايشان مي‌فرمايد : (همان افرادي با من بيعت کرده‌اند که قبلاً نيز با ابوبکر و عمر و عثمان بيعت کرده‌اند و مفاد بيعت هم همان موارد است، نه حاضرين در بيعت و نه غائبين حق انتخاب خليفه ديگري راندارند و حق تشکيل شوري منحصراً از آن مهاجرين و انصار است، اگر آنها بر شخصي اتفاق نظر حاصل کردند و او را امام خواندند آن شخص مورد پسند و رضاي خداوند تعالي است. و اگر کسي کار آنان را عيب گيرد يا بدعتي پديد آورد و از رأي جمع خارج شد وي را به اعتدال و رعايت روش مؤمنان توصيه مي‌کنند که اگر باز هم به انحراف ادامه داد براي بازگشت به راه مسلمين با وي جنگ مي‌کنند و خداوند نيز وي را به ديگران وامي‌گذارد. اي معاويه به جانم سوگند اگر با تعقل بنگري و نه با پيروي از هوي، خواهي دانست که من نسبت به خون عثمان هيچ گناهي ندارم و خود مي‌داني که در زمان قتل او در عزلت بودم. (مي‌دانم که حق براي تو روشن است) مگر اينکه مرا متهم گرداني و حقيقت آشکار را پنهان کني، و السلام).

اما (تلاش مفسدان براي وارونه جلوه دادن حقايق از قبل تأثير خويش را بر اذهان گذاشته بود) و جنگ ميان صفوف مسلمانان درگرفت و خونهاي زيادي ريخته شد و سپاه معاويه با قرار دادن قرآنها بر سر نيزه‌ها جنگ را پايان دادند. تا قرآن را حَکَم و داور ميان خود قرار دهند، خليفه مسلمين علي -عليه السلام- نيز به اين قضيه راضي شد و به کوفه بازگشت، معاويه نيز با شروطي که هر دوبر آن اتفاق کردند به شام بازگشت.

اميرالمؤمنين علي -عليه السلام- داستان جنگ صفين را براي بلاد اسلامي نوشت : (ما با اهل شام به جنگ پرداختيم و روشن است که خداي ما واحد، پيامبر ما واحد و ودعوت ما هم در اسلام يکي است ما از آنها در ايمان به خدا و پيامبرش چيزي اضافه نداشتيم و نه آنها ازما. اختلاف ما هم فقط به خاطر خون عثمان بود و ما از اين قضيه مبرائيم).

پس اينگونه نبوده است که سبب اختلاف بين اصحاب -رضي الله عنه- در جنگ صفين بر مسلمين و يا اهل بيت(عليهم السلام) پوشيده باشد، بلکه قضيه روشن و آشکار و بر زبان ائمه نيز جاري بوده است، (که سبب جنگهاي جمل و صفين قتل حضرت عثمان و قصاص قاتلين بوده است).
اما جعفر صادق از پدرش روايت مي‌کند که : علي -عليه السلام- به جنگجويان خويش مي‌گفت : (بدانيد که دليل جنگ ما با معاويه و سپاه او کافر دانستن آنها يا کافر شمرده شدن ما توسط آنها نيست. بلکه به اين خاطر است که ما خود را بر حق مي‌دانيم و آنان نيز خود را بر حق مي‌دانند).

اختلافات و فتنه‌هاي موجودميان اصحاب، کشتار و بغي گروهي بر ديگري و سپس اصلاح ميان آنها و راضي شدن به حکم خدا و پذيرش آن توسط هر دو طرف ما را به ياد آيه شريفه ذيل مي‌اندازد که خداوند مي‌فرمايد :
﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾. (حجرات : 9-10)
«هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در ميان آنان صلح برقرار سازيد. اگر يکي از آنان در حق ديگري ستم کند و تعدي ورزد (و صلح را پذيرا نشود)، با آن دسته‌اي که ستم مي‌کند و تعدي مي‌ورزد بجنگيد تا زماني که به سوي اطاعت از فرمان خدا برمي‌گردد و حکم او را پذيرا مي‌شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذيرا شد، در ميان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و عدالت بکار بريد، چرا که خدا عادلان را دوست دارد. فقط مؤمنان برادران همديگرند، پس ميان برادران خود صلح و صفا برقرار کنيد، و ازخدا ترس و پروا داشته باشيد، تا به شما رحم شود».

شيخ محمد باقر ناصري در تفسير اين آيه مي‌گويد: 

﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾. يعني دو گروه از مؤمنان که به جنگ هم برخاسته‌اند، ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾.  يعني ميان آنان آشتي برقرار کنيد، ﴿فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى﴾.  يعني گروهي خواستار چيزي است که حق او نبوده و ظالمانه با گروه ديگر مي‌جنگيد، مظلوم را کمک کنيد، ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾  با گروه متجاوز بجنگيد زيراکه ظالم است، ﴿حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾. تا اينکه به اطاعت از فرمان بازگردد وظلم وتجاوز را  ترک کند، پس اگر بازگشت نمود و توبه کرد شمانيز براي ايجاد صلح در بين آنها اقدام کنيد، ﴿بِالْعَدْلِ﴾ عادلانه و دور از جور، ﴿وَأَقْسِطُوا﴾  عدالت را اجر کنيد، ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾.  (مؤمنان در دين با هم برادرند پس بين دو گروه برادر عدالت و صلح برقرار کنيد و مظلوم را ياري داده و ظالم را از ظلم منع کنيد).

و حرص بر ايجاد صلح و تلاش براي آرامش بخشيدن به مسلمين و دور کردن خشونت و تفرقه از مسلمانان خواست اميرالمؤمنين علي -عليه السلام- بوده است به همين دليل از مسائل کينه‌آميز و اسباب تفرقه مسلمين کاملاً پرهيز مي‌کرد، لذا سربازان خويش را از گفتار ناپسند، نفرين و ناسزاگويي به سپاهيان معاويه با وجود اينکه در جنگ بودند نهي مي‌کرد. عبدالله بن شريک مي‌گويد : (حُجر بن عدي و عمرو بن حَمِق با بيان انزجار و نفرت و نفرين شاميان
 در ميان مردم آمدند، علي -عليه السلام- به دنبال آنها فرستاد و پيغام داد که ازاين کار دست بکشند. آنان نزد علي -عليه السلام- آمده و گفتند : اي امير مؤمنان آيا ما برحق نيستم؟ فرمود : آري. گفتند : و آيا آنان بر باطل نيستند؟ گفت : آري. گفتند : پس چرا ما را از بدگوئي آنان نهي کردي؟ فرمود : دوست ندارم که جزو لعن‌کنندگان و بدگويان باشيد و اگر بديهاي اعمالشان را ذکر مي‌کرديد و از اعمال بد آنها سخن مي‌رانديد، اين کار بهتر و مناسبتر بود و اگر بجاي نفرين کردن و ناسزا گفتن مي‌گفتيد : خداوندا خون ما و آنها را از هدررفتن بپرهيز و در بين ما و آنان صلح و آشتي و آرامش برقرار فرما و آنها را از گمراهي نجات بده تا جاهلان آنها، حقيقت را و قائلان به باطل و دشمني آنان، توبه را برگزينند، در اينصورت کار شما را بيشتر مي‌پسنديدم و براي شما هم بهتر بود).

البته اين نهي امام فقط مخصوص شيعيان نبوده بلکه تمامي سپاهيان را مورد خطاب قرار داده است به اين قصد که نهي ايشان تمام زمانها و مکانها را در برگيرد، ايشان در جنگ صفين سپاه خويش را خطاب قرار داده و فرمود : (من از اينکه اهل دشنام و ناسزا گويي باشيد ناخشنودم ولي اگر به وصف اعمال و احوال آنها بپردازيد نيکوتر است و به واقعيت نزديکتر و اگر به جاي دشنام به آنها بگوييد : خداوندا خون ما و آنها را از هدررفتن بپرهيز و رابطه ما را با آنان اصلاح فرما نيکوتر بود).

آنچه که پس از شهادت امام علي -عليه السلام- اتفاق افتاد

پس از شهادت امير مؤمنان علي -عليه السلام- به دست يکي از خوارج فاسد به اسم ابن ملجم مرادي، مردم با حضرت حسن -رضي الله عنه- پسر امام بيعت کردند و او را به خلافت برگزيدند. ايشان تمام تلاش خويش را در راستاي ايجاد وحدت ميان مسلمين مبذول داشتند و وعده پيامبر -صلي الله عليه وسلم- در مورد ايشان تحقق يافت که خود يکي ديگر از معجزات پيامبر -صلي الله عليه وسلم- نيز به شمار مي‌رود.

از ابوبکره نفيع پسر حارث ثقفي روايت شده که مي‌گويد : روزي پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را در جمعي به همراه حسن ديدم که خطاب به جمع مي‌فرمود: اين پسر من سيد و سرور است و اميدوارم که خداوند او را سبب اصلاح بين دو گروه بزرگ مسلمين قرار دهد).

امام حسن -عليه السلام- براي صلح با معاويه اين شرط را قرار داد که براساس کتاب خدا و سنت پيامبر خدا و بر روش خلفاء راشدين حکم کند).

از دلايل هماهنگي برادرانه و عطوفت ديني ميان امير مؤمنان علي و معاويه (رضي الله عنهما) – با وجود اختلافات اجتهادي ميان آنها – اينست که بعد از شهادت علي هرگاه معاويه از وي ياد مي‌کرد، به گريه افتاده و اظهار محبت مي‌نمود.

اصبغ پسر نباته مي‌گويد : (ضرار پسر ضمره نهشلي نزد معاويه -رضي الله عنه- رفت معاويه به او گفت : علي را برايم وصف کن؟ گفت : ميشود مرا از وصف کردن علي معاف فرمايد؟ گفت : نه ! بايد علي را بريم توصيف کني. ضرار گفت : خداوند رحمت خويش را بر علي ارزاني دارد! به خداوند سوگند همانند ما مي‌زيست، هرگاه او را مي‌ديديم ما را به خود نزديک مي‌کرد و اگراز او سؤالي مي‌پرسيديم، ما را جواب مي‌گفت و هر گاه به ديدار او مي‌رفتيم ما را اکرام مي‌کرد و هيچ دري بر او بدون ما بسته نمي‌شد (هميشه ملازم او بوديم) هيچ نگهباني ما را از او منع نکرده و به خداوند سوگند با وجود اينکه رابطه ما با ايشان نزديک بود اما به دليل هيبت او توان سخن گفتن با او را نداشتيم و آغازگر سخن نبوديم و هرگاه مي‌خنديد دندانهاي او که همانند مرواريدهاي منظم چيده شده بود هويدا مي‌گشت.
معاويه گفت : از اوصاف او بيشتر بگو. ضرار گفت: خداوند غرق رحمتش کند به خدا سوگند بيداري او بسيار و خواب او کم بود و در اوقات مختلف شب و روز به تلاوت کتاب خدا مي‌پرداخت... .

اصبغ مي‌گويد : معاويه گريست و گفت : کافيست اي ضرار! به خدا سوگند علي اينگونه بود، خداوند غرق رحمتش کند).

رفتار آن برادران در گذشته اينگونه بوده است، که اختلافات اجتهادي آنها مانع ارتباط نيکو و رحم و عطوفت ميان آنها و تخليه قلوب آنها از کينه و خشم نشده است. تاريخ نيز بهترين ياريگر ما براي درک اتفاقات گذشته است، زيرا روايات تاريخي مستند، از باورهايي که مبناي عاطفي و احساسي صرف دارند و انسان را در هر وادي و جهتي قرار مي‌دهند که در نهايت جز گمراهي و انحراف شيطاني و ايجاد شبهه، نتيجه‌اي در برندارد ما را منع مي‌کند. پناه بر خدا.

بحث چهارم

توطئه بر ضد اسلام و مسلمين

دشمنان دين خدا و بدخواهان وحدت اسلامي از فتنه‌هاي واقع شده ميان اصحاب و اختلافات و کشتارهاي ميان آنها وسيله خوبي براي هجمه بر شخصيت و عدالت آنها يافتند. و عده‌اي از نويسندگان جديد و قديم بدعت‌گذار و گمراه نيز بر همين منوال حرکت کرده و آنچه را که خود نيز نمي‌دانند و نمي‌فهمند ساخته و پرداخته‌اند، خود را در ميان اصحاب داور قرار داده و بدون هيچ پايه و اساس درستي، برخي اصحاب را تأييد و برخي را مردود شمرده‌اند. واضح است که علت راهيابي چنين عناصر نالايقي به عرصه قضاوت در مورد اصحاب پاک پيامبر -صلي الله عليه وسلم- جهل و بي‌خردي آنان است که طوطي‌وار گفته‌هاي کينه‌توزان مغرض بدعت گذار و ساير نويسندگان گمراه را تکرار مي‌کنند، تا جائيکه بسياري از مسلمين در آيات
 و رواياتي که بر عدالت صحابه دلالت مي‌کنند، شک و ترديد کرده‌اند.

اين دسته از نويسندگان براي اعتبار بيشتر اعتقادات باطل و نوشته‌هاي مسخره‌آميز خويش برخي از شبهه‌ها و روشهاي پيچيده شيطاني را براي تحريف تاريخ و کاشت بذر فتنه و کينه ميان مسلمين به کار گرفته‌اند که از جمله آنها موارد زير بيان مي‌شود : 

الف – ترديد در عدالت اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم-
اين افراد در ميان مردم عوام شايعه کرده‌اند : چگونه قرآن و سنت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را از افرادي بگيريم که مرتکب گناه و معصيت شده‌اند؟چگونه دينمان را از کساني بگيريم که خداوند حکم نفاق بر آنها صادر نموده است؟

بايد بدانيم که هنگام طرح چنين شبهاتي ونشر چنين سمومي قصد مروجين آن يقينا شخص گمنامي از اصحاب نبوده فردي که شرح حال وقايع او بيان نشده و زندگاني او اوراقي از تاريخ را به خود اختصاص نداده يا زني از اصحاب که مرتکب زنا شده باشد سپس توبه کرده و نزد پيامبر -صلي الله عليه وسلم- اعتراف نموده و خواستار مجازات خويش شده است يا کسي که مرتکب شرب خمر شده و حد را بر او جاري ساخته‌اند، و حتي اين شبهات افرادي مانند حاطب پسر ابي بلتعه -رضي الله عنه- هم که خبر حرکت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را به قريش رساند نيست، زيرا اين گونه افراد توبه کرده و خداوند نيز از آنها خشنود شده است، يا استغفار آنها را پذيرفته و يا حد و حدود شرعي در دنيا بر آنها جاري شده است.

اما مقصود اصلي طرح اين شبهه‌‌ها و هدف مستقيم آنها خدشه وارد کردن در منزلت و شخصيت بزرگاني از اصحاب همانند ابوبکر و عمر و عثمان و غيره -رضي الله عنهم- مي‌باشد که دشمنان اسلام با داستان‌پردازيها و بزرگنمايي اختلافات اجتهادي ميان آنها، قصد خاموش کردن نور خداوندي را با لطمه وارد کردن بر عدالت اصحاب دارند. چراکه پس از ايجاد شبهه و ترديد در عدالت اصحاب راه براي ايجاد شبهه در کتاب خدا و سنت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- که آنها حافظ و ناقل آن بوده‌اند هموار شده و در نتيجه کاشتن بذر اختلاف و تفرقه و فتنه و کينه در ميان مسلمانان هدفي دست يافتني خواهد شد.
و اين هدف پليد با اندکي دقت در شايعه‌هاي پراکنده در ميان مسلمين قابل شناخت است، زيرا مهمترين راه براي وصول به اين هدف ترويج احاديث دروغ و داستانهاي بي‌اساس در کتب حديث است که کمک شاياني به آنها مي‌کند، مانند داستان ضربه خوردن حضرت زهرا (رضي الله عنها) و سوزاندن خانه ايشان وکتک خوردن شوهر او يا غصب خلافت از علي توسط بزرگان صحابه و ساير دروغ پردازيهاي وارد شده در کتب حديثي و روايي.
جاي تعجب است که اين روايات ميان مردم مقبوليت يافته در حاليکه حتي يکي از آنها نيز صحيح نبوده و از سند متصل يا مرفوعي که به امام علي -عليه السلام- يا يکي ديگر از اصحاب و يا راويان عادل شيعه اهل بيت (عليهم السلام) برسد برخوردار نمي‌باشد.

اينجا لازم است که نکاتي مهم را در برخورد با اين مسايل متذکر شويم : 

1- فضيلت اصحاب در آيات قرآن کريم به طور صريح و روشن بيان شده است، همچنانکه سنت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و روايات ائمه نيز در تعريف و تمجيد از آنها کاملاً گويا هستند.

2- اينکه در ميان اصحاب افرادي منافق وجود داشته‌اند، دروغي محض است، زيرا همانطور که در تعاريف بيان شد، منافقين جزو اصحاب شمرده نمي‌شوند و اغلب منافقين هم شخصاً و هم با بيان صفات براي پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و اصحاب شناخته شده بودند. زيرا قرآن کريم تمام حرکات و سکنات و حتي نيات دروني آنان را فاش ساخته بود.

و اگر به عنوان نمونه از غزوه تبوک مثال بياوريم که جزو آخرين غزوه‌هاي پيامبر -صلي الله عليه وسلم- بوده است مي‌بينيم که افرادي با دلايل واهي مثل ترس از فتنه زنان رومي و يا دلايل زشت ديگر که عادت منافقان است از شرکت در جهاد خودداري نمودند. قرآن کريم در بسياري آيات به بيان اين مسايل پرداخته است، جائيکه جز برخي مردم منافق يا اصحاب معذور، ساير اصحاب به همراه پيامبر -صلي الله عليه وسلم- براي شرکت در غزوه، مدينه را ترک کرده بودند.
از دلايل اينکه منافقين جزو اصحاب نيستند، اينست که خداوند – رب العزه – توبه و بازگشت سه نفر از اهل مدينه را که بدون عذر به جهاد نرفته بودند پذيرفت و توبه راستين و ايمان عظيم آنها را سبب بخشش آنها قرار داد. خداوند مي‌فرمايد :
﴿لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ ﴾. 
(توبه : 117)
«خداوند توبة پيغمبر (از اجازه دادن منافقان به عدم شرکت در جهاد) و توبة مهاجرين و انصار (از لغزشهاي جنگ تبوک) را پذيرفت».

تا اين قسمت از آيه که :
﴿وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾.  (توبه : 118)
«خداوند توبة آن سه نفري را هم مي‌پذيرد که (بدون هيچ حکمي به آينده) واگذار شده‌اند. (و مورد بي‌‌توجهي قرار گرفته‌اند) به حدي که دراثر ناراحتي ايشان زمين باهمة فراخي بر آنان تنگ شد و جانشان به لب رسيد و دانستند که هيچ پناهگاهي جز بازگشت به خدا وجود ندارد آنگاه خدا به آنان پيغام توبه داد تا توبه کنند، بيگمان خداوند بسيار توبه‌پذير و مهربان است».

شايان ذکر است که آيات سوره توبه، اهل مدينه را بعد از غروه تبوک به سه گروه تقسيم مي‌کند و از گروه چهارم سخن نمي‌گويد که پيامبر -صلي الله عليه وسلم- اجازه شرکت نکردن در جهاد را به آنان داد. که عبارت بودند از کساني امثال امام علي -عليه السلام- و عبدالله بن ام مکتوم و فقرائي که به خاطر عدم استطاعت مالي توان جهاد نداشتند. 
خداوند در آيه اول به بيان قبوليت توبه گروه اول اصحاب که در غزوه تبوک شرکت داشتند مي‌پردازد و در آيه دوم منافقين را از اجتماع مدينه جدا کرده و جزو گروه دوم به حساب آورده و عدم خروج آنها را غير معذور مي‌شمارد و پس از آن به بيان وضعيت گروه سوم که سه نفر از اصحاب بوده و در جهاد شرکت نکرده بودند مي‌پردازد که به خاطر صداقت و راستگويي آنها با پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مورد عفو و گذشت خداوند واقع شده‌اند.

پس مي‌بينيم که اين آيات، صف منافقين را از صف اصحاب (حتي اگر بدون عذر هم در جهاد شرکت نکرده‌اند) جدا مي‌سازد و در واقع اصحاب -رضي الله عنهم- بيشتر از همه مردم نسبت به نفاق پرهيز داشتند وتمام حالات دروني و بيروني خويش را مورد دقت قرار مي‌دادند که به نفاق دچار نشوند.
از سلام پسر مستنير روايت شده که : (روزي نزد ابوجعفر –عليه السلام- نشسته بودم که حمران پسر اعين نزد او آمد و سؤالاتي پرسيد، موقع رفتن به ابوجعفر –عليه السلام- گفت : خداوند عمرشما را طولاني فرمايد و ما را با وجود شما بهره‌مند سازد، مي‌خواهم بپرسم که چگونه است ما به هنگام حضور در خدمت شما داراي قلبي نرم و عطوف و نفسي بي‌رغبت به دنيا و بي‌تفاوت به دارائيهاي دنيايي مردم مي‌باشيم، اما به هنگام خروج و ترک شما و معاشرت با تاجران و ساير مردم، احوال ديگري داريم؟ ابوجعفر در جواب فرمود : اين تغيير حالت شما وابسته به دگرگوني قلب شماست که گاهي سخت و گاهي نرم مي‌شود، و اصحاب رسول خدا نيز از ايشان پرسيدند که : آيا شما نفاق را در ما نمي‌بيني؟ پيامبر -صلي الله عليه وسلم- فرمود : چرا چنين فکر مي‌کنيد؟ گفتند : هرگاه که نزد شما هستيم و از پند و ارشاد وتذکرات شما بهره‌منديم، به دنيا و دارائي آنها بي‌رغبت شده، گوئي بهشت و جهنم را با چشم سر مشاهده مي‌کنيم، اما باترک شما و مراوده و معاشرت با زن و فرزند واموال دنيا، نزديک است که دگرگون شويم و گويي آن حالات پسنديده را نداشته‌ايم، آيا اين را نفاق نمي‌بيني؟ پيامبر -صلي الله عليه وسلم- فرمود : هرگز، بلکه اين تغيير حالات از تلاشهاي شيطان است که شما را به سوي دنيا مشتاق سازد و از ياد خدا غافل کند و به خدا سوگند، اگر هميشه بر آن حالات نيکو که در نزد من داريد بمانيد توان ديدن و مصافحه با ملائکه و راه رفتن بر روي آب را خواهيد داشت و بدانيد که اگر شما مرتکب گناه نشويد و سپس با استغفار آن را محو نکنيد، خداوند مخلوقات ديگري جانشين شما خواهد کرد که گناه کنند و سپس از خدا مغفرت بطلبند. و خداوند نيز آنها را ببخشد. امام در ادامه فرمود : و بدانيد که مؤمن کسي است که بسيار دچار لغزش شده و در مقابل بسيارتوبه مي‌کند، آيا اين آيه را نشنيده‌ايد که خداوند مي‌فرمايد :
﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾. 
(بقره: 222)

«بي‌گمان خداوند توبه کاران و پاکان را دوست دارد».

﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ﴾. (هود: 3) 

«از پروردگار طلب آمرزش کنيد و به سوي او برگرديد».

3- رأي و نظر جمعي اصحاب معصوم است و امکان ندارد که همگي آنها يک گناه صغيره و يا کبيره را حلال دانسته و آن را انجام دهند. اما اينکه ارتکاب گناهان توسط افراد آنها دلالت بر عدم عصمت فردي آنها دارد لطمه‌اي به عدالت و منزلت آنها وارد نمي‌کند.
دليل عدالت عمومي اصحاب نيز بررسي و تحقيقي است که امامان اهل بيت براي نقل روايات از آنها انجام داده‌اند که در اين ميان حتي يک صحابي پيامبر -صلي الله عليه وسلم- يافت نشده که يک حديث دروغ به پيغمبر نسبت داده باشد و با وجود اينکه در اواخر عصر اصحاب بدعتهاي جديدي از جمله قدريه، خوارج و مرجئه در اثر حکومت افراد سفيه و کج فکر به وجود آمد اما در ميان اين افکار و پيروان آنها حتي يک صحابي هم نقش نداشته و در جرگه آنها وارد نشده است واين خود دليل بسيار واضحي است بر هدايت عمومي و انتخاب و گزينش آنها توسط خداوند، براي هم صحبتي با پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و درک و فهم صحيح دين و ابلاغ کامل و درست آن.
ابوعبدالله –عليه السلام- مي‌فرمايد : (اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- دوازده هزار نفر بودند، هشت هزار نفر آنها اهل مدينه و دو هزار نفر از مکه و دو هزار نفر نيز بردگان آزاد شده بودند، اما در ميان اين تعداد هيچ قَدَري يا مرجئي يا حروري، و يا معتزلي و يا اهل رأي وجود نداشت، شبها و روزها را در گريستن و اندوه آخرت بودند و مي‌گفتند : پروردگارا روح ما را قبل از اينکه به نان خمير دست يابيم به نزد خود ببر).

امام صادق نيز به عدالت اصحاب اعتقاد داشته و صداقت آنها را در روايت احاديث پيامبر -صلي الله عليه وسلم- تأييد مي‌کردند.

از منصور بن حازم روايت شده است که گفت : به ابوعبدالله گفتم : چگونه است که هرگاه من در مورد مسأله‌اي از شما مي‌پرسم، مرا جوابي مي‌دهيد و اگر ديگري همان را پرسد، گونه‌اي ديگر پاسخ مي‌گوئيد؟ فرمود : ما مردم را براساس سطح فهم آنها پاسخ مي‌گوييم! پرسيدم : پس درمورد اصحاب رسول خدا -صلي الله عليه وسلم- (که از شما پرسيده‌اند جوابي شنيده‌ام) مرا چگونه پاسخ مي‌گوييد، آيا بر محمد -صلي الله عليه وسلم- دروغ مي‌بستند يا خير؟ امام فرمود : به يقين که هرگز دروغ نبسته‌اند. پرسيدم: پس چرا با يکديگر اختلاف پيدا کردند؟ فرمود : آيا نمي‌داني که رسول خدا -صلي الله عليه وسلم- گاهي در جواب سؤال يک شخص گونه‌اي پاسخ مي‌گفت و در جواب همان شخص در مرحله‌اي ديگر جوابي متضاد مي‌فرمود که جواب اول را نسخ مي‌کرد و نسخ ميان احاديث به اين معني است).

پس با اين تفاصيل اگر شخصي ادعاي دروغ‌پردازي يا نفاق يکي از اصحاب را مطرح کرد بلافاصله به او گفته مي‌شود : دليل تو براي استثناي آن صحابي از ديگران چيست؟ (و واضح است که هيچ دليلي ندارد).
4- اعتقاد به عدالت صحابه به معني عصمت آنها نيست، زيرا آنها بشراند و داراي خطا و اشتباه نيز هستند، اما اشتباهات و خطاهاي آنان در ميان بيکران نيکيهايشان ناپيداست، آنان داراي چنان سابقه درخشاني هستند که هيچ کس هرگز به پاي آنها نمي‌رسد. آنان بودند که پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را به هنگام هجوم اعراب بر ايشان ياري کرده و با ايثار مال و جان و اولادشان او را ياري کردند،و با پدران و برادران و قوم وعشيره گمراه خويش در اين راه جنگيدند، اخلاص خويش را به خدا و پيامبر -صلي الله عليه وسلم- اثبات کردند، و در نهايت عشق گردنهاي خويش را براي بالا نگه داشتن و اعتلاي نام الله عطا کردند. و با چنين جان افشانيهايي بود که توانستند به نيکوترين شيوه اسباب نشر و گسترش و تبليغ اين دين تا به امروز را فراهم آرند. همين اعمال آنها کافي است که با لطف خدا تمامي گناهان صغيره و کبيره آنها – مادامي که به کفر نيانجامد – را از صفحه زندگي آنان پاک سازد.
خداوند مي‌فرمايد :
﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾. (آل عمران: 159).
«از پرتو رحمت الهي است که تو با آن (که سر از خط فرمان کشيده بودند) نرمش نمودي. و اگر درشتخوي و سنگ دل بودي از پيرامون تو پراکنده مي‌شدند. پس از آنان در گذر و برايشان طلب آمرزش نما و در کارها با آنان مشورت و رايزني کن. و هنگامي که (پس از شور و تبادل آراء) تصميم به انجام کاري گرفتي (قاطعانه دست بکار شو و) بر خدا توکل کن؛ چراکه خدا توکل کنندگان را دوست دارد». 
علامه مجلسي مي‌فرمايد : آنچه که از ظاهر اقوال علماء بدون هيچ اختلافي بيان شده اين است که اگر عدالت يک صحابي با ارتکاب گناه خدشه‌دار شود، با توبه از آن، عدالت وي نيز دوباره ثابت مي‌شود. حتي اگر گناه او مستلزم اجراي حد باشد، پس از آن توبه او قبول شده و عدالت وي همانند گذشته براي وي باقي بوده و شهادت او هم پذيرفته مي‌شود. برخي از ياران ما اجماع علماء را بر اين قضيه روايت کرده‌اند).

سيد ابوالقاسم خوئي مي‌فرمايد : (به محض ارتکاب گناه عدالت شخص هم مخدوش مي‌شود،  با انجام توبه، اثبات مي‌شود و اينکه گناه صغيره يا کبيره باشد همان حکم را دارد).

سيدمحمد حسين فضل الله فراتر رفته و عدالت امامان جمعه و جماعت عصر حاضر را پيش کشيده است، کساني که نسبت به اصحاب، که شرف هم صحبتي با پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را از خدا دريافت کرده بودند، درجه بسيار پايينتري دارند. وي مي‌گويد : (عدالت به معني عصمت نيست، چه بسا فردي عادل مرتکب گناه شده و سپس توبه کرده باشد و اين وصف برخي اهل تقواست که خداوند مي‌فرمايد : 
﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾. (اعراف : 201)
اما عدالت يک شخص چگونه ثابت مي‌شود؟

بايد گفت که سنجش ظاهري و رفت و آمد و معاشرت عمومي يک شخص در اجتماع به گونه‌اي که مردم وي را فردي متدين و داراي اخلاق فردي مثبت و اخلاق اجتماعي مشروع بدانند ملاک عدالت شخص است ،همانگونه عدالت فرد ثابت مي‌شود با شهرت نيکي که مفيد علم و اطمينان خاطر باشد ،و يا با تأييد شخص مطمئن نيز عدالت وي ثابت مي‌شود، اما نظر شخص فاسق چه در تأييد عدالت و چه در رد عدالت افراد فاقد ارزش است).

ب – تحريف سيره اصحاب -رضي الله عنهم-
با توجه به مطالب بيان شده دريافتيم که دشمنان اسلام براي به هم زدن وحدت مسلمين، روشهاي پيچيده و خطرناکي را به کار گرفته و راههاي مختلفي را تجربه نمودند و از انواع وسايل و امکانات استفاده بردند. اما بايد دانست که تحريف سيماي زندگي اصحاب مهمترين محور تلاش آنها در اين زمينه بوده است. که تلاشهاي آنها آثار و نتايج ناگوار و دردناکي را در پي داشته که جواز لعن و دشنام و ناسزاگويي به آنان از جمله اين نتايج است.
اکنون به بيان پاره‌اي ديگر از اقدامات زشت و ننگين دشمنان در اين زمينه مي‌پردازيم (تا هر فرد مؤمن و مسلمان با شناخت آنها خود را بپرهيزد).

1- دروغ‌پردازي و نقل داستانهاي کذب از زبان فرد يا افرادي از صحابه -رضي الله عنهم-.

2- اقدام به اضافه و يا کم کردن در اخبار حوادث و اتفاقات واقعي، يا نسبت دادن آنها به کتابها و مراجع حديثي که اساسا در آنها موجود نمي‌باشد.

3- اقدام به تأويل باطل ونادرست ازحوادث و وقايعي که در قرآن يا در احاديث صحيح از پيامبر اکرم عليه الصلاه والسلام که در بيان فضل اصحاب نازل شده‌اند، براساس اعتقادات و باورهاي هوس‌آميز و باطل خويش. در واقع همان نقش بيماردلان را که خداوند در آيه زير وصف نموده است، بازي مي‌کنند:
﴿فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ﴾. (آل عمران : 7).
«و اما کساني که در دلهايشان کژي است (و گريز از حق، زواياي وجودشان را فرا گرفته است) براي فتنه انگيزي و تأويل (نادرست) به دنبال متشابهات مي‌افتند».

4- تمرکز بر بيان و اظهار خطاهاي احتمالي اصحاب -رضي الله عنهم- که به خاطر حديث عهد بودنشان به جاهليت در بدو گرويدنشان به اسلام از آنها روي داده است و همچنين تغافل و تجاهل نسبت به محاسن و خوبيها، ايثار و فداکاري و جهاد عظيمي که پس از تکامل علمي، معنوي و تربيتي، از آنان صادر شده است.

5- اقدام به سرودن برخي اشعار خاص که در جهت اهداف پليد آنها، فتنه پراکني، تفرقه و اختلاف ميان مسلمين مي‌باشد و نسبت دادن آن اشعار به شخصيتهايي بارز و مطرح از صحابه -رضي الله عنهم- همانند آن همه اقوال وابيات شعري  که به دروغ به علي -عليه السلام- نسبت داده‌‌اند).

ج – غلو ..ودروغ بستن به اهل بيت (عليهم السلام)
دروغ وبهتان بستن به اهل بيت (عليهم السلام) در ابتداي طهورش با برخورد شديد ائمه مواجه شده و اطرافيان خويش را از ورود در اين وادي ضلالت نهي کرده‌اند، و خطورت آن را گوش زد مي‌کردند.
از ابوبصير روايت شده که مي‌گويد : از ابوعبدالله –عليه السلام- شنيدم که مي‌فرمود : (خداوند پاداش دهد کسي را که ما را محبوب مردم قرار مي‌دهد، نه مبغوض، به خدا سوگند اگر مردم گفته‌هاي نيک ما را روايت کنند موجب عزت خويش مي‌شوند و کسي نمي‌تواند دروغي به آنها نسبت دهد، اما کساني از آنها هستند که از ما کلمه‌اي مي‌شنوند و ده کلمه را به آن مي‌افزايند).

ابوعبدالله در روايتي ديگر مي‌فرمايد : (برخي از افراد که ادعاي پيروي از اهل بيت را دارند به حدي بر ما دروغ مي‌بندند که شيطان براي دروغ گفتن به آنها نياز پيدا مي‌کند).

باز مي‌فرمايد : (مردم چنان اشتياق زيادي به دروغ‌پردازي بر ما دارند، که گويي خداوند همان را بر آنها فرض کرده‌ است و چيزي غير از آن نمي‌خواهد، گاهي براي يکي از آنها حديثي بيان مي‌کنم، هنوز مرا ترک نکرده، دست به تأويل و تحريف معني آن مي‌زند، دليل آن هم اينست که هدف آنها از روايت احاديث، محبوبيت ما نيست، بلکه دنيا را مقصد قرار داده‌اند).

صداقت و راستي چندان اهميت دارد که اهل بيت(عليهم السلام) پيروان خويش را به آراسته شدن به اين رفتار نيکو توصيه کرده‌اند. ابوعبدالله –عليه السلام- مي‌فرمايد : ما اهل بيت افرادي بسيار راستگو هستيم، لذا هميشه افرادي هستند که قصد خدشه‌دار کردن ما را با دروغ بستن بر ما دارند. پيامبر -صلي الله عليه وسلم- هم از لحاظ لهجه و هم از لحاظ سخن، صادقترين و نيکوترين خلائق بود، لذا در مقابلش مسيلمه کذاب پيدا شد و بر وي دروغ مي‌بست. اميرمؤمنان –عليه السلام- نيز راستگوترين مردم و پاکترين آنها بعد از پيامبر -صلي الله عليه وسلم- بود که در راه ايشان نيز شخصي مانند عبدالله بن سبأ يافت شد و بر وي دروغ بست).

از ابان پسر عثمان نيز روايت است که از ابوعبدالله -عليه السلام- شنيدم که مي‌فرمود : خداوند عبدالله بن سبأ را لعنت کند که نسبت خدايي به امير مؤمنان( داد، در حاليکه ايشان جز بنده‌اي مطيع نبود، واي به حال کسي که بر ما دروغ بندد، افرادي هستند که بر ما دروغ مي‌بندند و در مورد ما مطالبي روايت مي‌کنند که ما در حق خويش آن را نگفته‌ايم. ما از آنها به خدا پناه مي‌بريم، ما از آنها به خدا پناه مي‌بريم).

امير مؤمنان –عليه السلام- مي‌فرمايد : (روزي پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مرا فراخواند و فرمود : اي علي تو از جنبه‌اي با عيسي پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مشابهت داري، يهوديان خيبر با وي کينه داشتند و بالاخره به مادر وي تهمت زدند و مسيحيان نيز وي را به طور افراط دوست داشتند به طوري که چنان مقامي براي وي قايل شدند که شايسته وي نبود. امام سپس فرمود : پس اي مردم بدانيد که در مورد من دو گروه به گمراهي مي‌روند، گروهي که از شدت محبت در مقام من افراط مي‌کنند و کينه‌توزي که درنهايت به من بهتان مي‌زند، اي مردم بدانيد که من پيامبر نيستم و به من وحي نمي‌شود، من فقط بنده‌اي فرمانبردار و عامل به کتاب خدا و سنت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- هستم و حق من بر شما فقط در چارچوب فرمانبرداري خداست، چه دوست داشته باشيد و چه بد بدانيد).

غلو و زياده‌روي بيماري ويرانگري است خواه در فعل باشد يا در قول، و خطر آن دوچندان خواهد بود اگر در امر دين باشد، و اگر حب بغض انسان را غلو و افراط رهبري کند يقنا اثر تخريبي عظيمي خواهد داشت.
بدين خاطر ائمه به شدت از غلو در حق آنها نهي کرده‌اند، امام علي -عليه السلام- مي‌فرمايد : (خداوندا من از غلو کنندگان بيزاري مي‌جويم همانند عيسي پسر مريم که از نصاري بيزاري جست، خداوندا آنان را براي هميشه خوار و ناکام ساز و هرگز آنها را موفق نگردان).

امام صادق مي‌فرمايد : (غاليان بدترين مخلوقات خدايند، بزرگي خدا را کوچک شمارده و براي بندگان خدا حق ربوبيت و خدايي قايل هستند، قسم به خدا که آنان از يهود و نصاري و مجوس و مشرکان نيز بدتر و پست‌ترند).

و در پايان باز متذکر مي‌شويم که تمام روشهاي مذکور، اسبابي در جهت ناسزاگويي به اصحاب -رضي الله عنهم-، خرده‌گيري و عيب‌جوئي از آنان و ... بوده و هنوز هم مي‌باشد.

بحث پنجم

موضع‌گيري درست در رابطه با اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم-
طبعاً موضع‌گيري درست درباره اصحاب و اتفاقات روي داده ميان آنها همان حد وسط و معتدل است که دور از افراط و تفريط و دور از غلو و جفاست، طبق ارشاد خدا که مي‌فرمايد :

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً﴾. (بقره : 143)

«و بي‌گمان شما را ملت ميانه‌روي قرار داده‌ايم».

بيان ما اينست که بايد تمام اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را، مخصوصاً سابقين اوليه مهاجر و انصار و پيروان نيک سرشت آنها را در دايره محبت و ولايت خويش قرار دهيم، و به فضل و مقام و رتبه والاي آنها شناخت داشته و آيات قرآن و احاديث پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را که در اين مورد بيان شده‌اند سرلوحه رفتار خويش قرار داده و از اختلافات روي داده ميان آنها چشم پوشيده و با استناد به روايات مجهول و دروغ و داستانهاي افسانه سرايان و دشمنان دين، خود را قاضي حوادث روي داده ميان آنها و ظروف و شرايط حاکم بر آن روزگار قرار ندهيم.

و بدانيم که تمام اختلافات روي داده ميان آنها پس از شهادت حضرت عثمان -رضي الله عنه- بر مبناي تأويل و اجتهاد نظري بوده که هر کدام خود را بر حقيقت دانسته و ديگري را بر خطا. همانگونه که امام علي -عليه السلام- براي لشکريان خويش گفت : (جنگ ما با لشکر رو در رو يعني لشکر معاويه نه به خاطر کافر دانستن آنهاست و نه به خاطر کافر دانستن ما بلکه بدين خاطر است که آنان خود را برحق دانسته و ما نيز خود را بر حق مي‌دانيم).

بايد به روش امامان اهل بيت (عليهم السلام) اقتدا کنيم و از لعن و نفرين و دشنام به اصحاب -رضي الله عنهم- کاملاً خودداري نموده و جزو مخاطبين اين آيه قرار گيريم که مي‌فرمايد:
﴿وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾. (حشر: 10). 
«کساني که پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي‌آيند، مي‌گويند : پروردگارا! ما را که در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته‌اند بيامرز. و کينه‌اي نسبت به مؤمنان در دلهايمان جاي مده، پروردگارا! تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي».

شيخ محمد باقر ناصري در تفسير اين آيه مي‌گويد:

﴿وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ﴾. يعني پس از مهاجرين و انصار هر کس که تا روز قيامت به عرصه حيات مي‌آيد ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا﴾. يعني براي پيشينيان و خودشان دعاي خير و طلب مغفرت مي‌کنند ﴿وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً﴾ و در دلهاي ما حقد و کينه و دشمني را نسبت به گذشتگان قرار مده. و علما در اين مسئله اختلاف نظر ندارند که هر کس فرد مؤمني را به دليل ايمان او منفور بداند کافر است و اگر به دليل ديگري از وي نفرت داشته باشد فاسق است).

شيخ محمد سبزواري نجفي مي‌فرمايد : 

﴿وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ﴾ يعني کساني که پس از آنان مي‌آيند، منظور تابعين و پيروان آنان تا قيامت است، ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ يعني آنان براي خود و  گذشتگان مؤمن خويش دعاي مغفرت و بخشش گناهان مي‌کنند ﴿وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا﴾  يعني : مي‌گويند خداوندا در دلهاي ما کينه و غل و غشي نسبت به آنان قرار مده و جز نيکي و خيرخواهي و محبت آنان را در دل ما جاي مده ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ يعني خداوندا تو نسبت به خطاهاي آنان بخشنده و داراي مغفرت و رحمت هستي).

خداوند اجر و پاداش فراوان نصيب امام عابد و زاهد، زين العابدين –عليه السلام- فرمايد که سنت و روش مبارکي را براي دوستداران و پيروان خويش جاري فرمود، ايشان به هنگام ديدار افرادي که از عراق که نزد ايشان آمده بودند و در مورد ابوبکر و عمر و عثمان -رضي الله عنهم- سخنان زشتي بر زبان راندند، به آنان فرمود : به من بگوييد که آيا شما از جمله کساني هستيد که خداوند در مورد آنها فرموده است :

﴿لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾. (الحشر: 8).
«همچنين غنائم از آنِ فقراي مهاجريني است که از خانه و کاشانه و اموال خود بيرون رانده شده‌اند. آن کساني که فضل خدا و خشونودي او را مي‌خواهند، و خدا و پيغمبرش را ياري مي‌دهند. اينان راستانند». 
در جواب گفتند : خير ما جزو آنها نيستيم.

فرمود : پس آيا جزو اين دسته هستيد که خداوند در موردشان فرموده :

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾. (حشر : 9)
«آناني که پيش از آمدن مهاجران خانه و کاشانة (آئين اسلام) را آماده کردند و ايمان را (در دل خود استوار داشتند) کساني را دوست مي‌دارند که به پيش ايشان مهاجرت کرده‌اند، و در درون احساس رغبت و نيازي نمي‌کنند به چيزهائي که به مهاجران داده شده است، و ايشان را بر خود ترجيح مي‌دهند، هر چند که خود سخت نيازمند باشند. کساني که از بخل نفس خود نگاهداري و مصون و محفوظ گردند، ايشان قطعاً رستگارند».

در جواب امام گفتند : خير جزو اين دسته نيز نيستيم.

امام زين‌العابدين فرمود : شما با اعتراف خويش از هر دو گروه (مهاجرين و انصار) دوري جستيد و خود را جزو آنان نمي‌دانيد، پس من هم گواهي مي‌دهم که شما از آن دسته نيز نستيد كه خداوند در موردشان فرمودند:
﴿وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾. (الحشر: 10). 

«کساني که پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي‌آيند، مي‌گويند : پروردگارا! ما و برادران ما را که در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته‌اند. بيامرز. و کينه‌اي نسبت به مؤمنان در دلهايمان جاي مده، پروردگارا! تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي».
پس از نزد من بيرون برويد، خداوند شما را مجازات کند).

در اينجا فرموده خداوند را به ياد مي‌آوريم که :
﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾. (بقره : 134)
«به هر حال، جنگ و جدل دربارة آنان چرا؟!) اينان امتي بودند که درگذشتند و رفتند، متعلق بخودشان است هرچه که کرده‌اند وآنچه شما کرده‌ايد متعلق بخود شما است و از کرده آنها از شما پرسيده نمي‌شود. (و هيچکس مسؤول اعمال ديگري نيست و کسي را به گناه ديگري نمي‌گيرند».
محمد جواد مغينه درباره اين آيه مي‌گويد : 

اين آيه به يک قاعده عمومي اشاره دارد و آن اينست که نتايج و آثار اعمال فقط عايد خود شخص خواهد شد و اگر کاري نيک به شخصي نسبت داده شود که نقشي در آن نداشته هيچ فايده‌اي براي وي ندارد و اگر آن عمل ناپسند باشد نيز هيچ ضرري براي وي در پي نخواهد داشت. و اين قاعده در اسلام به تعابير و روشهاي مختلف تصريح شده است، از جمله در آيه 164 سوره انعام که مي‌فرمايد:
﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ «و هيچکس گناه ديگري را بر دوش نمي‌کشد».

و نيز آيه 39 سوره نجم که مي‌فرمايد :
﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ 
«و اينکه براي انسان پاداش و بهره‌اي نيست جز آنچه خود کرده است و براي آن تلاش نموده است».

و نيز جمله‌اي که پيامبر -صلي الله عليه وسلم- به فاطمه –عليها السلام- فرمود
 : (اي فاطمه از اعمال نيک براي خودت اندوخته فراهم کن و گمان نکن که چون دختر محمد، بزرگترين پيامبر خدا هستي، از خشم و غذاب وي نجات خواهي يافت). و احاديثي ديگر در اين زمينه که به دليل وضوح بسيار مسئله از ذکر آنها خودداري مي‌کنيم و البته بسط دادن اين قضيه نشانه اين خواهد بود که گويا ما تا به امروز از روشن‌ترين قضاياي دين خويش غافل بوده‌ايم).

و تو خواننده گرامي اگر درصدد شناخت بيشتر و بهتر منهج اهل بيت(عليهم السلام) در اظهار محبت و ارادت نسبت به اصحاب و روابط نيکوي ميان آنها هستي، مطالب زير را به دقت بخوان : 

بحث ششم

رواج اسامي اصحاب در ميان اهل بيت و روابط خويشاوندي و ازدواج ميان آنها

روابط خويشاوندي ميان اصحاب -رضي الله عنهم- و اهل بيت به گونه‌اي قوي و گسترده بوده که حتي بسياري از دشمنان نيز نتوانسته‌اند آن را انکار نمايند.

واضح است که آن مردان پاک، نامگذاري فرزندان خود، و يا انتخاب همسر براي آنانرا را با هدف رسيدن به مطامع و خواسته‌هاي دنيايي و پُست و مقام و جمع‌آوري ثروت، انجام نداده‌اند. بلکه نام پيشگامان و رهبران اسوة خويش را بر فرزندانشان نهاده و دختران خويش را به مرداني تزويج مي‌کردند که داراي صفات نيکو و پسنديده از جمله ‌تدين واقعي به دين اسلام و پاک دلي بوده و خود نيز قصد رسيدن به چنان حالاتي را براي آنان داشتند. ناگفته نماند که اين خصلت و علاقه به اين کار در ميان اهل بيت داراي سرچشمه و انگيزه بسيار قوي در آنان يعني پيروي کردن از روش پيامبر اکرم -صلي الله عليه وسلم- بود. و به همين خاطر پيروان مخلص خويش را نيز به انجام آن توصيه مي‌کردند.
در اين رابطه از ابراهيم پسر محمد همداني روايت است که : نامه‌اي به ابوجعفر نوشتم و از او درباره ازدواج راهنمايي خواستم، پس از مدتي نامه‌اي رابا خط خويش برايم فرستاد که از پيامبر -صلي الله عليه وسلم- حديثي را به اين مضمون در آن نوشته بود : هرگاه مردي با اخلاق نيکو و متدين براي خواستگاري آمد، وي را جواب رد ندهيد که «در اين صورت، فتنه و فساد تمامي زمين را در بر خواهد گرفت. (انفال : 73)».

در فقه امام رضا -عليه السلام- نيز اين مسئله اينگونه آمده است : (اگر مردي براي خواستگاري نزدشما آمد و دين و اخلاق وي مورد رضايت شما بود، فقر و نياز مادي او باعث نشود که با درخواست او مخالفت کنيد، خداوند نيز مي‌فرمايد :
﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ﴾. (نساء : 130)

«و اگر (راهي براي صلح و سازش نيافتند و جز نفرت نيفزودند و کار بدانجا رسيد که) از هم جدا شوند، خداوند هر يک از آنان را با فضل فراوان و لطف گستردة خود بي‌نياز مي‌کند».

از ابوعبدالله -عليه السلام- روايت است که فرمود : (خداوند هر چه را که براي تکميل برنامه عبوديت لازم بود بر پيامبر اکرم -صلي الله عليه وسلم- نازل فرمود و به وي تعليم داده،از آن جمله؛ پيامبر -صلي الله عليه وسلم- روزي بالاي منبر رفت و يکي از تعليمات دين را بعد از شکر و ثناء بر خداوند، اينگونه بيان فرمود : اي مردم جبرئيل از طرف خداوند لطيف و خبير پيغام آورد که : دختران بکر مانند ميوه روي درختان هستند که اگر رسيده شده اما چيده نشوند، خورشيد آن را ضايع نموده و باد پراکنده‌اش مي‌کند، آنان نيز اگر به سني برسند که مسايل زنان را درک کنند، شوهر دادنشان بهترين راه حل و درمان براي تمام نيازهاي روحي، رواني و ... است. در غير اينصورت هيچ ضمانتي براي فاسد نشدن آنها نيست، زيرا آنها نيز بشر هستند. در اين اثنا مردي بپا خواست و پرسيد : اي رسول خدا! به چه کساني زن بدهيم ؟ فرمود : به کُفء وهمتا. پرسيد : اي پيامبر خدا آنان چه افرادي هستند؟ فرمود : مؤمنان کفء وهمتاي يکديگرند).

امام صادق مي‌فرمايد : (با کفء وهمتاي مناسب شخصي است که پاک دامن بوده و مقداري مال داشته باشد).
 
اهل بيت -عليهم السلام- از ازدواج فرزندانشان با بدگويان اهل بيت (نواصب)، افراد مرتکب گناهان کبيره، مخصوصاً کافران، منافقين و مرتدين، نهي کرده‌اند).

از ابوعبدالله -عليه السلام- روايت است که : (انسان مؤمن با شخص مشهور به ناصبي ازدواج نمي‌کند).

باز از ايشان روايت است که در جواب فضيل که از او پرسيد : آيا با يک دختر ناصبي ازدواج ‌کنم؟ فرمود : نه، و فضلي در آن براي تو نيست. گفتم : فدايت شوم، به خدا قسم قصدم اين بود که نظر شما را بدانم، زيرامن در برابر خانه اي پر از درهم نيز اين کار را نمي‌کنم
). و نيز روايت است که فرمود : (ازدواج با زن يهودي و نصراني بهتر از ازدواج با فرد ناصبي است).

احمد پسر محمد روايت مرفوعي از ابوعبدالله -عليه السلام- آورده است که: (هر کس که دختر نيک کردار خويش را بامردي شراب خوار عقد کند همانا قطع صله‌رحم کرده است با دخترش).

از پيامبر -صلي الله عليه وسلم- روايت است که : (هر کس دختر نيک کردار خويش را با مردي فاسق عقد کند هر روز هزار لعنت بر وي نازل شده و هيچ عمل نيک وي مقبول نشده، دعايش پذيرفته نيست نه توبه‌اش پذيرفته مي‌شود ونه فديه‌اش مقبول گردد).

ابوعبدالله در جايي ديگر مي‌فرمايد : پيامبر -صلي الله عليه وسلم- فرمود که : با شارب خمر عقد بسته نمي‌شود
). پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مي‌فرمايد : هرکس که دختر نيک کردارش را به عقد شارب خمر درآورد، در حقيقت وي را به سوي زنا حرکت داده است).

از حسين پسر بشار واسطي روايت است که گفت : (نامه‌اي به ابوالحسن رضا  نوشتم که يکي از خويشان من که برخي رفتارهاي نامناسب دارد، از دخترم خواستگاري ‌کرده است، رأي شما چيست؟ فرمود : اگر در اخلاق وي امري ناپسند هست، درخواست وي را نپذير).

بعد از بيان اين جمله از روايات از اهل بيت عليهم السلام در امر ازدواج و ايجاد روابط خويشاوندي ، منهج و روش اهل بيت را در اين زمينه شناختيم. حال با قضاوتي منصفانه در مي‌يابيم که عقلاً و شرعاً محال است که ايشان دخترانشان را به عقد ازدواج کساني در آورند که از لحاظ ديني يا اخلاقي اشکال وايرادي داشته باشند.

از جمله دلايل اهميت اين مسئله نزد اهل بيت و روابط ناصحانه و خيرانديش ميان آنها با اصحاب، اينست که مي‌بينيم ابوبکر و عمر و عثمان براي عقد علي با فاطمه تلاش بسيار نمودند.

از ضحاک پسر مزاحم روايت است که مي‌گويد : از علي بن ابي‌طالب شنيدم که مي‌گفت : (ابوبکر و عمر نزد من آمدند و گفتند : کاش نزد پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مي‌رفتي و فاطمه را خواستگاري مي‌کردي).

اين روايت نمونه‌اي است از خيرخواهي دو صحابي بزرگوار نسبت به امام علي که نشاندهندة علاقه آنها به ايجاد رابطه دامادي با پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مي‌باشد. و چون علي در تنگنا بوده و مال اندکي داشت، برادران صحابي او از جمله عثمان بن عفان به هنگام ازدواج ايشان از هيچ کمکي دريغ نکردند. امام علي روايتي نقل مي‌کند که پيامبر -صلي الله عليه وسلم- به ايشان فرمود : (اي اباالحسن الآن برو وزره خود را بفروش و پول آن را بياور تا براي تو و فاطمه شييء مناسبي تهيه کنم. علي گفت : زره را برداشته و در بازار با 400 درهم به عثمان بن عفان فروختم، او پول را به من داد و زره را گرفت و گفت : اي علي آيا کسي بهتر از من و تو براي اين معامله وجود داشت؟ گفتم : خير. آنگاه گفت : پس (اکنون که از معامله راضي هستي) من اين زره را به تو هديه مي‌دهم!. من هم قبول کرده و با پول و زره نزد پيامبر -صلي الله عليه وسلم- بازگشتم و وي را از جريان مطلع ساختم. ايشان نيز براي عثمان دعاي خير فرمود).

اين نکته هم مهم است که پيامبر -صلي الله عليه وسلم- جهت عروسي حضرت علي و فاطمه(سلام الله عليها) به برخي اصحاب دستور داد که با نظارت ابوبکر -رضي الله عنه- احتياجات عروسي فاطمه (رضي الله عنها) را تهيه کنند).

پس واضح است که اصحاب و مهمتر از همه خلفاي سه‌گانه نقش بسيار مهم و فعالي، در انجام عروسي مبارک فاطمه و علي داشتند و پيامبر -صلي الله عليه وسلم- آن سه نفر را جزو شاهدان نکاح قرار داده بود.

اَنَس از پيامبر -صلي الله عليه وسلم- روايت مي‌کند که فرمود : (اي انس، بشتاب و ابوبکر و عمر و عثمان و علي و طلحه و زبير و تعدادي از انصار را فراخوان. انس مي‌گويد : کار را انجام داده و با آنها به مجلس پيامبر -صلي الله عليه وسلم- رفتم. ايشان فرمود : شما را به شهادت مي‌گيرم که من فاطمه را با مهريه چهارصد مثقال نقره به عقد علي درآوردم).

پس با اين مطالب بر توخواننده عزيز پوشيده نمانده است که اهل بيت علاقه شديدي به ازدواج فرزندانشان با صالحان و اهل تقوي داشته و به همان ميزان بيشترين نفرت را از رابطه با فاسقان و منافقان و نواصب و مرتدان داشتند و هر کس که غير از اين را ادعا کند، بزرگترين ظلم را در حق آنان روا داشته و آنها را به دوگانگي در افکار و اقوال با اعمالشان متهم ساخته و مرتکب گناهي دانسته که خداوند خشم خويش را در آية زير بر آن اعلام نموده است : (آيا مردم را به نيکوکاري فرمان مي‌دهيد (و از ايشان مي‌خواهيد که بيشتر به اطاعت و نيکيها بپردازند و از گناهان دست بردارند) و خود را فراموش مي‌کنيد (و به آنچه به ديگران مي‌گوئيد، خودتان عمل نمي‌کنيد)؟ در حالي که شما کتاب مي‌خوانيد، آيا نمي‌فهميد و عقل نداريد، تا شما را از اين کردار زشت باز دارد) (بقره : 44).
پس فرد معتقد به کرامت و فضل اهل بيت با اين ادعا مخالف بوده و باور دارد که آنان هرگز فرزند خويش را به عقد شخص غيرعادل و صالح در نياورده‌اند.

اکنون لازم است براي تبيين بيشتر قضيه برخي از اسامي فرزندان اهل بيت و روابط خويشاوندي آنان با اصحاب را ذکر کنيم تا خواننده گرامي به عمق رابطه و محبت ميان آنان پي برده و روشن شود که اهل بيت به صلاحيت کامل اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- معتقد بودند و به همين دليل با نامگذاري فرزندان خويش به اسم اصحاب و اقدام به ايجاد رابطه با آنها اين باور را استحکام بخشيده‌اند.
1- پيامبر -صلي الله عليه وسلم-
از جمله همسران ايشان عايشه دختر ابوبکر صديق، حفصه دختر عمر بن خطاب و رمله دختر ابوسفيان مي‌باشد.

اسامي دامادهاي پيامبر -صلي الله عليه وسلم- : علي بن ابي‌طالب، که با فاطمه ازدواج کرده است.

عثمان بن عفان که با رقيه ازدواج کرد و پس از مرگ او، پيامبر -صلي الله عليه وسلم- ام‌کلثوم را به عقد ايشان درآورد.

ابوالعاص پسر ربيع که با زينب ازدواج کرد.

2- علي بن ابي‌طالب –عليه السلام-
از جمله همسران ايشان پس از وفات فاطمه، اسماء دختر عميس (زن قبلي ابوبکر)، امامه که دختر ابوالعاص بن ربيع و زينب دختر پيامبر -صلي الله عليه وسلم- بود.

از جمله فرزندان ايشان : ابوبکر، عمر و عثمان.

اسامي دامادهاي حضرت علي : 

ام‌کلثوم را به عقد عمر بن خطاب درآورد.

خديجه دختر ديگرش را به عقد عبدالرحمن بن عامر بن کريز اموي درآورد.

رمله را نيز به عقد معاويه بن مروان بن حکم در آورد.

فاطمه را به منذر بن عبيده بن زبير بن عوام تزويج کرد.

3- عقيل بن ابي‌طالب

يکي از فرزندان ايشان عثمان نام دارد.

4- حسن بن علي بن ابي‌طالب

از جمله همسران ايشان : 

- ام اسحاق دختر طلحه بن عبيدالله تيمي.

- حفصه دختر عبدالرحمن بن ابوبکر.

از جمله فرزندان ايشان : ابوبکر، عمر و طلحه هستند.

اسامي دامادهاي ايشان : عبدالله پسر زبير بن عوام که با ام الحسن ازدواج کرد.

عمرو پسر زبير بن عوام که با رقيه ازدواج کرد.

جعفر پسر مصعب بن زبير که با مليکه ازدواج کرد.

5- حسين بن علي بن ابي‌طالب

از جمله همسران ايشان : ليلي دختر ابومره است که مادرش ميمونه دختر ابوسفيان است. 
ام اسحاق دختر طلحه بن عبيدالله تيمي نيز همسر او بود.

از جمله فرزندان امام حسين : ابوبکر و عمر بودند.
اسامي دامادهاي امام : عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان که با فاطمه ازدواج کرد. 

مصعب پسر زبير بن عوام که با سکينه ازدواج کرد.

6- اسحاق پسر جعفر بن ابي‌طالب

از جمله همسران ايشان : ام‌حکيم است که دختر قاسم پسر محمد پسر ابوبکر صديق است.
7- عبدالله پسر جعفر بن ابي‌طالب

از فرزندان ايشان : ابوبکر و معاويه هستند.

داماد وي : عبدالملک بن مروان است که با ام‌ابيها ازدواج کرد.

8- علي بن حسين بن علي بن ابي‌طالب (مشهور به زين العابدين) که کنيه ايشان ابوبکر بود.

يکي از همسرانش ام‌فروه دختر قاسم بن محمد بن ابوبکر است.

از فرزندان ايشان : شخصي است به اسم عمر.

9- زيد بن الحسن بن علي بن ابي‌طالب

داماد وي : وليد پسر عبدالملک بن مروان است که با نفيسه ازدواج کرد.

10- حسين بن حسن بن علي بن ابي‌طالب

از همسران ايشان : امينه دختر حمزه بن منذر بن زبير بن عوام است.

11- حسن مثني (پسر حسن بن علي بن ابي‌طالب)

از همسران ايشان : رمله دختر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عدوي است.

داماد ايشان : وليد پسر عبدالملک بن مروان است که با زينب ازدواج کرد.

12- محمد پسر عمر بن علي بن ابي‌طالب

يکي از فرزندان خويش را عمر نام نهاده است.

13- امام محمد باقر (پسر علي بن حسين بن علي بن ابي‌طالب)

ايشان با ام فروه دختر قاسم پسر محمد پسر ابوبکر صديق پس از شهادت امام زين العابدين ازدواج کرد.
14- موسي (الجون) پسر عبدالله محض پسر حسن بن علي بن ابي‌طالب

داماد ايشان : برادر زاده منصور عباسي است که با ام کلثوم ازدواج کرد.

15- حسين اصغر پسر علي بن حسين بن علي بن ابي‌طالب

از همسران ايشان : خالده دختر حمزه پسر مصعب پسر زبير بن عوام است.

16- عبيدالله پسر محمد پسر عمر (الاطرف) بن علي بن ابي‌طالب

از همسران ايشان : عمة ابوجعفر منصور است.

17- جعفر بن محمد بن عمر بن علي بن ابي‌طالب

يکي از فرزندان ايشان عمر نام دارد.

18- حسين اصغر پسر علي زين العابدين بن حسين

از جمله همسران ايشان، خالده دختر حمزه پسر مصعب پسر زبير بن عوام است.

19- حسن بن علي بن حسن بن علي بن ابي‌طالب

يکي از فرزندانشان عمر نام دارد.

20- امام صادق پسر محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي‌طالب

ايشان مي‌فرمايد : (ابوبکر دوبار مرا به دنيا آورد
) و بدين خاطر ايشان به عمود شرف مشهود بودند
). منظور کرامت و شرافت نسبي ايشان است.

21- حسن (افطس) پسر علي بن علي زين العابدين بن حسين

از همسران ايشان : دختر خالد پسر ابوبکر بن عبدالله بن عمر بن خطاب است.

22- محمد بن عمر بن علي بن حسين بن علي بن ابي‌طالب

يکي از فرزندان ايشان عمر نام دارد.

23- موسي پسر عمر بن علي بن حسين بن علي بن ابي‌طالب 

از همسران ايشان : عبيده دختر زبير بن هشام بن عروه بن زبير بن عوام است.

24- جعفر اکبر بن عمر بن علي بن حسين بن علي بن ابي‌طالب

از همسران ايشان : فاطمه دختر عروه بن زبير بن عوام مي‌باشد.

25- عبدالله بن حسين بن علي بن حسين بن علي بن ابي‌طالب

از همسران ايشان : ام عَمْرو دختر عَمْرو پسر زبير بن عوام بن عمر بن زبير مي‌باشد.

26- محمد بن عوف بن علي بن محمد بن علي بن ابي‌طالب

از همسران ايشان صفيه دختر محمد بن مصعب بن زبير مي‌‌باشد.

27- محمد بن عبدالله بن حسن مثني بن حسن بن علي بن ابي‌طالب

از همسران ايشان : فاخته دختر فليح بن محمد بن منذر بن زبير مي‌باشد.

28- موسي الجون بن عبدالله بن حسن مثني بن حسن بن علي بن ابي‌طالب

يکي از همسران ايشان ام‌سلمه دختر محمد بن طلحه بن عبدالله بن عبدالرحمن بن ابوبکر صديق است.

29- جعفر بن عمر بن علي بن حسين بن علي بن ابي‌طالب

يکي از همسران ايشان فاطمه دختر عروه بن زبير بن عوام مي‌باشد.

30- عبدالله بن حسين بن علي بن حسين بن علي بن ابي‌طالب

يکي از همسران ايشان ام عمرو دختر عمرو بن زبير بن عروه بن زبير بن عوام مي‌باشد.

31- محمد بن عوف بن علي بن محمد بن علي بن ابي‌طالب

از همسران ايشان صفيه دختر محمد بن مصعب بن زبير مي‌باشد.

32- حسين بن زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابي‌طالب

يکي از فرزندان ايشان عمر نام دارد.

33- علي بن حسين بن علي بن عمر بن علي بن ابي‌طالب

که يکي از فرزندان ايشان عمر نام دارد.

34- موسي کاظم پسر جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي
اسم دو تن از فرزندان ايشان «عمر» و «عايشه» است.

35- علي بن حسن بن علي بن علي بن حسين بن علي بن ابي‌طالب
از جمله همسران ايشان : فاطمه دختر عثمان بن عروه بن زبير بن عوام است.

36- يحيي بن حسين بن زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابي‌طالب
يکي از فرزندانش را عُمَر نام نهاده است .
37- علي بن موسي بن جعفر صادق (امام رضا). کنيه ايشان ابوبکر

يکي از همسران ايشان ام حبيب دختر مأمون عباسي است.

داراي پنج فرزند پسر و يک دختر هستند که اسم دختر را عايشه گذاشته‌اند.

38- جعفر بن موسي کاظم بن جعفر صادق
يکي از دختران خويش را عايشه نام نهاده‌اند.

39- محمد بن علي بن موسي بن جعفر (امام جواد)
يکي از همسران ايشان : ام فضل دختر مأمون عباسي مي‌باشد.

40- علي بن محمد بن علي بن موسي (امام هادي)
يکي از دختران خويش را عايشه نام نهاده‌اند.

مواردي که تاکنون بيان شد دليل بسيار روشني است بر رابطه بسيار مستحکم و پايدار اهل بيت با صحابه پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و حتي ديگران، که با ازدواج ميان آنها و نامگذاري افراد به اسم يکديگر شکل عملي و واقعي به خود گرفته است. و ايجاد روابط خويشاوندي از طريق ازدواج دليلي منطقي و قوي است بر وجود مودت و دوستي ميان آنها و يک جهت و يک مسير بودن در دينداري و عقيده و در ظاهر و باطن، نه آنکه دشمنان و فتنه‌جويان رواج داده و مي‌دهند. پس تو خواننده گرامي به هوش باش.

بحث هفتم
طرح برخي سؤالات و پاسخ به آنها

خواننده گرامي! اکنون به بررسي مجموعه‌اي از سؤالات و پرسشهايي مي‌پردازيم که گاه گاهي از زبان شبهه انگيزان و دروغ‌پردازاني مي‌شنويم که به اين وسيله قصد اظهار کينه قلبي و نفرت خويش را داشته و با خرده‌گيريهاي واهي و بي‌اساس قصد بي‌ارزش جلوه‌دادن روابط گرم و صميمي ميان مسلمين با صحابه و خصوصاً اهل بيت با صحابه را دارند. و از جهتي با بيان رفتارهاي زشت و نسبت دادن آنها به اصحاب قصد توهين و استهزاء به مقام والاي آنها را دارند، در حاليکه اين ابلهان نمي‌فهمند که بهتان و دشنام آنها به خودشان بازگشته و بر ابر مرداني چون اصحاب -رضي الله عنهم- که همانند کوههاي خير و برکت در بستر تاريخ اسلام و بلکه بشريت با صلابت هر چه بيشتر استوار مانده‌اند کمترين اثري نخواهد داشت. رفتار اين فرومايگان : 
کناطح صخرة يوماً ليوهنها  
فما ضرها و أوهي قرنه الوعل

مانند کار بز کوهي است که با شاخ زدن به صخره‌اي بزرگ قصد اظهار قدرت و تحقير صخره را داشته باشد، اما نه تنها ضرري به آن نمي‌زند بلکه شاخ خودش را مي‌شکند.

آنچه که پيش روي شما خواننده گرامي است مجموعه‌اي از شبهات اين چنين است که دست آويز برخي افراد جاهل و کينه‌توز شده و قصد لکه‌دار کردن شخصيت افرادي را دارند که در پيروي کردن از پيامبر -صلي الله عليه وسلم- از همه افراد امت پيشي گرفته‌اند.

بنده براي وضوح و سهولت کار همه شبهه‌ها را به صورت سؤال درآورده و پاسخ مناسب آن را بيان کرده‌ام تا با کمک و ياري پروردگار به حقيقت دست يابيم.

سؤال اول
چگونه ممکن است که به عدالت همه اصحاب معتقد باشيم در حاليکه خداوند متعال ارتداد همه آنها را به جز سه نفر، پس از وفات پيامبر -صلي الله عليه وسلم- اعلام کرده است و آيه زير گواه اين مطلب است : 

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ﴾. 
(آل عمران : 144)
«محمد جز پيغمبري نيست و پيش از او پيغمبراني بوده و رفته‌اند؛ آيا اگر او (در جنگ اُحُد کشته مي‌شد، يا مثل هر انسان ديگري وقتي) بميرد يا کشته شود، آيا چرخ مي‌زنيد و به عقب برمي‌گردد (و با مرگ او اسلام را رها مي‌سازيد و به کفر و بت پرستي بازگشت مي‌کنيد)؟! وهر کس به عقب بازگردد (و ايمان را رها کرده و کفر را برگزيند) هرگز کوچکترين زياني به خدا نمي‌رساند، (بلکه به خود ضرر مي‌زند) و خدا به سپاسگزاران پاداش خواهد داد».

جواب : 

اول : کسي که به مطالعه کتب تفسير مي‌پردازد لازم است که مفسراني با عقايد صحيح و مورد تأييد مجتهدان ديگر از جهت علم و فضل و آگاه به اصول تفسير و از جمله اسباب نزول، آيات ناسخ و منسوخ، خاص و عام را برگزيند، تا از روي جهل کلام خدا را تأويل و تفسير نادرست دريافت نکند.
دوم : دانشمندان علم تاريخ و مفسران بيان کرده‌اند که اين آيه در مورد يکي از وقايع صدر اسلام، يعني شکست مسلمين در غزوه احد است، که اين غزوه از جمله غزوه‌هاي اوليه اسلام است و آيه‌اي که در ابتداي هجرت و براي اتفاقي مشخص نازل شده نمي‌تواند دليل ارتداد اصحاب پس از وفات پيامبر -صلي الله عليه وسلم- باشد؟!

شيخ ناصر مکارم شيرازي در تفسير خويش مي‌نويسد : (سبب نزول اين آيه ناظر به حادثه‌اي ديگر از حوادث غزوه احد يعني شيوع خبر شهادت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- است که در هنگام اوج جنگ ميان مسلمين و مشرکان شخصي فرياد برآورد که محمد کشته شد، محمد کشته شد).

محمد جواد مغينه نيز در تفسير کاشف مي‌گويد : اين آيه به قضيه‌اي مشخص يعني غزوه احد اشاره دارد.

سوم : سياق آيه هيچ دلالتي بر ارتداد اصحاب ندارد بلکه صرفاً به سرزنش و راهنمايي عده‌اي از اصحاب نسبت به بي‌تابي و بي‌قراري آنان در جنگ احد با شنيدن خبر شهادت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مي‌پردازد. خداوند به اين عده مي‌فرمايد : محمد نيز همانند شما بشر است که خداوند براي رسالت خويش برگزيده است، مانند گذشته که پيامبران مبعوث شده و پيام خويش را به مردم رساندند و سپس از ميان آنها رفته و به سراي باقي کوچ کرده و برخي نيز توسط اقوامشان کشته شده‌اند. محمد -صلي الله عليه وسلم- نيز همانند ساير پيامبران خدا خواهد مرد. مردن و حتي قتل او نيز امر بعيدي نيست.

آنگاه خداوند مطلب را اينگونه تأکيد مي‌کند که :
﴿أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾. (آل عمران: 144).
«اگر او بميرد و يا کشته شود به راه و روش گذشتگان گمراه خويش باز مي‌گرديد».

و به کفر روي ‌آورده و مرتد مي‌‌شويد. در واقع ارتداد دگرگوني و تحول منفي است؛ زيرا ارتداد خروج از بهترين دين به بدترين آنهاست.

همزه‌اي که در کلمه «أفان مات» آمده است، در اصطلاح بلاغي، استفهام انکاري نام دارد، مانند آنچه که در آيه زير آمده است :
﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾. (انبياء : 34)
«و ما براي هيچ انساني پيش از تو زندگي جاويدان قرار نداديم (تا براي تو جاودانگي قرار دهيم. بلکه هر کسي مرده و مي‌ميرد. وانگهي آنان که انتظار مرگ تو را دارند و با مرگ تو اسلام را خاتمه يافته مي‌دانند) مگر اگر تو بميري ايشان جاويدانه مي‌مانند؟!».
چهارم : چگونه شکست روحي برخي اصحاب در جنگ را، ارتداد مي‌ناميم، در حاليکه خداوند اين ضعف آنان را نيز مورد عفو قرار داده و مي‌فرمايد : 
﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾. (آل عمران : 155)
«آنان که در روز روياروئي دو گروه (مسلمانان و کافران در جنگ احد) فرار کردند، بيگمان اهريمن به سبب پاره‌اي از آنچه کرده بودند (که سرکشي از فرمان خدا بود) آنان را به لغزش انداخت و خداوند ايشان را بخشيد، چراکه خداوند آمرزنده و شکيبا است».

پنجم : اين آيه ما را به ياد موضع‌گيري صحيح، شجاعت، قدرت عقلانيت، ايمان والا به خدا، تسلط بر آيات قرآن و درک درست مفاهيم آن، که در وجود ابوبکر صديق تجلي يافته بود مي‌اندازد، زمانيکه خبر وفات پيامبر -صلي الله عليه وسلم- در مدينه شايع شد و برخي از اصحاب از جمله عمر بن خطاب به خاطر شدت علاقه به ايشان مرگ وي را انکار مي‌کردند و برخي هم ساکت مانده و در حيرت و شگفتي و ناباوري به مرگ ايشان مي‌انديشيدند، در چنين وضعيتي ابوبکر به ميان جمع آمد و با صدايي رسا فرياد برآورد که هر کس محمد را مي‌پرستيد، بداند که محمد مرده است و هر کس که خدا را مي‌پرستيد، بداند که خدا هميشه زنده و باقي است. و سپس به تلاوت آية 144 آل عمران پرداخت. درک موضع‌گيري قاطعانه ابوبکر زماني ميسر است که ديديم خبر وفات پيامبر -صلي الله عليه وسلم- چنان سنگين بود که حتي برخي از اعراب از دين اسلام برگشته و برخي نيز از دادن زکات پرهيز کردند و ابوبکر در آنجا نيز موضعي اساسي و قوي گرفت و آن فتنه‌ها را نيز ريشه‌کن کرد.

ششم : همانطور که در تعريف صحابي بيان کرديم، کسي که از اسلام برگشته و مرتد شده باشد جزو اصحاب به شمار نمي‌آيد. زيرا گفتيم، صحابي کسي است که پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را ديده، به او ايمان آورده و مسلمان بميرد.

سؤال دوم 
چگونه ممکن است به عدالت و صداقت افرادي حکم دهيم که خداوند به ارتداد آنها در روز قيامت نيز اشاره دارد، مانند مطلبي که در حديث حوض بيان شده که پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مي‌فرمايد : (اصحابي اصحابي) و نگران آنان است. که از جانب خداوند ندا آيد که آنان پس از تو پيوسته در ارتداد بودند، و اسلام را رها کرده بودند؟

جواب : 

اول : مراد از اصحاب که در اين حديث آمده، منافقيني هستند که در زمان پيامبر -صلي الله عليه وسلم- در ظاهر مسلمان شده بودند و خداوند نيز درباره آنان فرموده است:
﴿إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾. (منافقون: 1)
«هنگامي که منافقان نزد تو مي‌آيند، سوگند مي‌خورند و مي‌گويند : ما گواهي مي‌دهيم که تو حتماً فرستادة خدا هستي! – خداوند مي‌داند که تو فرستادة خدا مي‌باشي. ولي خدا گواهي مي‌دهد که منافقان در گفتة خود دروغگو هستند (چرا که به سخنان خود ايمان ندارند».
اما پيامبر -صلي الله عليه وسلم- نيز آنان را نمي‌شناخت و آنها را جزو اصاب خويش مي‌شمارد، زيرا نفاق آنان چنان پنهاني و سري بود که از حيطه قلب آنها خارج نشده و به اعمال و رفتار آنان بروز نيافته بود. که خداوند نيز صريحاً به آنان اشاره مي‌فرمايد:
﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾.  (توبه: 101)
«در ميان عرب‌هاي باديه نشين اطراف (شهر) شما، و در ميان خود اهل مدينه، منافقاني هستند که تمرين نفاق کرده‌اند و در آن مهارت پيدا نموده‌اند. تو ايشان را نمي‌شناسي و بلکه ما آنان را مي‌شناسيم. ايشان را (در همين دنيا) دو بار شکنجه مي‌دهيم (: يک بار با پيروزي شما بر دشمنانتان که ماية درد و حسرت و خشم و کين آنان مي‌گردد، و بار دوم با رسوا کردن ايشان به وسيلة پرده‌برداري از نفاقشان). سپس روانة عذاب بزرگي مي‌گردند».
پس آنهايي را که پيامبر -صلي الله عليه وسلم- در حديث مذکور جزو اصحاب خود شمرده است همان منافقين اهل مدينه هستند که به گمان پيامبر -صلي الله عليه وسلم- از جمله اصحاب بودند، زيرا ايشان نسبت به وضع دروني افراد و نسبت به غيب مطلع نبودند (مگر در مواردي که خداوند به ايشان خبري مي‌داد) و شريعت اسلام هم بر قضاوت ظاهري افراد تکيه دارد.

دوم : شايد هم منظور کساني باشد که پس از وفات پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مرتد شده و به خاطر نداشتن فهم و تربيت اسلامي کامل از اسلام دست کشيدند.

علامه مجلسي در بحارالانوار از سيد بن طاوس روايت مي‌کند که گفته است : عباس بن عبدالرحيم مروزي در کتاب تاريخ خويش روايت کرده که : خيمه اسلام پس از وفات پيامبر -صلي الله عليه وسلم- جز در ميان مردم اهل مدينه و اهل مکه و اهل طائف پابرجا نماند و ساير طايفه‌هاي عرب مرتد شدند.

سپس مي‌گويد : قبيله بني تميم و رباب مرتد شده و مالک پسر نويره يربوعي را به رهبري برگزيدند. قبيله ربيعه که داراي سه شاخه نظامي بودند نيز کاملاً مرتد شدند، يکي از شاخه‌هاي آنها را مسيلمه کذاب در يمامه، ديگري را که شامل قبيله بني شيبان و قبيله بکر پسر وايل بود، معرور شيباني و آخري را حطيم عبدي رهبري مي‌کردند. اهل يمن مرتد شدند. اشعث بن قيس در کنده، اهل مأرب به همراه اسود عنسي، و قبيله بني عامر به جز علقه بن علاثه
، همگي مرتد شدند. 

سوم : ممکن است منظور از كلمه (اصحابي)تمام كساني باشند كه اسلام مي‌آورند و همراه ايشان مي‌شوند افرادي که پيامبر -صلي الله عليه وسلم- آنها را نديده است. روايت (امتي، امتي) و نيز روايت (انهم امتي) اين مسئله را تأييد مي‌کند.

و اينکه پيامبر -صلي الله عليه وسلم- در حديث مذکور فرموده که من آنها را مي‌شناسم، منظور شناختي است که پيامبر -صلي الله عليه وسلم- از آثار وضو به امت در روز قيامت پيدا مي‌کند.

خداوند از زبان پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مي‌فرمايد :
﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً﴾.  (فرقان : 30).
«و پيغمبر (شکوه‌کنان از کيفيت برخورد مردمان با قرآن) عرض مي‌کند، پروردگارا! قوم من اين قرآن را (که وسيلة سعادت دو جهان بود) رها و از آن دوري کرده‌اند».

منظور پيامبر -صلي الله عليه وسلم- از «قومي» در اين آيه اصحاب نيست بلکه نسلهاي پس از نسل اصحاب است که چنين رفتاري با قرآن خواهند داشت.

پس مراد از کلمه «اصحابي» در حديث اشاره به چنين افرادي دارد و به ايشان اعلام مي‌شود : تو نمي‌داني که پس از تو چه کردند ... يعني : آنان پيوسته در نفاق و ارتداد به سر بردند.

سؤال سوم

چگونه مي‌توان به عدالت صحابه معتقد بود، در حاليکه خداوند در تعدادي از آيات قرآن بعضي از اعمال آنها را نکوهش کرده است، از جمله در آيات زير: 

هنگاميکه براي رفتن به جهاد کاهلي و سنگيني کردند :
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ﴾. (توبه : 38)
«اي مؤمنان! چرا هنگامي که به شما گفته مي‌شود (براي جهاد) در راه خدا حرکت کنيد، سستي مي‌کنيد و دل به دنيا مي‌دهيد؟ آيا به زندگي اين جهان به جاي زندگي آن جهان خوشنوديد؟ اوقاتي را بر باقي ترجيح مي‌دهيد؟ آيا سزد که چنين کنيد؟) تمتع و کالاي اين جهان در برابر تمتع وکالاي آن جهان، چيزکمي بيش نيست».
و در آيه‌اي ديگر نيز خداوند به آنان هشدار داده و از آنان را برحذر داشته :
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾. (مائده: 54)
«اي مؤمنان! هر کس از شما از آئين خود بازگردد (و از ايمان به کفر گرايد، کوچکترين زياني به خدا نمي‌رساند و در آينده) خداوند جمعيتي را (به جاي ايشان بر روي زمين) خواهد آورد که خداوند دوستشان مي‌دارد و آنان هم خدا را دوست مي‌دارند. نسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نيرومندند. در راه خدا جهاد مي‌کنند و به تلاش مي‌ايستند و از سرزنش هيچ سرزنش‌کننده‌اي (در راه اطاعت از فرمان يزدان) هراسي به خود راه نمي‌دهند. اين هم فضل خدا است (که کسي داراي چنين اوصافي باشد)؛ خداوند آن را به هر کس که بخواهد (به خير و خوبي نائل شود) عطاء مي‌کند. و خداوند داراي فضل فراوان و آگاه است».
و يا در اين آيه که به بيان عدم خشوع قلوب آنها به هنگام ذکر خدا مي‌پردازد :
﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾. 
(حديد: 16)
«آيا وقت آن براي مؤمنان فرا نرسيده است که دلهايشان به هنگام ياد خدا، و در برابرحق و حقيقتي که خدا فرو فرستاده است، بلرزد و کرنش برد؟ شما همچون کساني نشويد که براي آنان قبلاً کتاب فرستاده شده است و سپس زمان طولاني بر آنان سپري گشته است، ودلهايشان سخت شده است، و بيشترشان فاسق و فاجر (از حدود دين خدا) گشته‌اند».

در آيه زير نيز آنها را به خاطر رها کردن پيامبر -صلي الله عليه وسلم- در وقت خطبه نماز جمعه بخاطر بازگشت کاروان تجارتشان آنها را نکوهش مي‌کند و مي‌فرمايد :
﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾. (جمعه : 11)
«(برخي از اصحاب، در يکي از جمعه‌ها) هنگامي که تجارت و يا سرگرميي را ديدند از پيرامون تو پراکنده شدند، و تو را ايستاده (بر منبر، در حال خطبه) رها کردند! بگو : آنچه در پيش خدا (از فضل و ثواب) است، بهتر از سرگرمي و بازرگاني است، و خدا بهترين روزي رسان است».
جواب : 

اول : بر هر فرد مسلماني لازم است که براي شناخت حقيقت، از تعصبات فکري، بپرهيزد و به قول خويش در نماز عمل کند که مي‌گويد : ﴿اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ﴾ و از عقايد باطل هم اگرچه از فردي عالم يا شيخي که از او تقليد مي‌کند صادر مي‌شود دروي جويد، زيرا خداوند افراد مقلد متعصب را نمي‌پسندد که مي‌گويند:
﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾. (زخرف : 23)
«ما پدران و نياکان خود را بر آئيني يافته‌ايم (که بت پرستي را بر همگان واجب کرده‌اند) وما هم قطعاً بدنبال آنان مي‌رويم».

دوم : بايد بدانيم که اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- از خطا و اشتباه معصوم نبوده و اسلام بود که آنان را از رذايل اخلاقي رايج در دوران جاهليت نجات داد.

و آنان نيز با شنيدن پيام پيامبر -صلي الله عليه وسلم- که به توحيد فرا مي‌خواند و با ديدن افعال و اعمال نيکوي او، ايمان آورده و از مفاسد و رذايل، آگاهانه و با اختيار کامل خويش دست کشيدند و خداوند نيز اين صداقت و راستي آنان را پذيرفت و به سوي خير و نيکي رهنمون ساخت و از محرمات و زشتيها نهي فرمود. و آنان را با عبارت زيباي : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ﴾ در قرآن کريم خطاب مي‌کرد.
در واقع خطاها و اشتباهات روي داده توسط بعضي ازاصحاب راهي بود در جهت يادگيري دين و تربيت آنها بر منبع اسلام، زيرا عملاً به تجربه و اقعيات و دستورات دين مي‌پرداختند و مستقيماً آثار و نتايج التزام و عدم التزام ناشي از ناآگاهي يا تأثير فرهنگ جاهلي را در مي‌يافتند. همانگونه که از اصحاب اهل بيت مانند عباس، حمزه، جعفر طيار و ديگران نيز، اين اشتباهات صادر شده است.

و هرگز طبق حکم عقل و منطق نبايد اين هشدارها، اوامر و نواهي را فقط مخصوص اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- دانسته و ديگران را از آن مبرا بدانيم، بلکه اين موارد حجت و دليل قاطع است بر تمام امتهاي پيرو پيامبر -صلي الله عليه وسلم- که اصحاب را نيز به عنوان مخاطبان اوليه، در برگرفته است.

و طبق بيان علماي علم الوصول : «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» و به عبارتي ديگر، نصوص آيات و احاديث را نمي‌توان در شأن نزول آنها حصر کرد و به موارد مشابه آن نسبت نداد. بلکه معني و مفهوم عمومي آيات و احاديث مبناي عمل قرار مي‌گيرد.
سوم : خداوند متعال خطاب اهل ايمان را با کفار جدا ساخته است، لذا وقتيکه مؤمنان را خطاب مي‌کند مي‌فرمايد : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ﴾ «اي کساني که ايمان آورده‌ايد: و به کافران يا عموم مردم (چه مؤمن و چه کافر) خطاب ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ (اي مردم) را به کار مي‌گيرد.
چهارم : اگر فرض کنيم ما فهم و درک عميقي از قرآن وتفسير نداشته باشيم و با شخصي از مستشرقين کينه‌توز روبرو شده که با استدلال به آيه 1 سوره احزاب:
﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً﴾.

ادعا کند که پيامبر -صلي الله عليه وسلم- از کفار و منافقين اطاعت کرده است، چه جوابي خواهيم داشت. يا اگر با استدلال به آيه 1 سوره تحريم :
﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾. 
ادعا کند، که ايشان براي رضايت همسران خويش حلال خدا را بر خود حرام کرده است و يا براي دلسوزي و ترحم نسبت به منافقين، قصد نماز خواندن بر جنازه‌هاي آنان را داشته و به آيه 84 سوره توبه :
﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾
استدلال کند، چه جوابي خواهيم داشت. 

آيا غير از اينست که در جواب مي‌گوييم اين آيات عصيان و نافرماني پيامبر را بيان نمي‌کنند بلکه به راهنمايي خداوند و تربيت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- اشاره دارد تا دين خدا کامل و ملموس باشد و پيامبر -صلي الله عليه وسلم- نيز با فهم و درک صحيح و واضح آيات، بتواند به تبليغ آنها بپردازد. زيرا خداوند پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را اينگونه مي‌خواهد که
﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً﴾.

 (احزاب : 45)
«اي پيغمبر! ما تو را به عنوان گواه و مژده‌رسان و بيم‌دهنده فرستاديم».

و دستوراتي هم که در آيات مختلف قرآن به پيامبر -صلي الله عليه وسلم- داده شده نيز همين مفهوم را دارند، مانند آيات زير :
﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾. (تحريم: 9). 
«اي پيغمبر! با کافران و منافقان جهاد و پيکار کن (تا ايشان را از کفر و نفاق بدور داري) و بر آنان سخت بگير».

و
﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ﴾.  (احزاب : 59)
«اي پيغمبر! به همسران و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که رداهاي خود را جمع و جور بر خويش فرو افکنند».

پنجم : يا اگر يکي از نواصب به قصد طعنه زدن به شخصيت علي بن أبي‌طالب –عليه السلام- و با استناد به ظاهر آيات قرآن و برخي روايات از جمله آنچه که از پيامبر -صلي الله عليه وسلم- روايت شده که مي‌فرمايد : (خداوند هر گاه فرموده است ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ علي رأس و امير مخاطبين آن بوده است).

يا به روايت وارده در صحيفه امام رضا -عليه السلام- استناد کند که فرموده است : (جمله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ﴾ در هر جاي قرآن آمده باشد فقط ما را مدنظر دارد
)، چگونه وي را جواب دهيم؟ درحاليکه آيات و روايات را بر حسب آنچه که در سؤال سوم مطرح شد بپذيريم؟ لذا همانگونه که در جواب دشمن اصحاب بيان شد براي دشمنان اهل بيت نيز که قصد دارند اينگونه القا کنند که آنان فقط خويش را مؤمن و مسلمان دانسته و ديگران را خارج از دايره ايمان مي‌دانند، همان جواب داده شود.

سؤال چهارم

و باز چگونه به عدالت اصحاب معتقد باشيم در حاليکه در موضعي شديدتر از آنچه بيان شد، يعني در صلح حديبيه، آشکارا به مخالفت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- اقدام کرده و از ايشان در تراشيدن سرها و قرباني‌کردن حيوانات اطاعت نکردند؟ حتي عمر صريحاً به توافق پيامبر -صلي الله عليه وسلم- با مشرکان و امضاي پيمان نامه اعتراض کرده و گفت : (مگر شما نبي بر حق خدا نيستيد؟ فرمودند : آري هستم، عمر گفت : آيا غير از اينست که ما بر حق و دشمنان ما بر باطل‌اند؟ فرمودند : آري. عمر گفت : پس در اينصورت چرا اين ذلت و خواري را تحمل مي‌کنيم؟

جواب :

اول : بر هر فرد مسلماني لازم است که براي جستجوي حقيقت بدون تبيين و تحقيق نسبت به علل حوادث و بررسي ظروف آن اقدام به تهمت‌زدن و متهم‌کردن ديگران نکند،ومنصف عادل باشد اگر خواهان حق است و قبل از آشکار شدن حقيقت بر کسي سخت نگيرد و نسبت زشتي ندهد مخصوصاً اگر طرف قضيه اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- باشند که بيشترين محبت را با پيامبر -صلي الله عليه وسلم- داشته‌اند، کساني که از ريختن چکيده آب وضوي ايشان جلوگيري کرده و آن را براي تبرک بر بدن خويش مي‌ماليدند. و يا از آب دهان و گلوي ايشان همين استفاده را مي‌بردند، حتي موهاي بدن ايشان نيز براي برکت نگهداري مي‌شد. که تفصيل اين مطالب در روايت عروه بن مسعود بيان شده است).

دوم : آنچنانکه بيان مي‌شود، صلح حديبيه محل نافرماني و عصيان اصحاب نبوده است. بلکه شدت اشتياق آنان براي طواف کعبه، آنان را اميدوار کرده بود که بلکه با اندکي صبر و تأمل دستور تازه‌اي از خدا و رسول نازل شود و بتوانندبه مکه واردشده و خانه خدا را طواف کنند. لذا همگي بدون استثناء منتظر دريافت دستور تازه‌اي بودند و مدتي کوتاه منتظر ماندند، اما تقدير خدا به گونه‌اي ديگر بود و خواست آنان تحقق نيافت و پيامبر -صلي الله عليه وسلم- باتراشيدن موي سر خويش و انجام قرباني به انتظار آنان پايان داد و صحابه نيز مطمئن شدند که دستور همان است که قبلاً نازل شده است، لذا آنان نيز با ديدن اين صحنه بلافاصله دستور صادر شده قبلي را اطاعت کرده و به تراشيدن موي سر و انجام مراسم قرباني همت گماردند. خداوند نيز آيات زير را پس از اين حوادث نازل فرمود: 

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً﴾. (الفتح: 18). 

«خداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم که در زير درخت با تو بيعت کردند. خدا مي‌دانست آنچه را که در درون دلهايشان نهفته بود، لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد، و فتح نزديکي را (گذشته از نعمت سرمدي آخرت) پاداششان کرد».

سوم : واضح است که عمر بن خطاب -رضي الله عنه- نيز قصد معارضه و رد نظر پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را نداشته است، بلکه نظر خويش را به عنوان مشوره با ايشان مطرح مي‌کند و اين کار عادت هميشگي اصحاب بود که از ارشاد قرآن و رفتار خود پيامبر -صلي الله عليه وسلم- کسب کرده بودند، پيامبر نيز طبق دستور خداوند با صحابه  مخصوصاً بزرگان آنها هميشه مشوره مي‌کرد. خداوند فرموده:
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾. (آل عمران: 159).
فيض کاشاني در تفسير آيه 159 آل عمران مي‌گويد : منظور مشاوره درباره جنگ و ساير کارهايي است که نياز به شور دارد، تا رأي اصحاب نيز هويدا شود و ارزش و اعتبارخويش را دريابند و سنت مشاوره در ميان امت جايگزين شده و استبداد و تک رأيي ريشه کن گردد. زيرا هيچ تنهايي بدتر از استبداد و هيچ حمايتي بهتر از مشاوره نيست. در نهج البلاغه آمده است که : (هر کس در رأي خويش مستبد باشد نابود شده و هر کس با ديگران مشوره کند ازعقل و انديشه آنان بهره برده است، نتيجه مشوره عين هدايت است و هر کس به رأي خويش اکتفا کند به خطر افتاده است). در الخصال شيخ طوسي از امام صادق  روايت شده است که فرمود : (درامورات زندگي با افراد خداترس مشوره کن).

جالب است بدانيم که در جريان صلح حديبيه، پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مشوره عمر را مبني بر فرستادن عثمان بن عفان به مکه براي گفتگو با قريش پذيرفت.

شيخ طبرسي نيز در تفسير مجمع‌البيان داستان صلح حديبيه را به صورت مختصر بيان کرده و از ابن عباس روايت مي‌کند که گفت : (رسول خدا -صلي الله عليه وسلم- به همراه اصحاب به قصد رفتن به مکه حرکت کرد، هنگاميکه به حديبيه رسيدند، شتر ايشان ايستاد، پيامبر -صلي الله عليه وسلم- شتر را به ادامه راه تحريک کرد اما شتر زانو زد. اصحاب گفتند : شتر خسته شده است. پيامبر -صلي الله عليه وسلم- فرمود : چنين عادتي نداشته است بلکه کسي که فيلها را بازداشت، آنرا از رفتن بازداشته است. پيامبر -صلي الله عليه وسلم- عمر بن خطاب را خواست تا به مکه بفرستد و با قريش گفتگو کند که راه را براي ورود به مکه باز کنند و مراسم عَمْره و قرباني را انجام دهند، عمر گفت : اي رسول خدا! در مکه دوست صميمي ندارم و دشمني شديدم با آنها مرا بيمناک کرده است. اما شخصي را پيشنهاد مي‌کنم که در مکه داراي قدرت و مقبول است و او عثمان بن عفان است! پيامبر -صلي الله عليه وسلم- فرمود : راست گفتي).

چهارم : چرا مشاوره عمر بن خطاب را با پيامبر -صلي الله عليه وسلم- زشت دانسته و آن را مخالفت با دستور پيامبر قلمداد کرده و آن را مبناي ايراد و طعنه بر او قرار مي‌دهيم. در حاليکه اگر کار وي نادرست بود، چرا پيامبر -صلي الله عليه وسلم- وي را از اين کار منع نکرده و کارش را ناپسند نشمارده است؟!

آيا ما خود را در تربيت کردن و چگونگي رفتار با اصحاب داناتر و فهيم‌تر از پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مي‌دانيم؟! يا اينکه به امري که بر پيامبر -صلي الله عليه وسلم- پوشيده بوده، آگاهي داريم؟! يا دليلي ديگر براي خشم و کينه با عمر داريم؟

در حاليکه چنين مشاوره‌اي ميان امام علي و پيروان ايشان از جمله حجر بن عدي در غزوه صفين روي داد، هنگاميکه امام علي لشکريانش را از لعن و ناسزاگفتن به معاويه و سربازانش نهي فرمود. و حجر بن عدي و افرادي ديگر با امام مناقشه کردند. اما با اين وجود هيچ شخصي از جمله حضرت علي تا به امروز کار حجر بن عدي را ناپسند ندانسته و او را سرزنش نکرده‌اند. تفصيل داستان توسط عبدالله بن شريک روايت شده که قبلاً بيان کرديم.

پنجم : اگر گفتار عمر -رضي الله عنه- را با پيامبر -صلي الله عليه وسلم- خلاف ادب و شرع بدانيم پس چه جوابي داريم اگر يک شخص ناصبي همين نسبت را به علي -عليه السلام- بدهد؟! که چون در صلح حديبيه براي خروج از احرام درنگ کرد و امر پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را در ابتدا امتثال نکرد، و او هم همانند ساير اصحاب خودداري نمود، پس سر دسته مخالفان است.
بلکه در مرحله کتابت و توافق قرارداد، ميان پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و قريش و اعتراض نماينده آنها به وجود اسم پيامبر -صلي الله عليه وسلم- در ابتداي عهد نامه، عملي از علي سرزد که بسيار بدتر و شديدتر از مخالفت عمر بود. زيرا پيامبر -صلي الله عليه وسلم- علي را امر کرد که اسم ايشان را از نامه پاک کند، اما علي امتناع کرد و امر پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را اطاعت ننمود.

تفصيل اين داستان توسط ابي عبدالله در حديثي طولاني بيان شده است. ايشان مي‌فرمايد : (امير مؤمنان عهدنامه صلح را نوشت، که مضمون آن از قرار زير است : (با نام تو خداوندا
، اين پيماني است که محمد رسول الله و سراني از قريش بر آن حکم نموده‌اند، سهيل پسر عمرو (نماينده قريش) گفت : اگر باورداشتيم که تو رسول خدا هستي، با تو نمي‌جنگيديم، پس بنويس : محمد پسر عبدالله، اي محمد تو که نَسَب خويش را انکار نمي‌کني؟ پيامبر -صلي الله عليه وسلم- فرمود : من رسول خدا هستم، اگرچه مرا تکذيب کنيد، آنگاه به علي فرمود : اي علي نوشته قبلي را پاک کن و بنويس : محمد بن عبدالله، امير مؤمنان گفت : هرگزاسم شما را پاک نمي‌کنم، لذا پيامبر -صلي الله عليه وسلم- با دست خويش آن را پاک کرد...).

با اين وصف چگونه جواب دشمن اهل بيت را بدهيم اگر امتناع علي -عليه السلام- را حمل بر عصيان و نافرماني کرده، بگويد : آيا علي از پيامبر -صلي الله عليه وسلم- با تقواتر و داناتر و بر نبوت‌ ايشان حريصتر بوده است که اسم پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را پاک نکرد؟ و مخالفت علي با أمر پيامبر در جاهاي ديگري نيز تکرار شده است ! مانند غزوه تبوک که پيامبر -صلي الله عليه وسلم- وي را امر به ماندن در مدينه کرد و او امتناع کرده و پس از خروج لشکر به دنبال آنها رفت و مدينه را به قصد شرکت در جهاد ترک کرد، دوباره قصد مخالفت با پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را داشته است؟ که روايت صحيح، خروج علي را از مدينه تأييد مي‌کند. از عبدالله، از پدرش، از سعيد، از سليمان بن بلال از جعير بن عبدالرحمن از عايشه بنت سعد و او از پدرش سعد روايت مي‌کند که علي امر پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را اطاعت نکرده و تا ثنيه الوداع همراه لشکر رفت، سپس به نزد پيامبر -صلي الله عليه وسلم- رفته و گريان به ايشان گفت : آيا مرا به همراه بازماندگان و معذوران مي‌‌گذاري؟ و پيامبر فرمود : آيا خشنود نمي‌شوي که جايگاه تو را نسبت بمن مانند هارون نسبت به موسي باشد غير از نبوت که هارون نبي بود ونبوتي بعد از من نيست؟).

پس چرا علي بن ابي‌طالب از امر و دستور پيامبر -صلي الله عليه وسلم- راضي نبوده و در مدينه نماند؟ آيا نافرماني پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را قصد داشته است؟ و آيا به فضل و اهميت اين کار و اطاعت از دستور پيامبر -صلي الله عليه وسلم- آگاه بود يا خير؟ که جاهلانه پنداشتن اين کار علي مصيبتي است و عامدانه دانستن آن مصيبت بزرگتر.

واضح است، اگر نگرشي چون آنچه که نسبت به قضيه عمر -رضي الله عنه- از جانب دشمنان صحابه بيان شد، نسبت به قضيه علي -عليه السلام- نيز در ميان باشد، همان جواب را که در دفاع از مقام امير مؤمنان عمر بيان کرديم، در دفاع از امير مؤمنان علي نيز بيان مي‌کنيم. زيرا حقيقت واحد است، اگر چه صورتهاي باطل بسيار.
سوال پنجم

در مقام دفاع از صحابه چه جوابي خواهي داشت راجع به آنچه که اصحاب، چهار روز قبل از وفات پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مرتکب شدند. پيامبر -صلي الله عليه وسلم- در بستر بيماري بود و از شدت درد به خود مي‌پيچيد. اصحاب او در اطراف وي با صداي بلند مشاجره کرده و درخواست پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را مبني بر آوردن قلم و دوات ناديده مي‌گرفتند، پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مي‌خواست مطلبي بنويسد که پس از او دچار گمراهي نشوند. اما اصحاب او را به «هجر» يعني هزيان نسبت دادند، و عمر نيز گفت : (درد شدت يافته و بر وي غالب آمده است، کتاب خدا براي ما کافي است) پيامبر -صلي الله عليه وسلم- از مشاجرة آنها ناراحت شده و دستور داد همه از خانه ايشان بيرون روند، ابن عباس اين حادثه را مصيبت بزرگ ناميده است.

جواب : 

اول : قبل ازهر چيز بايد بدانيم که وضعيت جسماني پيامبر -صلي الله عليه وسلم- در واقع چگونه بوده و علت اختلاف اصحاب نزد ايشان چه بوده است؟
مي‌دانيم که اين حادثه چهار روز قبل از وفات پيامبر -صلي الله عليه وسلم- روي داده است، زمانيکه ايشان در بستر بيماري بوده و به شدت بيمار بودند به حدي که گاهي دچار اغماء و بيهوشي مي‌شدند، در اين هنگام به اصحاب فرمود : برايم وسايل نوشتن بياوريد تا مطلبي بنويسم که پس ازآن هرگز گمراه نشويد. با اين درخواست پيامبر -صلي الله عليه وسلم- اصحاب دو دسته شدند : گروهي براي به زحمت و مشقت نيافتادن پيامبر -صلي الله عليه وسلم- به هنگام بيماري از انجام فوري امر خودداري کرده و معتقد بودند که درخواست پيامبر -صلي الله عليه وسلم- جنبه حتمي و فوري ندارد و مي‌توان آن را به وقت ديگري پس از بهبود بيماري پيامبر -صلي الله عليه وسلم- موکول نمايند. گروهي ديگر نيز معتقد بودند که هر چه زودتر بايد قلم و کاغذ آماده شود، تا پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مطلب خويش را بيان کنند.

دوم : بايد پذيرفت که هيچ شخصي غير از افراد حاضر در آن جلسه نمي‌توانند به حقيقت امر پي برده و آن را درک کند. زيرا حضور درجلسه، مشاهده حالات پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و قرار گرفتن در وضعيتي که تا حال براي اصحاب نيز سابقه نداشته، امري مختص به آن حالت و ظروف بود. و اختلافات اصحاب نيز ناشي ازاين است که قبلا چنين حالتي را از پيامبر الصلاه‌والسلام نديده بودند .
سوم : وقوع اين حادثه را دست‌آويزي براي طعنه و ايراد بر اصحاب قرار دادن، کاري است که تاکنون سابقه نداشته و هيچ کس جز عده‌اي قليل مخصوصاً معاصرين چنين برداشتي از آن نداشته‌اند. و ساير اصحاب و تابعين با کرامت و فهم قراني خويش با اين قضيه برخورد کرده و در آن هيچ شبهه‌اي دال بر اينکه اصحاب همديگر را به نفاق، کفر ويا اطاعت نکردن پيامبر -صلي الله عليه وسلم- متهم کرده باشند نيافته‌اند پس آيا باور معاصرين و شبهه‌ها و ايرادهاي آنها معتبر خواهد بود، در حاليکه کمترين تماسي با واقعه نداشته و هيچ تجربه‌اي از آن دريافت نکرده‌اند. آيا معاصرين از علم و بينش بيشتري نسبت به مسئله، از آن گروه حاضر در جلسه و ساير صحابه برخوردارند؟

چهارم : مي‌توان نکات ايراد و خدشه بر اصحاب را در موارد زير خلاصه کرد : 

الف – اطاعت نکردن اصحاب از دستور پيامبر -صلي الله عليه وسلم-.
ب – اختلاف و منازعه در حضور پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و بلند کردن صدا نزد ايشان که نشانه بي‌احترامي به ايشان است.
ت – اجرا نکردن درخواست ايشان به دليل در برداشتن نام علي به عنوان جانشين پيامبر -صلي الله عليه وسلم-. 

ج - بي‌ادبي برخي اصحاب، نسبت به پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و وصف ايشان به هذيان گويي.

د – عمر بن خطاب براي تمرد از فرمان پيامبر -صلي الله عليه وسلم- زمينه‌سازي کرد.

حال به پاسخ و رد اين شبهه‌ها مي‌پردازيم : 

( اطاعت نکردن اصحاب از پيامبر -صلي الله عليه وسلم- : 
اصحاب قصد عصيان و نافراني نداشتند آنان در مراحلي بسيار سخت و ناگوار همه مشقتها و سختيها را با جان و دل خريده بودند، اکنون چگونه اجازه نافرماني به خود مي‌دهند، آنان ازجهتي نسبت به شدت درد پيامبر -صلي الله عليه وسلم- نگران بوده و از طرفي مي‌دانستند که دين تکميل شده و ديگر منتظر دستور و تشريع جديدي نبودند، لذا ترس اين داشتند که مبادا به دليل شدت درد و عدم تسلط کامل پيامبر -صلي الله عليه وسلم- بر وجود مبارک خويش مطلبي از زبان ايشان به صورت نامفهوم ادا شود و آنان مقصود آنرا در نيابند. و گمان مي‌بردند که مرض ايشان بهبود خواهد يافت و در آينده مطلب را از ايشان خواهند پرسيد.
( اختلاف اصحاب و بالا بردن صدا نزد پيامبر -صلي الله عليه وسلم- :
هيچ دليل صريحي بر اينکه آنان صداي خويش را بالا برده و به پيامبر -صلي الله عليه وسلم- بي‌ادبي کرده باشند وجود ندارد که در اين صورت آيه‌اي براي توبيخ آنان نازل مي‌شد. از طرفي ديگر قبلاً در سوره حجرات اين ادب به آنها آموزش داده شده بود.

و اگر اين ادعا را هم بپذيريم رفع صوت آنان نه بر پيامبر -صلي الله عليه وسلم-، بلکه در ميان خودشان بوده است، زيرا عده‌اي مخالف و عده‌اي موافق اجراي دستور بوده و کنجکاو بودند که پيامبر -صلي الله عليه وسلم- چه مطلبي را بيان خواهد کرد. و چرا قلم و کاغذ خواسته‌اند، در حاليکه ايشان امي بوده و نوشتن نمي‌دانستند.

پيامبر -صلي الله عليه وسلم- با شدت گرفتن اختلاف آنها، دستور ترک خانه را داد تا به اختلاف آنان پايان دهد و اگر از آنان امري خدا ناپسند صادر مي‌شد يقيناً در تأديب آنها آيه‌اي نازل مي‌شد.
( دستور پيامبر -صلي الله عليه وسلم- حاوي بيان جانشيني علي بود : 

بسيار تعجب‌آميز است که افرادي پس از چندين قرن از وقوع حادثه چنين ادعايي مي‌کنند در حاليکه هيچ شخص ديگر و نه خود علي -عليه السلام- هرگز به آن اشاره نداشته‌اند. اساساً چنين ادعايي باطل است، زيرا پيامبر -صلي الله عليه وسلم- نيز کوچکترين اشاره‌اي به آن نداشته است و اگر امر خلافت پس از خود را مدنظر داشت، از مدتها قبل به آن مي‌پرداخت و به چنين لحظه‌اي موکول نمي‌کرد.

البته اگر چنين ادعايي را بپذريم، بسياري از صحابه را مي‌توان مشمول آن دانست زيرا قراين و شواهد بسياري براي هر کدام از اصحاب وجود داشت که به آن تمسک جويند. مانند اسامه بن زيد، ابوذر، ابوعبيده و ... .

( صدور جمله «أَهَجَر النبي ...» از زبان برخي اصحاب

بايد بدانيم که در هيچ روايتي، اين جمله به شخص معيني نسبت داده نشده است، چه بسا يکي از منافقين حاضر در خانه پيامبر -صلي الله عليه وسلم- آن را گفته باشد و چه بسا کسي از اصحاب  پس از شنيدن درخواست پيامبر -صلي الله عليه وسلم- از روي جهل پرسيده باشد، آيا او نيز همانند ما دچار هزيان مي‌شود؟ يا شخصي ديگر گفته باشد : چگونه امر پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را اطاعت نمي‌کنيد؟ آيا گمان مي‌بريد که ايشان هم مانند ما از شدت بيماري دچار هزيان مي‌شود؟ و شايد هم به دليل گرفتگي صداي پيامبر -صلي الله عليه وسلم- که تمام سيره نويسان بر آن اتفاق نظر دارند، درخواست ايشان را دقيقاً متوجه نشده و گمان برده باشد که هزيان مي‌گويد.

در هر حال راههاي توجيه اين جمله بسيارند و با اندکي آشنايي با زبان عربي در مي‌يابيم هيچ جمله و دليلي وجود ندارد که پي ببريم چه کساني نزد ايشان حضور داشته‌اند، فقط مي‌دانيم که عمر بن خطاب و علي بن ابي‌طالب و ابن عباس حضور داشتند اما آيا کسي ديگر بوده يا خير مشخص نيست. اما درهر حال بيان اين جمله اگر حقيقت داشته و با بار و معني منفي و زشت آن صادر شده باشد، چگونه اين سه نفر صحابي بزرگوار و شجاع در قبال آن هيچ واکنشي نشان نداده‌اند و يا خداوند متعال که از همه اسرار آگاه است، هيچ دفاعي از محبوب برگزيده خويش نکرده است؟

( جملاتي که عمر -رضي الله عنه- بر زبان آورد :

ممکن نيست بپذيريم که عمر قصد مخالفت با پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را داشته و براي کاري چنين ساده از پذيرش دستور ايشان امتناع ورزد، در حاليکه در طول عمر با تمام توان خويش در اجراي دستورات پيامبر -صلي الله عليه وسلم- کوشيده است.

اما جمله [قد غلب عليه الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب الله] يعني :(درد بر وي غالب شده و کتاب خدا براي ما کافي است) که از جانب عمر -رضي الله عنه- بيان شده بدين خاطر بوده که اصرار و پريشاني حاضرين را کنترل کرده و يادآور شود که حتي اگر جمله‌اي هم از پيامبر -صلي الله عليه وسلم- صادر نشود، براي هدايت آنها مشکلي پيش نمي‌آيد، لذا با اين جمله از صحابه خواست که با سخن بسيار و سؤالات پي در پي، پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را آزار ندهند.

و آنچه که از ظاهر قضيه پيداست اينست که پيامبر -صلي الله عليه وسلم- قصد راهنمايي و نصيحت و يادآوري را داشته و مطلب جديد و مهمي که لازم به بيان حتمي داشته و بدون آن در دين خلل و نقصي ايجاد شود نبوده است، زيرا پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مأمور بود که همه دستورات را ابلاغ کرده و از کتمان آنها خودداري کند و خداوند نيز به طور يقين آن را قبل از وفات پيامبر -صلي الله عليه وسلم- به ايشان وحي مي‌کرد. پس انصراف پيامبر -صلي الله عليه وسلم- از درخواست خويش، با وجوديکه چهار روز ديگرنيز در قيد حيات بوده، اما قضيه را پي‌گيري نکردند نشان مي‌دهد که مسئله صرفاً جنبه راهنمايي و يادآوري داشته است.
پنجم : بايد هر مسلماني قلب خويش را از کينه و بغض نسبت به ياران و تربيت شدگان مکتب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- پاک کرده و از روش زيباي ائمه پيروي کند و اگر مسئله درمورد اصحاب برايش غير قابل حل بود و در عدالت آنها شبهه ايجاد مي‌کرد، به دنبال يافتن توجيه منطقي باشد تا در محبت او با ياران پيامبر -صلي الله عليه وسلم- خللي ايجاد نشود. ائمه جملات بسيار زيبايي دارند که بايد دست‌آويز ما قرار گيرد، از جمله حديث زير : (براي برادر مؤمن خويش هفتاد توجيه نيکو داشته باش) و (چشم و گوش خود را اگر بر ضد برادر مؤمن شهادت داد، تکذيب کن) و يا روايت کافي که از حسين بن مختار از ابي عبدالله بيان کرده که فرمود : امير مؤمنان فرمودند : (هميشه کار برادران ايماني را به نيکو تأويل و توجيه کن و حسن ظن داشته باش، مگر دلايل فراوان داشته باشي و هرگز يک کلمه را از گفتار او نيز بد مپندار اگر توجيه براي آن سراغ داري).

از أبي بن کعب روايت شده است : اگر يکي از برادرانتان را بر خصلت زشتي ديديد براي او هفتاد تأويل ذکر کنيد . 

پس به طريق اولي چنين رفتاري شايسته اصحاب پيامبر مي‌باشد، مخصوصاً که آنها در موقعيتي دردآور و حيرت‌زا قرار گرفته و پيامبر از جان محبوبتر خويش را در بستر بيماري و شدت درد مشاهده مي‌کردند.

چگونه آنان را با ديد دشمنان دين بنگريم در حاليکه خالق هستي دربارة آنان چنين فرموده :
﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ﴾  (آل عمران : 110)
«شما (اي پيروان محمد) بهترين امتي هستيد که به سود انسانها آفريده شده‌ايد (مادام که) امر به معروف و نهي از منکر مي‌نمائيد و به خدا ايمان داريد».

و چرا بايد بر آنان ايراد بگيريم، آنهم پس از گذشت صدها سال؟ و چنين حادثه‌اي را مبناي تهمت قرار دهيم؟ و چه هدفي از اينکار داريم؟!

آيا ما نسبت به پيامبر -صلي الله عليه وسلم- بيشتر از ياران از جان گذشته‌اش که تمام صفحات تاريخ و تمام شبه جزيره عربستان و لحظه به لحظة زمان بر اخلاص و صداقت بي‌نظير آنان گواهي مي‌دهد، مشتاقتر و داناتريم؟!

آيا ما بيشتر از آنان که در عرصه گيتي راهي براي اثبات و اظهار محبت به پيامبر -صلي الله عليه وسلم- وجود نداشته، مگر اينکه آن را انجام داده‌اند، مهربانتر هستيم؟

يا اينکه با ايراد و طعنه به ساحت پاک آنان اثبات مي‌کنيم که اهل هوي و هوس و انحراف و گمراهي و حقه و کينه هستيم؟

ششم : اگر شخصي براي اثبات اين ادعاي بي‌دليل به جمله ابن عباس که فرمود : «اين حادثه مصيبتي بزرگ است» استدلال کند، در جواب بايد گفت : ابن عباس اين جمله را سالها پس از وفات پيامبر -صلي الله عليه وسلم- بيان کرده و هرگاه از وفات ايشان سخن مي‌گفت و تألم فراق را ياد مي‌کرد آن را بر زبان مي‌آورد. و تمام روايات وارده اين مسئله راتأييد مي‌کنند.

هفتم : اگر از اين طريق بخواهيم بر اصحاب ايراد بگيريم، اولين کسي که بيشتر از سايرين زير سؤال نواصب و دشمنان دين قرار خواهد گرفت، علي -عليه السلام- مي‌باشد و بسيار آسان است که ريشه قضيه را به ايشان بازگردانند، زيرا ايشان هم در جلسه حضور داشت و از برآوردن خواست پيامبر -صلي الله عليه وسلم- امتناع کرد و البته قبلاً هم در صلح حديبيه با فرمان پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مبني بر پاک کردن اسم ايشان مخالفت کرد ،و نيز از تراشيدن سر و ذبح قرباني همانند سايرين امتناع کرد. و يک بار ديگر نيز آشکارا با دستور پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مخالفت نمود، يعني در غزوه تبوک که امر پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را مبني بر وقوف در مدينه رعايت ننموده و به لشکر پيوست. و اگر باز هم در حيات علي -عليه السلام- دقت کنيم مي‌بينيم که حکم شريعت را نيز تغيير داده است و آن زماني بود که در قصاص غاليان (افراط‌کنندگان در مقام علي) بجاي حدود شرعي، آنان را سوزانيد، کاري که تا به حال در اسلام سابقه نداشته است).

و البته واضح است که علي و اقدامات او را اينگونه وصف کردن هيچ تفاوتي با وصف عمر -رضي الله عنه- و اقدامات او بدين شيوه ندارد و اين کار نيز جز از دست سياهکاران پليد برنمي‌آيد.

سوال ششم 
اگر شخصي بپرسد : چگونه از ابوبکر صديق دفاع مي‌کنيد در حاليکه حق ارث فاطمه از فدک را پس از وفات پيامبر -صلي الله عليه وسلم- نپرداخت و فاطمه تا هنگام مرگ با وي سخن نگفت؟ آيا ابوبکر مخالفت قانون خدا را نکرده که در آيات زير تصريح شده است:
﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾. 
(نساء: 11)
«خداوند دربارة ارث بردن) فرزندانتان (و پدر و مادرانتان) به شما فرمان مي‌دهد و بر شما واجب مي‌گرداند که (چون مرديد و دختراني و پسراني از خود بجاي گذاشتيد) بهرة يک مرد به اندازة بهرة دو زن است». 

و قانون ميان انبيا گشته است :
﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً﴾. (مريم: 5 – 6)
«(پروردگارا!) من از بستگانم بعد از خود بيمناکم (چرا که در ايشان شايستگي و بايستگي بدست گرفتن کار و بار دين را نمي‌بينم) و همسرم هم از اول نازا بوده است؛ پس از فضل خويش جانشيني به من ببخش از من (دين و دانش) و از يعقوب (ثروت و قدرت) ارث ببرد، و او را پروردگارا (در گفتار و کردار) مورد رضايت گردان». 

و بيان فرموده که سليمان از داود ارث برده است :
﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾. (نمل : 16)
و مي‌دانيم که عمل ابوبکر سبب ناخشنودي فاطمه شده است و به تبع آن پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را نيز رنجانده است، زيرا پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مي‌فرمايد : (فاطمه پاره تن من است کسي که وي را خشمگين سازد مرا رنجانده است). 

جواب :
اول : همواره بر ما لازم است که جايگاه رفيع و بلند فاطمه و علي را نزد اصحاب و از جمله ابوبکر به ياد داشته باشيم. ابوبکر -رضي الله عنه- بود که پيشنهاد کرد به علي عليه السلام  که به خواستگاري فاطمه زهراء عليها السلام برود و همين امر بود که ابوبکر را واداشت بيشترين تلاش را براي ازدواج آنها انجام دهد
 و از طرف پيامبر -صلي الله عليه وسلم- نيز مأمور انجام امورات ازدواج آن دو گردد
. حتي همسر ابوبکر، اسماءبنت عميس در روز عروسي همواره ملازم و همنشين و ياور فاطمه بود
. و در روز وفات او نيز کار غسل و کفن وي را انجام داد.
 

دوم : ممکن است بسياري از مسلمانان مطلع نباشند که باغ فدک جزو امواليست ( فيء) است که از اهل خيبر گرفته شد [ فيْء : اموالي الست از غنيمت که بدون جنگ از دشمن گرفته مي‌شود] و به پيامبر -صلي الله عليه وسلم- تعلق گرفت که داستان آن به طور تفصيل در سوره حشر آمده است، خداوند متعال مي‌فرمايد :
﴿مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾. (حشر: 7)
«چيزهاي را که خداوند از اهالي اين آبادي‌ها به پيغمبرش ارمغان داشته است، متعلق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان (پيغمبر) و مستمندان و مسافران در راه مانده مي‌باشد. اين بدان خاطر است که اموال تنها در ميان اشخاص ثروتمند شما دست به دست نگردد و نيازمندان از آن محروم نشوند). چيزهائي را که پيغمبر براي شما (از احکام الهي) آورده است اجراء کنيد، و از چيزهائي که شما را از آن بازداشته است، دست بکشيد از خدا بترسيد که خدا عقوبت سختي دارد». 

و آنچه را که خداوند براي پيامبر -صلي الله عليه وسلم- فَيء قرار داده است، مخصوص خود ايشان است که آنرا مخصوص تأمين مخارج خود و خانواده قرار داد. ايشان بر آن باغ نظارت داشته و سرپرستي مي‌کردند، اما آن را ميراث هيچ يک از اهل بيت خويش قرار ندادند، که در کتابهاي تاريخي نيز اشاره شده است. در زمان خلافت ابوبکر نيز تحت نظارت خليفه بود، اما با پايان يافتن خلافت ابوبکر -رضي الله عنه- به درخواست علي -رضي الله عنه- در اختيار ايشان قرار گرفت و تا زمان خلافت خويش آن را اداره مي‌کرد. پس از حضرت علي، امام حسن و از آن پس به ترتيب تحت اشراف و سرپرستي امام حسين، حسن مثني و علي بن حسين و در نهايت زيد بن حسن بود و به اين شيوه در تملک هيچ کس نبوده است. 

سوم : اما راجع به قضيه ارث بايد دانست که پيامبر اسلام  فرموده‌اند که پيامبران اموال دنيا را پس از مرگ به ارث نمي‌گذارند و امواليکه در اختيار آنان بوده به عنوان صدقه جزو اموال عمومي قرار مي‌گيرد. ائمه نيز به بيان اين مطلب پرداخته‌اند. 

ابوعبدالله از پيامبر -صلي الله عليه وسلم- روايت مي‌کند که فرمود : هر کس که راهي براي کسب علم در پيش گيرد، خداوند راهي براي ورود او به بهشت ايجاد مي‌کند و ملائکه خداوند در مسير او بالهاي خويش را گسترانيده و اهل آسمان و زمين حتي ماهيان دريا برايش طلب مغفرت مي‌کنند. بدانيد که برتري عالم بر عابد همانند برتري ماه شب چهارده بر ساير ستارگان است. علما ميراث بران انبياء هستند و چون انبياء دينار و درهمي را به ارث نگذاشته اند، بلکه علم ودانش را بإرث گذاشته‌اند. پس هر کس که سهم بيشتري از دانش برده باشد ارث بيشتري از انبيا برده است).
 

ابو عبدالله در جايي ديگر مي‌فرمايد (علما ميراث بر پيامبرانند، از اين جهت که درهم و دينار به ارث نميگذارند ، بلکه احاديث انبياء ارث آنان است و هر عالمي سهم بيشتري از دانش حديث برده باشد، ارث او از انبيا بيشتر است).
 

امام جعفر از پدرشان روايت مي‌کنند که : (پيامبر -صلي الله عليه وسلم- دينار و درهم، برده و کنيز، گوسفند و شتر را به ارث نمگذاند. به هنگام وفات پيامبر -صلي الله عليه وسلم- زره ايشان نزد يک يهودي از اهالي مدينه در ازاي بيست پيمانه‌جو براي تهية نفقة اهل بيت در گرو گذاشته شده بود).
 

حال اگر کسي باغ فدک و سهم خيبر را دارا باشد در ازاي بيست پيملنه جو زره اش را گرو مي‌گذارد؟! 

اميرمؤمنان علي –عليه السلام- مي‌فرمايد : (علم و دانش از هفت جهت بر مال و ثروت برتري دارد) : 

1- دانش ميراث پيامبران است و مال ميراث فرعونيان. 

2- انفاق دانش از مقدار آن نمي‌کاهد، اما ثروت با خرج کردن کاسته مي‌شود. 

3- مال و ثروت نياز به نگه‌داري دارد، اما علم و دانش خود سبب حفظ انسان است. 
4- دانش در گور نيز به همراه انسان است، اما ثروت او تنهايش مي‌گذارد. 
5- کافر و مؤمن به ثروت مي‌رسند، در حالي که علم و دانش مخصوص مؤمنان است. 
6- همة مردم براي امور دين به دانشمند نياز دارند، اما همه مردم نيازمند مالدار نيستند. 
7- دانش در عبور انسان از پل صراط ياري‌گر است، اما ثروت عبور او را مشکل مي‌کند.
 
چهارم : اگر کسي فاطمه (سلام الله عليها) را با استدلال به آيات 
﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً﴾. 
(مريم: 5 – 6)
و نيز آية؛
﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾. (نمل : 16)
در گرفتن ميراث پدر مستحق بداند، استدلال وي باطل و بي‌اساس است و بيانگر ضعف دانش و سطحي نگري اوست زيرا وراثتي که در آيات مذکور بيان شده‌ است در نبوت و علم و حکمت است، نه مال و ثروت دنيا، که دلايل نقلي و عقلي اين گفته را تأييد مي‌کنند. 
دلايل نقلي اين موضوع را در روايات اول اين بحث بيان کرديم و دلايل عقلي در موارد زير بيان مي‌شود؛ 

1- سيد محمد حسين فضل الله در تفسير آية ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ مي‌فرمايد : اين ارث راهي براي امتداد خط رسالت براي داعيان و تلاش گران و مجاهدان راه خدا مي‌باشد، تا رسالت آنها در روح و روان و عمل پيروان هميشه در تپش و حيات باشد.
 

2- آيا معقول است كه پيامبري بزرگ که نعمت‌هاي جاودانة بهشت خداوند، در انتظار اوست از خداوند بخشنده، دنياي فاني را براي فرزندان خويش طلب کرده وارث آنان قرار دهد؟! چنين درخواستي براي يک مرد مسلمان عادي نيز شايسته نيست تا چه رسد به پيامبري خاتم. 

3- پيامبران خدا در توصية مردم به نيکي و کردار نيک بهترين الگو مي‌باشند، حال چگونه شايسته است که آنان به انفاق و بخشش اموال دنيا توصيه نموده، اما متاع قليل دنيا نزد آنان تا پس از مرگ نيز باقي بماند. (آيا مردم را به نيک کرداري توصيه نموده و خود را فراموش مي‌کنيد) (بقره : 44). 
4- تفسير آية
﴿وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾. (مريم: 6)
براي ما به وضوح روشن مي‌سازد که ارث حضرت زکريا –عليه السلام- مال و ثروت دنيا نبوده بلکه علم و نبوت است، شما را به خدا سوگند چه کسي مي‌تواند به ما بگويد، ثروتي را که حضرت زکريا از خداوند طلب کرده براي چه کسي مصرف مي‌کرد و چند مرد در خانة آل يعقوب بود؟ و سهم يحيي در ميان آل يعقوب چه مقدار بود؟ 
با نگاهي منصفانه به کتب تاريخ در مي‌يابيم که تمامي پيامبران بني‌اسرائيل جزء آل يعقوب هستند و لفظ اسرائيل، پيامبر خدا يعقوب را در برمي‌گيرد، و البته در ميان فرزندان اسرائيل افراد غير نبي نيز وجود داشته‌اند. حال حضرت يحيي در ميان اين تعداد زياد از فرزندان يعقوب و آل او چه مقدار ارث داشت؟ پس با تفکري عالمانه در اين آيه و با استفاده از تفاسير معتبر و روايات تاريخي در مي‌يابيم که ارث مذکور در مال و ثروت نبوده است، زيرا حضرت يعقوب و زکريا هر دو پيامبر بودند و ارث ميان پيامبران نيز جز نبوت و علم و حکمت چيز ديگري نيست، علاوه بر اين زکريا، نجاري ساده و فقير بوده است و مالي براي ارث يحيي نداشت. 
اما اگر شخصي براي اثبات اينکه پيامبران نيز ارث مي‌برند به آية 
﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾. (نمل : 16)

استدلال کند، باز به اشتباه رفته است، زيرا آنچنان که بيان مي‌کنيم در اينجا نيز هدف ميراث، نبوت، حکمت و علم است. 

شيخ محمد سبزواري نجفي در اين رابطه مي‌گويد : اين آيه بدان معني است که حضرت سليمان حکومت و نبوت را به ارث برده تا بجاي نوزده فرزند ديگر حضرت داوود جانشين وي باشد
 و مي‌دانيم که طبق روايات تاريخي حضرت داوود همسران و کنيزان و فرزندان بسيار زيادي داشته است، پس آيا ممکن است در ميان همة آنان فقط سليمان ارث برده باشد و در حالي که برادران نيز از پدر ارث مي‌برند، تخصيص يک شخص به ارث کاري حکيمانه است؟ 

اگر فرض کنيم که ارث مذکور جنبة مادي داشته باشد، ذکر آن در کتاب جاودانة خدا و با وجود بيانات متعدد ديگر در زمينة توارث فرزندان از والدين چه حکمت و فايده‌اي خواهد داشت.؟ 

پنجم : شخص دوستدار حقيقت با اندکي تأمل از خويش مي‌پرسد : 

آيا فاطمه زهرا فدک را به عنوان ارث از ابوبکر طلب مي‌کرد يا اينکه هديه و بخششي از جانب پدر گراميش مي‌دانست که پس از فتح خيبر به وي بخشيده بود؟ 

پاسخ به اين سوال ما را در شناخت بهتر مسئله ياري مي‌دهد. زيرا همه دانشمندان و علماي اسلام بر اين باورند که فاطمه (عليها السلام) پس از طرح درخواست خويش با ابوبکر و پاسخ ابوبکر به ايشان، بدون اعتراض و سخني ديگر وي را ترک کرد، و اگر فدک را ارث فاطمه  بدانيم منع ابوبکر بجاست زيرا همه مي‌دانند و در روايات هم ذکر شد که انبياء حتي يک دينار را هم به عنوان ارث به جاي نمي‌گذارند، تا چه رسد به يک باغ. و اگر هم آن را هديه پيامبر -صلي الله عليه وسلم- به فاطمه بدانيم ذکر نکات زير الزامي است : 

1- روشن است که فتح خيبر در اوايل سال هفتم هجري اتفاق افتاد. و حضرت زينب در سال هشتم و ام‌کلثوم در سال نهم وفات يافته‌اند. حال اگر قرار باشد که پيامبر -صلي الله عليه وسلم- فدک را به حضرت فاطمه هديه کرده باشد، چگونه دو دختر عزيز ديگرش را از اين بخشش محروم ساخته است. در واقع پذيرش اين قضيه توهين مستقيم به پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مي‌باشد که ميان فرزندان خويش فرق قايل شده است. «معاذالله من ذلک». 

2- اگر فرض کنيم که فدک بخشش پيامبر -صلي الله عليه وسلم- به فاطمه است، دو حالت دارد يا اينکه آن را در اختيار گرفته است يا خير!

اگر در تملک ايشان بوده، چرا نزد ابوبکر آمده و باغ را طلب مي‌کند؟ و اگر در تملک ايشان نبوده پس بايد به صورت ارث به ورثه برسد، زيرا مال هبه شده اگر دريافت نشود و شخصي آن را در تملک و اختيار نگيرد، ملغي تلقي مي‌شود. و پس از مرگ شخص بخشنده به ورثه تعلق مي‌گيرد. 
ششم : در فقه جعفري تصريح شده که زمينهاي کشاورزي را نمي‌توان به صورت ارث به زنان داد بلکه بايد قيمت آن تعيين شده و وجه آن پرداخت شود. و اين قضيه از ائمه (عليهم السلام) روايت شده است : 

از يزيد صائغ روايت شده که از اباعبدالله پرسيدم، آيا زنان مي‌توانند زمين را به ارث برند؟ فرمود : خير، اما قيمت آن را دريافت مي‌کنند، گفتم : ولي مردم به اين کار راضي نمي‌شوند، فرمود : اگر حکم را به دست گيريم و مردم به آن تن در ندهند با شلاق اين حکم را اجرا مي‌کنيم و اگر باز هم به اجراي آن راضي نشوند، با شمشير آنان را به تسليم وا مي‌داريم)
.
از ابان بن احمر نيز روايت شده که : (در روايتي که فقط از طريق بياع زطي شنيده‌ام آمده است : از اباعبدالله پرسيدم : آيا زنان ارث نمي‌برند ؟ فرمود : آري، قيمت و بهاي خشتها، و نيها و چوبهاي به کار رفته و کل بناء به آنها داده مي‌شود و اما از زمين و مستغلات ارث نمي‌برند. گفتم : پس آيا از لباس ارث مي‌برند؟ فرمود : سهم خويش را آري، گفتم : چگونه ممکن است براي مستغلات و زمين قيمت تعيين شود اما براي لباس، عين آن را به ارث مي‌برند و اين تفاوت بر چه مبنايي است؟ فرمود : زيرا انساب خانواده از طريق زن ثابت نمي‌شود، همانند شخص بيگانه‌اي است که به خانواده‌اي ديگر پيوسته است و اگر به هر علت دوباره از آن خانواده جدا شود و با شخصي ديگر ازدواج کرده و بچه‌دار شود، ممکن است شوهر جديد يا بچه‌هاي جديد او، ادعاي زمين و مستغلات را کرده و براي خانواده قبلي او مزاحمت ايجادکنند).
 

هفتم : تفسير و توضيح شفاف آنچه که ميان حضرت زهراء (عليها السلام) و ابوبکر -رضي الله عنه- روي داد بدين گونه است که فاطمه سرور بانوان بهشتي هرگز ادعاي مالي را که به وي تعلق نداشته نکرده است، بلکه حقي را طلب کرده که به گمان خويش به وي تعلق دارد. اما پس از بيانات ابوبکر به قناعت رسيده و از مطالبه خواست خويش منصرف شده و ديگر بار، آن را تکرار نکرد. 

صحت اين توجيه هم زماني روشن مي‌شود که مي‌بينم امام علي -عليه السلام- هم به هنگام تصدي امر خلافت به فرزندان خويش هيچ سهمي از فدک را نداده است و حتي در جواب سوال شخصي که چرا فدک را به تصرف خود و خانواده در نمي‌آوري، گفت : (من از خدا شرم دارم که چيزي را به خانواده خويش اختصاص دهم که ابوبکر آن را منع کرده و عمر نيز بر آن منهج بوده است
). حال اگر کار ابوبکر را ظالمانه بدانيم، آيا تأييد اين کار را توسط علي نيز ظالمانه نمي‌دانيم که ميراث مادر بچه‌هايش را به آنها باز نگرداند؟ بسيار واضح است که دوستدار اهل بيت(عليهم السلام) و مسلمين همه اصحاب را از اين ادعا مبرا دانسته و نسبت به ابوبکر نيز سوء ظن نخواهد داشت. 

در اينجا دو نکته ديگر را نيز در موارد هشتم و نهم متذکر مي‌شويم. 

هشتم : اگر ابوبکر -رضي الله عنه- از تصرف فدک قصد سوئي داشت و آزار فاطمه(عليها السلام) را نيت کرده بود، پس چرا آن را به عايشه(رضي الله عنها) يا هيچ کدام از امهات مؤمنين نبخشيد؟ روشن است که به دليل عموميت تحريم ميراث بر همه اهل بيت است
 زيرا زنان پيامبر -صلي الله عليه وسلم- نيز جزو اهل بيت هستند، پس آنان نيز حق تملک آن را نداشته‌اند و ابوبکر با اين کار قصد عمل به سفارش پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را داشته است. آيا عمل به وصيت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- اشتباه است؟ 

نهم : دليل ديگر براي تبرئه ابوبکر از دشمني و کينه با فاطمه  اين است که پيامبر -صلي الله عليه وسلم- نيز درخواست فاطمه را براي در اختيارگرفتن خدمتگذار براي خانه رد کرد. در حاليکه کاري مشروع و مباح است. آيا منع پيامبر -صلي الله عليه وسلم- دليل بي‌عدالتي ايشان است؟! امام علي -عليه السلام- در حديثي طولاني به بيان اين داستان مي‌پردازد : (... آنگاه پيامبر -صلي الله عليه وسلم- برخواست، فاطمه به ايشان گفت : اي پدر توان انجام کار خانه را ندارم. پس برايم خدمتگذار و ياوري تعيين کن که مرا ياري دهد، پيامبر -صلي الله عليه وسلم- به او فرمود : آيا بهتر از خدمتگذار نمي‌خواهي؟ علي به فاطمه اشاره کرد که بگو : آري، فاطمه گفت : بله پدر بهتر از خدمتگذار مي‌خواهم؟ پيامبر -صلي الله عليه وسلم- فرمود : پس هر روز 33 بار خداوند را تسبيح گو و 33 بار حمد بگو و 34 بار تکبير بگو، که صدبار با زبان خدا را ياد کرده باشي و هزار نيکي براي تو در کفه حسنات باشد).
 

دهم : اينکه پيامبر -صلي الله عليه وسلم- با خشم فاطمه، خشمگين مي‌شود. گفتاري صحيح و بدون اختلاف است که هيچ کس در آن ترديد ندارد. اما بايد دانست که هدف ابوبکر -رضي الله عنه- خشمگين ساختن فاطمه نبوده است زيرا وصيت پدر گرامي او را اجرا کرده است که ايرادي بر او يا هر شخصي ديگر که آن را انجام مي‌داد نيست. 

و نيز اين گفته پيامبر -صلي الله عليه وسلم- نه به اين معني است که فاطمه هر گاه و به هر دليل که خشمگين شود، پيامبر نيز از آن متأثر شده و خشمگين شود و مورد رضايت ايشان هم نباشد. و بسياري موارد در زندگي زناشويي علي و فاطمه –رضي الله عنهما- وجود داشته است که علي فاطمه را ناراحت و غمگين ساخته است اما پيامبر -صلي الله عليه وسلم- علي را محکوم نکرده و بر او عصباني و خشمناک نشده است. البته مواردي هم بوده که حق را به فاطمه داده و با علي با خشم و عصبانيت برخورد کرده است. در واقع پيامبر -صلي الله عليه وسلم- ميان پسر عموي و دختر خويش که سرور زنان بهشتي است، موضعي عادلانه و منصفانه داشته است نه موضعي عاطفي و تحت تأثير محبت پدرانه که سبب ضياع حق شود! 

ابوذر -رضي الله عنه- روايت زيبايي را بيان مي‌کند: (زمانيکه با جعفر پسر ابوطالب به عنوان مهاجر در حبشه به سر مي‌برديم، کنيزي را به مبلغ چهار هزار درهم به او دادم، که در بازگشت به مدينه او نيز کنيز را به علي هديه داد، علي نيز او را خدمتگذار فاطمه (عليها السلام) قرار داد تا در انجام امورات منزل ياريش دهد. در يکي از روزها که فاطمه به اتاق داخل مي‌شود، علي را در حاليکه سرش را بر روي دامن کنيز گذاشته بود، مشاهده مي‌کند. فاطمه (عليها السلام) مي‌پرسد : اي اباالحسن با او چه کار کردي؟ علي -عليه السلام- گفت : به خدا قسم، اي دختر محمد! هيچ کاري با کنيز نکردم، حال تو بگو، کاري داشتي؟ فاطمه (عليها السلام) گفت : آيا اجازه مي‌دهي تا منزل پدرم بروم؟ علي -عليه السلام- گفت : آري مي‌تواني بروي. فاطمه نيز روسري بر سرکرده و برقع را پوشيده و به راه افتاد. هنوز به منزل پيامبر -صلي الله عليه وسلم- نرسيده بود که جبرئيل بر پيامبر -صلي الله عليه وسلم- نازل شد و به او گفت : خداوند بر تو سلام مي‌فرستد و مي‌فرمايد اکنون فاطمه به نزد تو مي‌آيد که از علي شکايت کند اما تو چيزي از او نپذير!! فاطمه به خانه پيامبر -صلي الله عليه وسلم- رسيد، اما قبل از آنکه چيزي بگويد پيامبر -صلي الله عليه وسلم- فرمود: آيا مي‌خواهي از علي شکايت کني؟ فرمود : بله، به خداي کعبه قسم! پيامبر -صلي الله عليه وسلم- فرمود: برگرد و به علي بگو، براي خشنودي تو رويم زمين خورد).
 

از جعفر بن محمد –عليه السلام- روايت است که : (يک بار فاطمه نزد پيامبر -صلي الله عليه وسلم- از علي شکايت کرد و گفت : اي رسول خدا! هيچ وقت درآمد و روزيش را در خانه نگه نمي‌دارد بلکه به مساکين مي‌بخشد! پيامبر -صلي الله عليه وسلم- فرمود: اي فاطمه آيا مرا نسبت به پسر عمويم که حکم برادر را برايم دارد خشمگين مي‌کني! 

در حاليکه خشم او خشم من و خشم من خشم خدا را در پي‌ دارد).
 

يازدهم : نبايد از ياد برد که مهمترين هدف دشمنان اسلام نابودي وحدت مسلمانان از طريق ترويج داستانهاي بي‌اساس و اخبار دروغي است که بر وجود بغض و کينه ميان نسل اول اسلام دلالت دارد. و اگر از خويش بپرسم که تشکيل ساليانه مجالس ياد بود، براي يادآوري داستانهايي که نتيجة آن تحريک احساسات و عواطف مردم بر عليه اصحاب و اهل بيت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و ايجاد خشم و نفرت نسبت به آنها چيز ديگري نيست، آيا جز ايجاد تفرقه و شکستن صف وحدت مسلمين نتيجه‌اي خواهد داشت. 

داستاني از جمله قضيه فدک که ابوبکر -رضي الله عنه- جز با استناد به دليل شرعي و توصيه پيامبر -صلي الله عليه وسلم- به آن اقدام نکرد و برخورد او با فاطمه فقط بر مبناي انجام دستور شريعت و پيامبر -صلي الله عليه وسلم- بود، کسي که به تأويل و تفسير نادرست اين قضيه مي‌پردازد چه جوابي براي طعنه دشمنان اهل بيت خواهد داشت اگر آنان اينگونه قضاوت کنند که : 

کار فاطمه بسيار تعجب‌آميز است! بر عليه مسلمين خشمگين شده و با آنها مخالفت مي‌کند و خصومت و دشمني را به جايي مي‌رساند که اسلام از آن نهي کرده است، اين کار او جز از روي هوي و هوس و اشتياق به مال دنيا نيست. مانند آنچه که او با ابوبکر خليفه مسلمين کرد و از او ميراث طلبيد، و سفارش پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را ناديده گرفت. البته، او در دوران حيات پيامبر -صلي الله عليه وسلم- نيز بسيار موجبات خشم او را فراهم مي‌آورد که در روايات بسياري ذکر شده که او از فقر و تنگدستي علي به پيامبر -صلي الله عليه وسلم- شکايت مي‌برد، مانند روايتي که ابواسحاق سبيعي از حارث و او هم از علي روايت کرده است که : (علي گفت : روزي فاطمه براي شکايت از من نزد پيامبر -صلي الله عليه وسلم- رفت، من گفتم اي فاطمه آيا اين کافي نيست که من اولين مسلمان، صبورترين و داناترين آنان هستم؟ و تو سرور بانوان بهشت هستي و بر همه زنان جز مريم دختر عمران برتري و دو فرزند تو نيز سرور جوانان بهشتي هستند).
 

و ابوصالح نيز از ابن عباس روايت مي‌کند که فاطمه به دليل گرسنگي و کمبود لباس گريه مي‌کرد. پيامبر -صلي الله عليه وسلم- فرمود : اي فاطمه به شوهرت قناعت کن. به خدا قسم او در دنيا و آخرت سيد است. و بدين وسيله پيامبر -صلي الله عليه وسلم- ميان آنها را آشتي داد ...).
 

پس اي دوستدار اهل بيت آيا چنين فکري را در مورد آنان مي‌پسندي و به خود اجازه مي‌دهي در جمله کينه‌ورزان و دشمنان آنان باشي؟ يا اينکه از حيطه آنان با تمسک به روش صحيح و مبارک پيامبر -صلي الله عليه وسلم-، ائمه و ساير اصحاب، دفاع مي‌کني و ياران پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را در دايره محبت و سيادت خويش قرار مي‌دهي؟ آيا کدام گروه را مي‌پسندي؟ 

سوال هفتم 

کسي که از اصحاب دفاع مي‌کند راجع به عمل ابوبکر و عمر و خالدبن وليد که پس از وفات پيامبر -صلي الله عليه وسلم- به خانه حضرت علي هجوم برده، او را بسته و همسر او را به حدي زدند که پهلويش شکست و جنينش را سقط کرد و آنگاه خانه را آتش زدند و روايات تاريخي نيز به آن اشاه دارند، چه توضيحي دارد؟ 

جواب :
اول : لازم است بيان کنيم، منطقي نيست که شخصي با شنيدن چند روايت تاريخي محبت خويش را نسبت به دوستان و محبوبانش از دست داده در حاليکه درجه اعتبار و صحت و سقم آن روايت برايش روشن نيست. تا چه رسد به کسي که صحيح و غلط روايت را مي‌تواند از هم تفکيک کند، اما فقط به دليل تعصب جاهلي حاضر به تسليم در برابر حقيقت نيست و با بيان باورهاي باطل مبتني بر آن دسته از روايات در ميان مردم سبب ايجاد فتنه و بغض و کينه نسبت به افرادي مانند اصحاب گردد. 

بلکه بايد به تحقيق در مورد روايات پرداخته و کوشش و سعي دقيقي براي دريافت روايات صحيح داشته باشد. قواعد و شروط پذيرش حديث صحيح را بداند و انتشار فراوان روايت باطل وي را نفريبد. 

دوم : بايد بگوييم که اين داستان از اساس دروغ بوده و از زبان سيه رويان فتنه‌انگيزي بيان شده که دريدن جامه سفيد وحدت مسلمين آرزوي پليدشان بوده است. و ما در اينجا به صورت تحدي اعلام مي‌کنيم، اگر تمام علما تلاش کنند که در اين مورد حتي يک روايت صحيح، که از لحاظ سلسله اسناد و وجود راويان عادل امامي مذهب ضابط و دقيق خالي از اشکال باشد را بيابند هرگز نخواهند توانست. 

اما با کمال تأسف، بسيارند کساني که با اين وجود باز هم به اين داستان دروغ و بي‌اساس ايمان داشته و بسيار عاطفي و احساسي با قضيه برخورد مي‌کنند و به خود زحمت نمي‌دهند که رواياتي را که از زبان برخي افراد بيان مي‌شوند، از لحاظ صحت و ضعف بررسي کنند.
 سيد هاشم معروف حسني پس از بيان روايات وارده در مورد حادثه بيان شده براي حضرت زهرا(عليها السلام) مي‌گويد : اين گونه روايات از آن دسته هستند که بسياري از آنها را با نقد عادلانه و بي‌تعصب، نمي‌توان از حيث سند به اثبات رساند).
 

در جايي ديگر مي‌گويد : بهر صورت حديث در مورد فدک و ميراث زهرا (عليها السلام) از پدرش و موضع‌گيري او در برابر دستگاه خلافت بسيار زياد است و بدون هيچ شک و ترديدي هم دوستان و هم دشمنان، بسياري از اين روايات را خود ساخته و پرداخته‌اند، زيرا با تحقيق و نقدي عالمانه، جز تعداد بسيار کمي از اين روايات را نمي‌توان پذيرفت.
 

علامه کاشف الغطاء نيز مي‌گويد : اما داستان زدن زهرا و آسيب ديدن گونه او از آن مواردي است که نه وجدان، نه عقل و نه احساسات من توان پذيرفتن آن را ندارد. نه به خاطر اينکه آن قوم نمي‌توانستند آن را انجام دهند، بلکه به اين دليل که خو و سرشت عرب و عادات و تقاليد نيکي جاهليت قبل از اسلام که شريعت اسلام نيز آن را مورد تأييد قرارداد ، همانند غيرت و تعصب نسبت به زنان هرگز به يک مرد عرب اجازه نمي‌داد که زني را آن هم در برابر شوي او مورد ضرب و شتم قرار دهد.
 

از آيه الله خوئي پرسيده شد : که آيا روايت پهلو شکستن زهرا(عليها السلام) صحيح است؟ در پاسخ گفت : طبق رأي مشهور ميان علماء صحيح نيست.
 

سوم : اگر شخصي بپرسد که علي -عليه السلام- چگونه پذيرفت، چنين اهانتي بر خانواده‌اش انجام گيرد. اين گونه جواب مي‌دهند که : علي از جانب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- به صبر در برابر صحابه و انفعال در قبال اعمال آنان امر شده بود، تا پرچم اسلام به دليل اختلافات داخلي آسيب نبيند و دولت مرکزي از داخل دچار تفرقه نگردد. 

اکنون ما مي‌گوييم : 

که اين قضيه هم جزو مطالب بي‌اساس و دروغ است و به فرض قبول آن هم، عملکرد امام علي -عليه السلام- در طول ايام خلافت کاملاً آن را باطل مي‌کند، چراکه اگر ايشان از جانب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مأمور به محافظه‌کاري و صبر در قبال هر حرکت درست و نادرست اصحاب بود به حدي که (معاذالله) مرتکب بي‌توجهي به هتک حرمت ناموس خويش نيز شود، پس چرا در جنگ جمل با سپاه عايشه و طلحه و زبير درگير شد و پس از آن به جنگ صفين پرداخت و با مبارزه با معاويه اسباب ريخته شدن خون هزاران صحابي و غيرصحابي را فراهم آورد؟ آيا اين اقدامات او مخالف با وصيت (مفروض) پيامبر -صلي الله عليه وسلم- نبود؟ 

پس واضح است که اساساً چنين وصيتي از جانب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- به ايشان نشده بود که در مقابل ظلم و تجاوز به حرمتهاي خدا و خلق خدا آرام بنشيند و خود نيز تسليم شود و آن ظلم و تجاوز بزرگ را که هتک حرمت خانه و خانواده‌اش را در پي داشت، بپذيرد. حقيقتاً بر هر فرد مسلماني واجب است که قبل از به زبان راندن چنين رسوايي و نسبت دادن آن به حيدر کرار و شير خدا، غيرت، شهامت و شجاعت وي را در عرصه‌هاي مختلف زندگي، که نسبت به دين خدا و اهل بيت داشت، به ياد آورد که تا چه حد حساس و پايدار بود.او همان شخصي است که ائمه و از جمله امام صادق از وي آموخته‌اند که : (هر کس که بدون زن مظلومش کشته شود، شهيد است
). آيا کسي که منشأ چنين آموزه‌هايي است، اين ذلت و بي‌غيرتي را مي‌پذيرد؟!

چهارم : هر فتنه‌جويي که تقيدي به روايات صحيح نداشته باشد و بدون سند صحيح آنها را بپذيرد و به صرف انتشار آنها در کتب حديث، مبناي اعتقادش قرار دهد، مي‌تواند چنين داستان‌پردازي کند که ضربه خوردن زهرا(عليها السلام) و سقط جنين او و سوزاندن خانه، توطئه‌اي مشترک ميان ابوبکر و عمر با علي بود، که زهرا را از ميان بردارند و به اهداف خويش دست يابند. آنگاه به دلايل حديثي زير نيز استناد کرده، بگويد: 

1- علي براي توطئه مشترک خويش با ابوبکر و عمر، نمايشنامه‌اي دقيق طراحي کرده بود که براساس آن رواج داده بود، وي به دستور پيغمبر از مبارزه با اصحاب، منع شده و قرباني توطئه‌هاي ابوبکر و عمر است. اما ما مي‌دانيم که در آن هنگام، ابوبکر بيشتر از 60 سال و عمر نيز 53 سال سن داشتند و علي که به حيدر کرار مشهور بود، به راحتي مي‌توانست با آنان مبارزه کرده و از خانه خويش بيرون راند. اما اين کار را نکرد تا طرح مشترک خويش را با آنان اجرا کند. در واقع دست خود علي در کار بود.

2- علي گفته بود که براي حفظ خون مسلمين نبايد با صحابه مقابله کند. در حاليکه ما مي‌دانيم، دفاع نکردن او از زهرا (عليها السلام) به اين بهانه نيز باطل بود، زيرا طبق بسياري روايات، همه اصحاب به غير از سه نفر، مرتد شده بودند و شرعاً قتال با آنان واجب است و ابوبکر و عمر نيز جزو مرتدين بودند. پس اگر علي -عليه السلام- زهرا را دوست داشت چرا با آنان نجنگيد. 

پس توطئه با هماهنگي خود علي بوده است. 

3- دليل واضح‌تر آنکه با گذشت 9 شبانه روز از وفات فاطمه زهرا علي با زني از طايفه بني حنيفه ازدواج کرد و فرزند او را به «ابن حنيفه» لقب داد. و جالبتر اينکه پس از آن هم با ازدواج دختر خويش ام‌کلثوم با عمر که يکي از اعضاي توطئه چين بود موافقت کرد. پس علي -عليه السلام- خود به انجام توطئه قتل زهرا کمک کرده است و الا چگونه راضي مي‌شود که دخترش با قاتل زهرا ازدواج کند. 

4- علي به هنگام خلافت ابوبکر و عمر نقش قضاوت و وزارت را داشت و به آنها در موارد مختلف مشوره مي‌داد و راهنمايي مي‌کرد و نقش عمده‌اي در تثبيت جايگاه و قدرت آن دو نفر داشت و اين نشان مي‌دهد که طبق توافق قبلي، علي قول همکاري داده به شرط که آنان نيز وي را در انجام اين توطئه همکاري کنند. و ديديم که همينگونه شد. 

5- علي در همين راستا اشتياق شديدي به نامگذاري فرزندانش به اسم ابوبکر و عمر عثمان دارد و حتي با زن اول ابوبکر نيز ازدواج کرد و اين خود دلالت بر رابطه قوي ميان آنها و جاودانه کردن ياد و رسم آنان دارد هر چند که بر عليه زهرا تمام شود. 
6- علي به اولاد فاطمه ميراث و حقوقشان را که از مادر به آنها مي‌رسيد نپرداخت، حتي زمانيکه خلافت را به عهده گرفت و قدرت اعطاي آن حق را داشت. و نيز تراويح را که ابداع عمر بود منع نکرد و مُتعه را که عمر حرام کرده بود، دوباره رواج نداد. پس او با آنها همدست بوده است. 
فرضيات زنديقان را در اينجا پايان مي‌دهيم.

من نويسنده که از گفتن و نوشتن چنين مطالبي شرم دارم. قلم و کاغذ من نيز به خود مي‌لرزند و به خدا سوگند اگر جز براي تبيين حقيقت نبود و اگر لازم نمي‌دانستم چنين اباطيلي را هرگز به عرصه نوشتار نمي‌آوردم. 

و تو ... اي دوستدار اهل بيت آيا مي‌پذيري که علي چنين کرده باشد. قبلاً بيان کردم و دوباره به ياد مي‌آورم که تمام اين استدلالها بر مبناي احاديث و روايات مجهول و مکذوبي است که در کتب حديث وارد شده و بدون تحقيق پذيرفته شده است. من ايمان دارم که هيچ مسلماني، نگاهي چنين را نمي‌خواهد. پس هر آنچه را که بر عليه اصحاب و در روايات امده و بيان مي‌‌شود، هر چند که زياد باشد، مپذير. 

سوال هشتم 

چه جوابي براي موضع‌گيري ابوبکر صديق وجود دارد که در اوايل خلافتش تعدادي از اصحاب را به فرماندهي خالد بن وليد به جنگ و قتال مسلمانان فرستاد و خون آنان را مباح دانست، فقط به دليل عدم اعطاي زکات، آن هم به دليل جهل و ناآگاهي آنها. مانند آنچه که در مورد طايفه مالک بن نويره و کشته شدن او توسط خالد اتفاق افتاد که در همان شب با همسرش نيز ازدواج کرد؟ 

جواب : 

اول : زکات يکي مهمترين ارکان اسلام است که پس از شهادتين و نماز مطرح شده است، و پلي براي راهيابي مال و ثروت ثروتمندان و سايرين به خانه فقراء و مساکين و ساير مستحقين زکات مي‌باشد، به همين دليل خداوند نيز در کتاب عزيز خويش در بسياري از موارد زکات را به همراه نماز مطرح نموده است، از جمله :
﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾. (بقره : 43)

﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ﴾. (بقره: 110)

از ابوجعفر –عليه السلام- روايت است که : (خداوند زکات را با نماز با هم بيان کرده است، پس اگر کسي نماز بخواند، اما زکات نپردازد، نمازش مقبول نيست).
 

از محمد بن مسلم و ابوبصير و بريد و فضيل، چند روايت از ابوجعفر و ابوعبدالله –عليهما السلام- روايت شده که فرموده‌اند : (خداوند زکات را همراه نماز فرض کرده است).
 

به همين خاطر حکم تارک زکات، مانند حکم تارک نماز مي‌باشد يعني، قتل او، و اين مطلب در قرآن و عترت ثابت است : خداوند مي‌فرمايد :
﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.  (توبه : 5)
«هنگامي که ماههاي حرام پايان گرفت، مشرکان (عهد شکن) را هر کجا بيابيد بکشيد و بگيريد و محاصره کنيد و در همة کمينگاهها براي (به دام انداختن) آنان بنشينيد. اگر توبه کردند و نماز خواندند و زکات دادند، (ديگر از زمرة شمايند و ايشان را رها سازيد و) راه را براي آنان باز گذاريد. بيگمان خداوند داراي مغفرت فراوان (براي توبه کنندگان (از گناهان،) و رحمت گسترده است». 

از ابان بن تغلب روايت است که ابوعبدالله -عليه السلام- به من گفت : (خون دو کس در اسلام حلال اعلام شده و تا زماني که خداوند، قائم اهل بيت را مبعوث مي‌کند، کسي در مورد آنها قضاوت نمي‌کند، اما با ظهور قائم اهل بيت، طبق کتاب خدا با آنان رفتار خواهد کرد و براي اجراي حکم در مورد آنها بينه و دليلي نمي‌خواهد : فرد زنا کار همسردار که رجم مي‌شود و کسي که از پرداخت زکات خودداري مي‌کند که گردنش زده مي‌شود).

از علي بن ابراهيم از پدرش و او هم از اسماعيل بن مراد و او از يونس و او از ابن مسکان روايت مرفوعي را از مردي که از ابوجعفر –عليه السلام- روايت مي‌کند، بيان مي‌دارد که : (نزد سول خدا  -صلي الله عليه وسلم- در مسجد نشسته بوديم که با اشاره به پنج نفر فرمود : بپا خيزيد و آنها را از مجلس بيرون کرد، آنگاه فرمود : از مسجد ما بيرون رويد و در آن نماز نخوانيد در حاليکه زکات نمي‌دهيد).
 

دوم : طبق روايات تاريخي که بزرگان علما روايت کرده‌اند، بسياري از اعراب پس از وفات پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مرتد شده و برخي از آنها از دادن زکات خودداري کردند. 

طوسي در امالي از ابراهيم بن مهاجر از ابراهيم روايت کرده که : اشعث بن قيس و عده‌اي ديگر از اعراب پس از وفات پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مرتد شدند، و مي‌گفتند، نماز مي‌خوانيم اما زکات نمي‌پردازيم، که ابوبکر با آنان مخالفت کرد و گفت : پيماني را که پيامبر -صلي الله عليه وسلم- بسته است نخواهم گسست. و از اموالي که پيامبر -صلي الله عليه وسلم- از شما به عنوان زکات مي‌گرفت کم نخواهم کرد و با شما جهاد مي‌کنم حتي اگر براي گرفتن پابند شتر باشد، آنگاه آيه زير را تلاوت کرد
﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾.  (آل عمران: 144) 

«حمد جز پيغمبري نيست و پيش از او پيغمبراني بوده و رفته‌اند».
پس اقدام ابوبکر -رضي الله عنه- که سپاه مسلمين را به رهبري خالدبن وليد براي مبارزه با مرتدين فرستاد از پشتوانه‌اي چنين محکم و قراني برخوردار است. و از جمله کساني که خالد با آنان مبارزه کرد، قوم مالک بن نويره
 بود که زکات را به ابوبکر و غيره او نمي‌پرداختند. 

سوم : بسياري از اهل فتنه فرستادن خالد توسط ابوبکر -رضي الله عنه- را به غزوه‌ها و جنگها براي کشتار مردم و خونريزي آنها عيبي بزرگ بر ابوبکر جلوه داده و آن را مبناي تهمت قرار داده‌اند، اما حقيقت اين است که نه تنها ابوبکر، بلکه خود پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مأموريتهاي زيادي را به خالد واگذار کرده است، از جمله اينکه پيامبر -صلي الله عليه وسلم- او را به طائف، يمن، عزي، بحرين، دومه الجندل و چند مکان ديگر نيز فرستاد. 

اما با اين وجود و توجه خاصي که پيامبر -صلي الله عليه وسلم- و خلفاء نسبت به او داشتند، باز افرادي يافت مي‌شوند که با کنجکاوي در صفحات تاريخ به دنبال يافتن اشتباه و خطايي از وي هستند که بر وي دروغ بسته، نيکيهايش را پنهان کرده و شخصيت و مقام او را زير سوال برند. 

چهارم : خداوند متعال مي‌فرمايد :
﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾. (نور: 55)
«خداوند به کساني از شما که ايمان آورده‌اند و کارهاي شايسته انجام داده‌اند، وعده مي‌دهد آنان را قطعاً جايگزين خواهد کرد همانگونه که پيشينيان را جايگزين (طاغيان و ياغيان ستمگر) قبل از خود کرده است، همچنين آئين (اسلام نام) ايشان را که براي آنان مي‌پسندد، حتماً پابرجا و برقرار خواهد ساخت، و نيز خوف و هراس آنان را به امنيت و آرامش مبدل مي‌سازد (به گونه‌اي که با اطمينان) مرا مي‌پرستند و چيزي را انبازم نمي‌گردانند. بعد از اين کساني که کافر شوند، آنان کاملاً بيرون‌شوندگان از دايرة ايمان و اسلام شمرده مي‌شوند». 

اين آيه به وضوح سه شرط استخلاف و جانشين ساختن مؤمنان را بيان مي‌کند و ما مي‌بينيم که در اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- هر سه شرط تحقق يافت و اقدامات ابوبکر -رضي الله عنه- بعد از وفات پيامبر -صلي الله عليه وسلم- نيز نتيجه جايگزين شدن اين سه شرط در وجود اوست. و آن سه شرط عبارتند از : جانشيني، قدرت بخشيدن به دين و فراهم نمودن شرايط اجراي آن و از ميان بردن خوف و ترس و تبديل آن به امنيت و آرامش. و ابوبکر به هنگام ارتداد مردم هم در همين راستا گام برداشت. 

پنجم : در مور کشته شدن مالک بن نويره توسط خالد بن وليد -رضي الله عنه- سه روايت وجود دارد : روايت اول بيان مي‌دارد که خالد -رضي الله عنه- نزد مالک بن نويره و قوم او رفت و به آنان گفت : زکات اموال شما کجاست؟ و چرا بين نماز و زکات فرق قايل شده‌ايد؟ 

مالک بن نويره گفت : ما زکات خويش را به پيامبر شما در قيد حياتش مي‌داديم، حال که وفات کرده، ابوبکر چه مي‌خواهد؟ خالد از اين گفته خشمگين شد و گفت : آيا او (حضرت محمد) پيامبر ماست و پيامبر شما نيست (واين را دليل کفر مالک بن نويره دانست)؟ سپس به ضرار بن ازور دستور داد که گردنش را بزند. 

روايت دوم با استناد به قول ضعيفي بيان مي‌دارد که مالک بن نويره از سجاح دختر حارث که ادعاي نبوت مي‌کرد پيروي کرده است. 

در روايت سوم آمده است که : پس از اينکه خالد از قوم مالک بن نويره خواست که زکات بپردازند و نسبت به امتناع آنان تهديد کرد، عده‌اي از آنان را نيز اسارت گرفت. و چون شب سردي بود به يکي از نگهبانان خويش گفت : «إدفئوا اسراکم» يعني اسيران را گرم نگه داريد اما آن نگهبان که از قبيله ثقيف بود و در زبان آنان لفظ «ادفئوا» به معني کشتن مي‌باشد، با برداشت اشتباه خويش به کشتن آنان اقدام کرد. 

در هر حال اگر هر کدام از اين روايات را بپذيريم و اقدام خالد را کاري اشتباه بدانيم باز معذور است، چه به دليل امتناع زکات يا پيروي از سجاح يا تاويل نادرست نگهبان باشد. در هر حال هيچکدام مجوزي براي اجراي حد و قصاص بر خالد نيست. 

و مشابه اين واقعه در زمان پيامبر -صلي الله عليه وسلم- براي اسامه بن زيد (رضي الله عنهما) نيز اتفاق افتاد هنگاميکه در تعقيب مردي مشرک بود و او خود را تسليم کرد و گفت : من ايمان آوردم و لفظ شهادتين را بر زبان آورد، اما اسامه گمان کرد که چون از روي ترس اين جمله را گفته، پس ايمانش اعتبار ندارد و او را کشت، اما پيامبر -صلي الله عليه وسلم- هيچ گونه ديه و يا کفاره‌اي را براي وي مقرر نکرد. 

شيخ عباس قمي در تفسير آيه :
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾. (نساء: 94)

مي‌فرمايد : اين آيه هنگامي نازل شد که پيامبر -صلي الله عليه وسلم- از جنگ خيبر بازگشت و اسامه بن زيد را به همراه گروهي فرستاد تا برخي روستاهاي يهودي‌نشين را در ناحيه فدک به اسلام دعوت دهد. مردي يهودي به اسم مرداس بن نهيک فدکي با شنيدن اين خبر خانه و خانواده‌اش را با خود به کوه برد. گروه اسامه وي را ديده به نزدش رفتند او شروع به گفتن شهادتين نمود، اسامه که احساس مي‌کرد از روي ترس چنان مي‌گويد و (بعداً قصد فتنه‌انگيزي دارد) نيزه‌اي بر او زد و او را کشت. اسامه پس از بازگشت به پيامبر -صلي الله عليه وسلم- گزارش داد، ايشان با عصبانيت فرمودند : آيا مردي را کشتي که به خدا و پيامبرش ايمان آورده بود؟! اسامه گفت : اي رسول خدا او از روي ترس و براي فرار از مردن چنان گفت! پيامبر -صلي الله عليه وسلم- فرمود : آيا سينه‌اش را شکافتي و درون قلب او را ديدي، نه آنچه را که با زبان گفته پذيرفتي و نه آنچه را که در درونش بود دانستي. اسامه سوگند خورد که از آن پس کسي را که شهادتين بر زبان جاري سازد نکشد).
 

ششم : اما اين ادعا که خالد مالک را کشته و در همان شب با زن او ازدواج کرده است داستاني دروغ، باطل و بي‌اساس است و هيچ روايت صحيحي آن را بيان نکرده است و چنان بي‌ارزش است که صرف قلم حقيقت براي ابطال آن مناسب نيست. لذا به مطلب زير اکتفا مي‌کنيم که : با چه دليل و استناد به کدام روايت صحيح بپذيريم که خالد چنان کاري کرده است؟ و آيا غير اين است که فتنه‌انگيزان هوي پرست در جهت خدشه‌دار کردن اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- از هيچ کوششي دريغ نمي‌کنند و به آساني به داستان پردازي، دروغ، جعل و تحريف روايات و هر کار ديگري دست مي‌يازند تا به اهداف پليد خويش برسند. اکنون نيز خالد -رضي الله عنه- را هدف خويش قرار داده و او را متهم مي‌کنند که به قصد دست يافتن به زن مالک، همسرش را کشته است. استناد به روايات ضعيف و مجهول کار هر نابخرد دشمن دوستي است که هدفي جز داستان‌پردازي و ياوه‌گويي ندارند. به همين سبب مستشرقان نيز با استناد به همين روايات مجهول توانسته‌اند تهمتها و اباطيلي را جمع‌آوري کرده و به پيامبر -صلي الله عليه وسلم- نسبت دهند. از جمله اين مزخرفات و ياوه سرايها اينکه: پيامبر هم زن زيد بن حارثه را در حال استحمام مشاهده کرد و او را پسنديد، آنگاه او را از همسرش گرفت و براي خويش نکاح کرد. و به روايت زير استناد مي‌کنند که : 

امام رضا -عليه السلام- مي‌فرمايد : رسول خدا به خاطر انجام کاري به نزد زيدبن حارثه بن شراحيل کلبي رفت که ديد زن او در حال استحمام است، با ديدن او گفت : پاک و منزه است خدايي که تو را آفريده است! البته پيامبر -صلي الله عليه وسلم- از اين گفته فقط قصد تسبيح خدا و تنزيه او از دختر قرار دادن ملائکه براي او بود، که خداوند نيز فرموده است :﴿أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلآئِكَةِ إِنَاثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً﴾. (اسراء: 40)
«اي کساني که مي‌گوئيد : فرشتگان دختران خدايند!) آيا پروردگارتان (شما را برخود ترجيح داده و) پسران را ويژة شما کرده است که به گمان شما نسل اعلي بشمارند) و از فرشتگان دختراني را خاص خود کرده است (که به عقيدة پوچ شما بي‌ارج واز نسل ادني محسوبند؟». 
واقعاً شما سخن بسيار (بزرگ کفرآميزي و بهتان) عظيمي بيان مي‌داريد). 
پيامبر -صلي الله عليه وسلم- با ديدن او گفت : «سبحان الذي خلقک» خداوند پاک و منزه است از اينکه فرزندي داشته باشد که نيازمند طهارت و شستشو باشد. هنگاميکه زيد به خانه‌اش بازگشت، همسر او قضيه را براي شوهرش تعريف کرد. زيد منظور پيامبر را از آن جمله اينگونه تاويل کرد که زيبايي زن او پيامبر را شگفت‌زده کرده و او را پسنديده است، لذا به قصد شادکردن پيامبر -صلي الله عليه وسلم- نزد ايشان رفت و عرض کرد : اي رسول خدا زن من داراي اخلاق ناپسندي است و من قصد دارم او را طلاق دهم. پيامبر -صلي الله عليه وسلم- فرمود : از خدا بترس و او را نگه‌دار. پيامبر -صلي الله عليه وسلم- قبلاً توسط خداوند از تعداد همسران خويش مطلع شده بود و مي‌دانست آن زن نيز همسر او خواهد شد، اما به دليل ترس از گفتار مردم به زيد چيزي نگفت. پس خداوند آيات زير را نازل فرمود:
﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾
«هنگاميکه به شخصي که خداوند نعمت اسلام را عنايت کرده».
﴿وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾
«و تو نيز نعمت آزادي را به او داده‌اي»، 
مي‌گويي 
﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ﴾. (احزاب: 37)
«همسرت را نگاهدار و از خدا بترس تو چيزي را در دل پنهان مي‌داشتي که خداوند آن را آشکار مي‌سازد، و از مردم مي‌ترسيدي، در حالي که خداوند سزاوارتر است که از او بترسي». 

پس از آن زيد زن خويش را طلاق داد و با سپري شدن دوران عده او، خداوند به عقد پيغمبرش در آورد و آيه زير را نازل کرد.
 
﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً﴾.  (احزاب : 37)
«هنگامي که زيد نياز خود را از او به پايان برد او بر اثر سنگدلي و ناسازگاري زينب، مجبور به طلاق شد و وي را رها کرد) ما او را به همسري تو در آورديم تا مشکلي براي مؤمنان در ازدواج با همسران پسر خواندگان خود نباشد، بدانگاه که نياز خود را بدانان به پايان ببرند (و طلاقشان دهند) فرمان خدا بايد انجام شود». 

انسان کافر و کينه‌توز با شنيدن چنين ترهات و مزخرفاتي بال گشوده و از خوشحالي پر در مي‌آورد. اما دوستدار و محبوب اهل بيت، هرگز نسبت چنين اباطيلي را به پيامبر -صلي الله عليه وسلم- نمي‌پذيرد و اگر براي اصحاب هم خطا و اشتباهي قايل باشد، هرگز به پيامبر -صلي الله عليه وسلم- نسبت خطا هم نمي‌دهد، زيرا ايشان را معصوم مي‌داند و البته اگرخطا و لغزشي از اصحاب نيز با روايات صحيح ثابت شد، آن را با ديده اغماض نگريسته و از آن چشم مي‌پوشد و در درياي نيکيهاي آنان فروريخته و هرگز زبان به آن نمي‌گشايد، چرا که عفو و گذشت و بخشش نشانه محبت و دوستي است. 
و روايات باطل هم اينگونه است که خداوند مي‌فرمايد :
﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء﴾. (رعد: 17)
«اما کفها، بيسوده و بيهوده بوده دور انداخته مي‌شود». 

بيانات نهايي و يقين بخش

تا کنون با دلايل عقلي و نقلي فراوان دريافتيم که اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- ارزنده‌ترين نسل بشريت‌اند که تاريخ انبياء و پيامبران به خود ديده است و بهترين ايام حيات فردي و اجتماعي انسان را آنان ساخته‌اند که خالق هستي نيز بر اين ادعا گواهي داده است :
﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ﴾. (آل عمران: 110)
«شما (اي پيروان محمد) بهترين امتي هستيد که به سود انسانها آفريده شده‌ايد (مادام که) امر به معروف و نهي از منکر مي‌نمائيد و به خدا ايمان داريد». 
با اين وصف اعتقاد به ارتداد چنين افرادي را، مسلمانان خردمند نپذيرفته و با چند پرسش ساده مي‌توانند ريشه چنين معتقدات باطلي را از اساس بر کنند، پرسشهايي که به ذهن هر حقيقت طلب منصفي خطور کرده، عقل کنجکاو او برايش پاسخ صحيح مي‌جويد، از جمله : 
1- اگر اصحاب پيامبر -صلي الله عليه وسلم- از دين برگشته و کافر هستند، چگونه خداوند متعال در قرآن و پيامبر اکرم -صلي الله عليه وسلم- و اهل بيت مبارکش در روايات صحيح به توصيف نيکيهاي آنان پرداخته و بر راستي و پاکي ظاهر و باطن اعمالشان گواهي داده‌اند؟
 

2- منشأ ارتداد از دين يا شبهات است يا شهوات، دو عاملي که در اوايل ظهور اسلام، داراي حداکثر قدرت و کارايي بودند و اصحاب که تازه ايمان آورده بودند، مي‌بايست از يک (طرف با آنها مبارزه دروني و جهاد اکبر داشته و از طرفي ديگر با کل دشمنان آن دين تازه پا گرفته در داخل و خارج عربستان مبارزه مي‌کردند و در برابر توطئه‌ها، فتنه‌انگيزيها، شکنجه‌ و آزارهاي گوناگون از طرف خويشاوندان نزديک و سران و حاکمان عرب مقاومت مي‌کردند. و ديديم که چگونه در هر دو جبهه با سرافرازي و با کفايتي مثال زدني پيروز ميدان گشته و تمامي موانع پذيرش اسلام و استقامت در راه دين را از ميان بردارند. آنان تمام بلايا و مصايب را تحمل کردند. خانه و کاشانه و دارائيهايشان را به همراه عزيزترين افراد رها کرده و محبت خدا و پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را بر آنان ترجيح داده و هجرت کردند. آنان اين ايثار و از خود گذشتن را نه با اجبار و زور که با اختيار و انديشه انجام دادند و توانستند با تمامي مشکلات دست و پنجه نرم کرده و پرچم اسلام را بالا نگه دارند، آيا در دوران قدرت و شوکت و رفاه اسلام که خود آن را فراهم کرده بودند و دست آوردهاي شيرين زحمات خويش را با چشم سر ديده و لمس مي‌کردند، با آن مبارزه کرده و رهايش مي‌کنند و به مخالفت با دستور رهبر خويش پرداخته و علي را (به فرض وصيت پيامبر -صلي الله عليه وسلم- به جانشين کردن او) از حق خويش منع کرده و آن را از او غصب مي‌کنند؟ در حاليکه مي‌دانند مخالفت با خدا و رسول کفر است و ارتداد؟ آيا همه مهاجران و انصار بر کفر ابوبکر سرپوش نهاده و از وي پيروي مي‌کنند؟ 
و هيچ تلاشي براي بازگرداندن حق غصب شده علي انجام نمي‌دهند؟ 
آنان که قبلاً همه هستي خويش را در راه ياري پيامبر -صلي الله عليه وسلم- نثار کرده بودند، اکنون به احدي اجازه مي‌دادند که فرمان او را زمين نهد و به رأي خويش حکم کند؟ 

3- چگونه مي‌توانيم بپذيريم که صحابه کافر و مرتد شده‌اند اما حضرت علي -عليه السلام- حتي يک نفر از شرکت کنندگان جنگ جمل و صفين را کافر ندانسته و به طرفداران آنان ناسزا نگفته و يا اموالشان را به غنيمت نبرده است، در حالي که خود مي‌فرمود : (قبل از اينکه از ميان شما بروم از من بپرسيد، تا حقايق را برايتان روشن کنم). حال که با اهل جمل و صفين که با وي جنگيده‌اند اين چنين بوده، با کساني مانند ابوبکر و عمر و عثمان چگونه رفتاري داشته است (که هرگز جمله‌اي در اعتراض به آنان بيان نداشته است). و حاشا که آنان را مرتد شمرده باشد. ايشان اگر شخصي را مرتد مي‌دانستند. در حکم ارتداد او مسامحه نمي‌کردند، همان گونه که همراه با ابوبکر و ساير صحابه قبيله بني حنيفه و ساير مانعين زکات را مرتد شمرد.
 

امام علي در جنگ جمل به سپاهيان خويش اعلام کرد : (دليل جنگيدن ما با اهل جمل کافر دانستن آنان نيست، همان گونه که آنان ما را کافر نمي‌دانند، بلکه ما خويش را بر حق دانسته و آنان نيز خود را بر حق مي‌دانند و اين دليل جنگ ميان ماست).
 
4- پيامبر اکرم -صلي الله عليه وسلم- ما را به هم‌نشيني با افراد صالح ودوري کردن از افراد ناصالح امر مي‌کند، حال چگونه ممکن است که خود ايشان با افرادي مرتد و منافق هم‌نشين شده و آنان را در مجالس خصوصي و عمومي مورد رحمت و مهرباني قرار دهد و از ميانشان مرحم اسرار برگزيند، خداوند که مي‌دانست آنان در حيات او و يا پس از مرگ او مرتد و از دين خارج مي‌شوند، چگونه پيامبر خويش را از آنان برحذر نداشت؟! 

5- و چگونه ايشان ما را به انتخاب افراد متدين ونيک‌خو براي ازدواج امر مي‌کند، اما خود در عمل با اين گفته مخالفت کرده و از خانوادة مرتدان همسر گزيده ويا دختران محبوب و پاک خويش را به نکاح آنان در مي‌آورد؟ آيا ايشان دچار اشتباه شده‌اند که با ابوبکر و عمر و عثمان و ابوسفيان و ديگران رابطه خويشاوندي برقرار کرده‌اند. 

6- اگر اهل بيت (عليهم السلام) صحابه را غاصبان حق علي و خلافت و از دين خارج مي‌دانستند، چرا اسامي سردمداران کفر و ارتداد را براي نامگذاري فرزندان خويش بر مي‌گزيدند؟ 
و اگر جايز است نام مرتداني (معاذالله) چون ابوبکر و عمر و عثمان بر فرزندان اهل بيت نهاده شود پس چرا از نام فرعون و قارون و ديگران پرهيز مي‌کنيم در حاليکه کفر يک ريشه دارد و کافر نيز يک حکم را دارد و اگر ما خود را پيروان واقعي اهل بيت مي‌دانيم، براي اثبات ادعاي خويش، آيا راهي جزو پيروي در عمل داريم، و اگر آنان اسامي ابوبکر و عمر و عثمان و ساير اصحاب را شايستة نام‌گذاري فرزندان خويش مي‌دانستند ما چرا از آن دوري مي‌جوئيم. 
7- چگونه به خود اجازه مي‌دهيم که مخالفان امام علي را لعن و نفرين کرده در حالي که ايشان پيروان خويش را حتي از لعن معاويه نهي کرده است و فرموده : نمي‌پسندم که شما نفرين کننده و ناسزاگو باشيد.
‌ 

8- در هيچ کجاي تاريخ گزارشي را که مبني بر تلاش اصحاب براي نشر افکار باطل و ضد دين يا تضعيف ارکان دولت تازه تأسيس اسلام باشد نمي‌بينيم بلکه هر چه هست بيان ايثار و تلاش و از خود گذشتگي براي نسل جديد است حال اگر آنان منافق بودند آيا چنين ايثاري را از خود نشان مي‌دادند و يا کمترين فرصتي را براي دستيابي به اهداف خويش از دست مي‌دادند. 

9- آيا پيروزي‌ها و حماسه آفريني‌هاي اصحاب، دليل صداقت و پايداري آنان در پيروي پيامبر -صلي الله عليه وسلم- نيست و آيا خداوند نصرت و ياري خويش را شامل حال منافقان خواهد کرد. 

10- پايه‌گذاران دولت‌هاي معاصر، براي تثبيت ارکان حکومت خويش از رجال با کفايت و شايسته و صادق ياري مي‌گيرند. آيا نمايندة خدا بر روي زمين و بزرگترين دولت حاکم که نه تنها سرزمين‌ها را بلکه قلب‌ها را نيز تسخير کرده است، مشتي منافق و مزور را براي نشر دين خويش و تمکين دولت اسلامي که دولت مهر و محبت و راستي است، بر مي‌گزيند و آيا خالق هستي که الهام کنندة اين دين مبارک است، به منافقان اجازه مي‌دهد که پادرجاي پاي نبوت گذاشته و جانشيني پيامبر محبوش را بر عهده گيرند. 

11- هر مسلمان عادي نيز حق دارد که بپرسد، اگر صحابة پيامبر -صلي الله عليه وسلم- مرتد و منافق بودند و دشمن دين خدا، پس پل ارتباطي ميان بشريت و پيامبر از پاي بست ويران بوده و ديني تحريف شده و باطل به دست ما رسيده است. در اين صورت مبناي عبادت خدا، کدام شريعت است؟! 
و چگونه قرآن را وحي الهي بدانيم در حالي که همان گروه بودند که آن را براي نسل‌هاي پس از خويش حفظ و نقل کرده‌اند؟! 

پس اي خوانندة هوشيار و گرامي! لازم است بدانيم که طعنه در اصحاب پيامبر نقش دشمنان اسلام بوده و با اين کار ريشه‌کن کردن مباني دين اسلام را هدف گرفته‌اند. چرا که قرآن و سيرت پيامبر را آنان به ما رسانده‌اند و در ميان تمام اديان آسماني و غير آن هيچ ديني به اندازة اسلام داراي اسناد متواتر و روايات معتبر نقل شده نمي‌باشد. 

در واقع افرادي چون ابوبکر و عمر و عثمان و علي و پيروان نيکوکار آنان بوده‌اند که قرآن و سنت را به ما رسانده‌اند و هر گونه خدشه و ايراد بر آن افراد به همان اندازه اساس دين را زير سوال مي‌برد. لذا اين نقشة شوم و پليد که نابودي دين و اسلام را هدف گرفته و مسلمين را براي پيروي و تقليد از يهود و نصارا مي‌خواهد همچنان ادامه دارد. و خداوند خود فرموده است که :
﴿وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾.  (بقره: 120)

«يهوديان و مسيحيان هرگز از تو خشنود نخواهند شد. مگر اينکه از آيين آنها پيروي کني». 

ما نيز در پايان دعاي پيامبر -صلي الله عليه وسلم- را تکرار مي‌کنيم که فرمود : (بار الها، اي پروردگار جبرئيل و ميکاييل و اسرافيل، اي خالق آسمانها و زمين و اي آگاه به پنهان و پيدا، فقط تو هستي که به قضاوت نيکو در اختلافات ميان بندگان شايسته‌اي، پس ما را به لطف خويش در اين گيرو دار به حقيقت رهنمون ساز، که توئي راهنما به سوي هدايت و راه راست). 
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�- منظور علامه زين الدين بن نور الدين عاملي جبعي است.


�- الرعايه : ص 339.


�- مختصر تفسير مجمع البيان، و نيز، جامع الجوامع من وحي القرآن، ذيل سوره فتح، آيه 29.


�- تفسير جامع الجوامع، ونيز : تفسير «من وحي القرآن»، عياشي، (سوره توبه، آيه 100).


�- امالي صدوق، ص 400 و امالي طوسي، ص 440 و الخصال، ج 2، ص 342 و بحارالانوار، ج 22، ص 305.


�- نهج البلاغه، ص 143 و : کافي، ج 2، ص 236 و بحارالانوار، ج 66، ص 307.


�- نهج البلاغه، ص 91 و بحارالانوار، ج 32، ص 549.


�-صحيفه سجاديه، ص 42 


�- بحارالانوار، ج 22، ص 305.


�- بحارالانوار، ج 22، ص 309 و نيز : نوادر راوندي، ص 23.


�- بحارالانوار، ج 22، ص 309.


�- بحالالانوار، ج 2، ص 144.


�- بحارالانوار، ج 13، ص 340 و تفسير امام حسن عسکري، ص 31 و تأويل الايات، ص 411.


�- بحارالانوار، ج 17، ص 32.


�- در اصل متن، به جاي يقتتلون، يقتلون، آمده است.


�- همان منبع.


�- همان منبع.


�- همان منبع.


�- همان منبع. چون خانه ايشان در مسجد بود و درِ خانه مستقيماً به اتاق باز مي‌شد، لذا شنيدن صداي آن مشکل نبود (مترجم).


�- همان منبع.


�- نگا : بحار الانوار، ج 22، ص 202 و اعلام الوري، ص 141.


�- نگا : کافي، ج 6، ص 115 و مرآه العقول، ج 21، ص 199.


�- نگا : ص 85 همين کتاب.


�- نگا : وقعه صفين، ص 88 و شرح نهج البلاغه، ج 15، ص 76.


�- نهج البلاغه، ص 366 و بحارالانوار، ج 33، ص 76.


�- نهج البلاغه، ص 350. ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغع بيان مي‌دارد که منظور از «فلان» عمر –رضي الله عنه- است (مترجم).


�- نهج البلاغه، ص 192 و بحارالانوار، ج 31، ص 135.


�- شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 252.


�- کشف الغمّه، ج 2، ص 147.


�- تفسير مختصر مجمع البيان، و نگا : تفسير کاشف و المنير، سوره حشر، آيات 8 تا 10.


�- تفسير جديد، سوره حشر، آيات 8-10.


�- تفسير جديد، و نگا : الصافي، الوجيز، تقريب القرآن، ذيل آيه 74 انفال.


�- تفسير من وحي القرآن، و نگا : التبيان، تقريب القرآن (سوره توبه، آيه 20).


�- تفسير شبر، سوره آل عمران، آيه 195.


�- امالي طوسي، ص 268 و بحارالانوار، ج 22، ص 311.


�- المناقب، ج 3، ص 331 و بحارالانوار، ج 22، ص 312.


�- بحارالانوار، ج 22، ص 311.


�- نهج البلاغه، ص 374 و بحارالانوار، ج 33، ص 104 و وقعه صفين، ص 149.


�- وقعه صفين، ص 88 و بحارالانوار، ج 33، ص 110.


�- بحار الانوار، ج 9، ص 31 و مجموعه ورام، ج 1، ص 33 و تفسير صافي، ج 1، ص 490 و تفسير نور الثقلين، ج 1، ص 541.


�- نگا : بحار الانوار، ج 21، ص 92 و شرح نهج البلاغه، ج 17، ص 89.


�- نگا : کافي، ج 8، ص 325 و بحارالانوار، ج 20، ص 365.


�- اين کلمه به خاطر وضوح معني اضافه شده است. 


�- تفسير جامع الجوامع. و نگا : مقتنيات الدرر و تقريب القرآن، ذيل سوره فتح، آيه 18.


�- تفسير جديد، و نگا : تفسير صافي و تفسير شبر و مقتضيات الدرر والجوهر الثمين، ذيل آيه 10 سوره حديد.


�- تفسير التبيان، و نگا : تفسير الحديد، ذيل آيه 101 سوره انبياء.


�- تفسير «من هدي القرآن، و نگا : تفسير الجديد و تفسير من وحي القرآن، ذيل سوره توبه، آيه 117.


�- نگا : إعلام الوري، ص 121 و بحار الانوار، ج 21، ص 244.


�- المقالات و الفرق، ص 20.


�- فرق الشيعه، ص 22.


�- نگا : رجال کشي، صص 107 و 108.


�- رجال طوسي، ص 51.


�- رجال قهبائي، ج 3، ص 284.


�- جامع الرواه، ج 1، ص 485.


�- مستدرک الوسايل، ج 18، ص 168 و مدينه المعاجز، ج 1، ص 226.


�- نهج البلاغه، ص 243 و بحارالانوار، ج 31، ص 502.


�- نهج البلاغه، ص 366 و بحارالانوار، ج 33، ص 76.


�- نهج البلاغه، ص 448 و بحارالانوار، ج 33، ص 306.


�- قرب الاسناد، ص 45 و بحارالانوار، ج 32، ص 324.


�- تفسير مختصر مجمع البيان، ج 3، ص 308 و نگا : تفسير المعين و بيان السعاده و مقتنيات الدرر و الميزان و الکاشف، ذيل آيه 9-10 سوره حجرات.


�- در اصل متن : من اهل الشام آمده است.


�- مستدرک الوسايل، ج 12، ص 306 و بحارالانوار، ج 32، ص 399 و وقعه صفين، ص 102.


�- نهج البلاغه، ص 323 و بحارالانوار، ج 32، ص 561.


�- کشف الغمه، ج 11، ص 519 و بحارالانوار، ج 43، ص 298 و عوالي اللآلي، ج 1، ص 102.


�- نگا : کشف الغمه، ج 1، ص 570 و بحارالانوار، ج 44، ص 64.


�- بحارالانوار، ج 41، ص 14 و امالي صدوق، ص 624.


�- کاشاني مي‌گويد : آنچه را که از ظاهر گفته‌هاي مشايخ (ره) از جمله ثقه الاسلام محمد بن يعقوب کليني (قبرش پرنور) در مي‌يابيم اينست که به تحريف و نقص قرآن اعتقاد دارد،؛ زيرا رواياتي را در کافي نقل کرده که مسئله تحريف قرآن را مطرح مي‌کند و کليني آنها را مورد جرح قرار نداده است و در اول کتاب هم بيان کرده که هر چه در کتاب وارد شده جزو روايات صحيح است. استاد کليني، يعني علي بن ابراهيم قمي (ره) نيز در تفسيرخويش بسياري از اين روايات را همراه با غلو بيشتر ذکر کرده است. شيخ احمد بن ابي‌طالب طبرسي نيز در کتاب الاحتجاج همين روش را دارد. (تفسير صافي، مقدمه چاپ ششم، ص 52 و نگا : تفسير قمي، ج 1، ص 23 و آراء حول القرآن، اصفهاني، ص 88 و منهاج البراعه في شرح نهج البلاغه، ميرزا حبيب خوئي، ج 2، ص 197.


�- نگا : همين کتاب، صص 39 – 11.


�- کافي کليني، ج 2، ص 423 و بحارالانوار، ج 6، ص 41 و تفسير عياشي، ج 1، ص 109 و مجموعه ورام، ج 2، ص 210.


�- الخصال، ج 2، ص 639 و بحارالانوار، ج 22، ص 305.


�- کافي کليني، ج 1، ص 65 و بحارالانوار، ج 2، ص 228.


�- بحارالانوار، ج 85، ص 30.


�- منهاج الصالحين، ج 2، ص 12.


�- المسايل الفقهيه، ج 2، ص 174.


�- نگا : بحارالانوار، ج 20، صص 72، 118، 146، 238 و 264 و ج 21، ص 35 و 251 و مستدرک الوسايل ج 8، ص 119 و ج 13، ص 75.


�- کافي کليني ج 8، ص 229.


�- کافي کليني، ج 8، ص 254 و بحارالانوار، ج 25، ص 296 و رجالکشي، ص 297.


�- بحارالانوار، ج 2، ص 246.


�- رجال کشي، ص 108 و بحارالانوار، ج 25، ص 287.


�- رجال کشي، ص 107 و بحارالانوار، ج 25، ص 286.


�- بحارالانوار، صص 35 و 317 و العمده، ص 211.


�- بحارالانوار، ج 25، ص 284.


�- بحار الانوار، ج 25، ص 284.


�- قرب الاسناد، ص 45 و بحارالانوار، ج 32، ص 324.


�- تفسير مختصر مجمع البيان، و نگا : تفسير کاشف و المنير، ذيل سوره حشر، آيه 10.


�- تفسير الجديد، سوره حشر، آيه 10.


�- کشف الغمه، ج 2، ص 78.


�- تفسير کاشف، سوره بقره، آيه 134.


�- تفسير کاشف، سوره بقره، آيه 134.


�- کافي، ج 5، ص 347 و تهذيب الاحکام، ج 7، ص 396 و وسايل شيعه، ج 20، ص 77.


�- فقه الرضا، ص 235 و مستدرک الوسايل، ج 14، ص 188 و بحارالانوار، ج 100، ص 372.


�- الکافي، ج 5، ص 337 و تهذيب الاحکام، ج 7، ص 397 و وسايل الشيعه، ج 20، ص 61.


�- من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 394.


�- کافي، ج 5، ص 348 و الاستبصار، ج 3، ص 183 و وسايل الشيعه، ج 20، ص 549.


�- کافي، ج 5، ص 348.


�- کافي، ج 5، ص 351.


�- کافي، ج 5، ص 347 و تهذيب الاحکام، ج 7، ص 398 و وسايل الشيعه، ج 20، ص 79 و عوالي اللآلي، ج 3، ص 341.


�- ارشاد القلوب، ج 1، ص 174 و مستدرک الوسايل، ج 5، ص 279.


�- کافي، ج 5، ص 348 و تهذيب الاحکام، ج 7، ص 398 و وسايل الشيعه، ج 20، ص 79 و عوالي اللآلي، ج 3، ص 341.


�- مستدرک الوسايل، ج 14، ص 191 و عوالي اللآلي، ج 1، ص 272.


�- کافي، ج 5، ص 563 و من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 409 و وسايل الشيعه، ج 20، ص 81 و مستدرک الوسايل، ج 14، ص 192 و بحارالانوار، ج 100، ص 234.


�- نگا : أمالي طوسي، ص 39 و بحارالانوار، ج 43، ص 93.


�- نگاه : کشف الغمه، ج 1، ص 358 و بحارالانوار، ج 43، ص 130.


�- نگا : امالي طوسي، ص 40 و بحارالانوار، ج 43، ص 94.


�- کشف الغمه، ج 1، ص 348 و بحارالانوار، ج 43، ص 119.


�- ازدواج امام حسين با ام اسحاق به توصيه امام حسن صورت گرفت.


�- نوبختي، فرق الشيعه، ص 53.


�- منظور اينست که ام فروه مادر امام صادق و اسماء مادر بزرگ امام (و مادر ام فروه) هر دو از نسل ابوبکر صديق هستند. زيرا اسماء دختر عبدالرحمن پسر ابوبکر صديق است.


�- سِرُّ السلسله العلويه : ص 33 و عمده الطالب في انساب آل ابي‌طالب، ص 195.


�- نوري طبرسي در کتاب «النجم الثاقب في القاب و اسماء الحجه الغائب» مي‌گويد : ابوبکر يکي از کنيه‌هاي امام رضا است و ابوالفرج اصهفاني در مقاتل الطالبين آن را ذکر کرده است.


�- کشف الغمه، ج 2، ص 267.


�- شيخ محمد تقي تستري در کتاب خويش : (تواريخ النبي والآل)چاپ انتشارات اسلامي- قم- الحاقي قاموس الرجال مي‌گويد : و اما همسران امام رضا بجزام حبيب دختر مأمون را نيافتيم، همانگونه که در کتاب : (عيون اخبارالرضا –عليه السلام- ،2/145،باب 40، ح 19) و اما امام جواد هم بجز ام‌فضل دختر مأمون را نيافتيم.


�- منابعي که در اين جهت استفاده شده و خواننده گرامي مي‌تواند به آنها رجوع کند به شرح زير است : (عمده الطالب في انساب آل ابي‌طالب، اثرابن عتبه و الاصيلي في انساب الطالبيين، اثر طقطقي و سرالسلسله العلويه، اثر ابي نصر بخاري و ارشاد شيخ مفيد و منتهي الامال شيخ عباس قمي و تراجم اعلام النساء، اثر محمد حسين اعلمي حائري و کشف الغمه في معرفه الائِمه اثر اربلي و انوار نعمانيه، اثر نعمه الله جزائري و اعيان النساء، اثر شيخ محمدرضا حکيمي و تاريخ يعقوبي اثر احمد بن ابي‌يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح و بحار الانوار مجلسي و مقاتل الطالبيين، اثر ابوفرج اصفهاني و انساب الاشراف، اثر بلاذري و نسب قريش، اثر مصعب زبيري.


�- نگا : رجال کشي، ص 11 و بحارالانوار، ج 28، ص 259 و ج 71، ص 220 و الاختتصاص، ص 6.


�- تفسير الامثل : ج 2، ص 169.


�- تفسير کاشف، ج 2، ص 554.


�- بحارالانوار، ج 28، ص 11.


�- نگا : اليقين في إِمره امير المؤمنين، ص 174 و ص 177 و بحارالانوار، ج 40، ص 21.


�- المناقب، ج 3، ص 53 و تفسير البرهان، ذيل سوره بقره، آيه 153.


�- نگا : صفحه 29 همين کتاب.


�- تفسير صافي و نگا : تفسير مجمع البيان و تفسير الجوهر الثمين و تفسير معين و تفسير شبر، ذيل آيه 159، سوره آل عمران.


�- تفسير مجمع البيان، ج 9، ص 194 و بحارالانوار، ج 20، ص 329.


�- مستدرک الوسايل، ج 12، ص 306 و بحارالانوار، ج 32، ص 399 و وقعه صفين، ص 102.


�- مستدرک الوسايل، ج 8، ص 437.


�- مستدرک الوسايل، ج 8، ص 437.


�- بحارالانوار، ج 37، ص 262 و العمده، ص 127.


�- نگا : علل الشرايع، ج 1، ص 126 و بحارالانوار، ج 16، ص 132.


�- نگا : حدائق الناضره، ج 15، ص 353.


�- نگا : بحارالانوار، ج 34، ص 414. واضح است که تمام اقدامات ذکر شده علي  ريشه اعتقادي داشته و بر دلايل محکم کتاب و سنت استوار است و جز دشمنان دين و اهل بيت چنين فهمي از اقدامات ايشان نخواهند داشت و واضح‌تر آنکه اقدامات عمر نيز دقيقاً بر همين منوال بوده و جاي هيچ گونه ترديد نسبت به ايشان نيست. در واقع اگر اصحاب را در تيررس تهمت و دشمني قرار دهيم در وهلة اول أهل بيت را خدشه‌دار مي‌کند. (مترجم).


�- بحار الانوار، ج 43، ص 93 و ج 19، ص 112. 


�- بحار الانوار، ج 43، ص 94 و امالي طوسي، ص 40. 


�- بخار الانوار، ج 43، ص 138. 


�- بحار الانوار، ج، 43، ص 185. 


�-  کافي، ج 1، ص 34 و بحار الانوار، ج 1، ص 164 و امالي صندوق، ص 60 و بصائر الدرجات، ص 3 


�- کافي، ج 1، ص 32 و وسايل الشيعه، ج 27، ص 78 و مستدرک الوسايل، ج 17، ص 299 و الاختصاص، ص 4 و بصائر الدرجات، ص 10.


�-  قرب الدسناد، ص 44 و بحار الأنوار، ج 16، ص 219. 


�- بحار الأنوار، ج 1، ص 185. 


�- تفسير «مِن وحي القرآن»، ذيل آيه 6، سوره مريم.


�- تفسير الجديد و تفسير معين زير آية 16 سورة نمل. 


�- کافي، ج 7، ص 129 و نگا : وسايل الشيعه، ج 26، ص 70 و تهذيب الاحکام، ج 9، ص 299. 


�- کافي، ج 7، ص 130. 


�- شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 252


�- بحار الانوار، ج 29، ص 70. 


�- کشف الغمه، ج 1، ص 362 و بحار الانوار، جل 43، ص 134. 


�- علل الشرايع، ج 1، ص 163 و المناقب، ج 3، ص 342 و بحار الانوار، جر 39، ص 208. 


�- بحار الانوار، ج 43، ص 153 و نگا : کشف الغمه، ج 1، ص 473. 


�- امالي طوسي، ص 248. 


�- المناقب، ج 3، ص 319، و بحار الانوار، ج 24، ص 99. 


�- نگا : سيره الائمه الاثني عشر، ج 1، ص 133. 


�- همان، ج 1، ص 140. 


�- نگا : جنه المأوي، ص 135. 


�- نگا : صراط النجاه، ج 3، ص 314. 


�- نگا : کافي ، ج 5، ص 52 و تهذيب الاحکام، ج 6، ص 167 و وسايل الشيعه، ج 15، ص 121. 


�- کافي، ج 3، ص 506، و من لايخصره الفقيه، ج 2، ص 10 و وسايل الشيعه، ج 9، ص 22. 


�- کافي، ج 3 ص 497 و وسايل الشيعه، ج 9، ص 13. 


�- کافي، ج 3، ص 503 و من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 12 و وسايل الشيعه، ج 9، ص 33 و مستدرک الوسايل، ج 7، ص 25 و بحار الانوار، ج 52، ص 325. 


�- کافي، ج 3، ص 503 و من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 12 و وسايل الشيعه، ج 9، ص 24 و تهذيب الاحکام، ج 4، ص 111. 


�- امالي طوسي، ص 262 و بحار الانوار، ج 28، ص 11. 


�- نگا : همين کتاب، ص 102. 


�- (ترجمه آيه 94 نساء يعني (اي کساني که ايمان آورده‌ايد! هنگامي که در راه خدا به مسافرت رفتيد تحقيق کنيد که با چه کساني مي‌جنگيد. آيا مسلمانند يا کافر) و به کسي که به شما سلام کرد و سلام نشانة پذيرش اسلام است) مگوئيد تو مؤمن نيستي و جوياي مال دنياي او باشيد. 


�- تفسير قمي، ج 1، ص 148 و بحار الانوار، ج 21، ص 11 و مستدرک الوسايل، ج 16، ص 79. 


�- عيون اخبار الرضا، ج 1، ص 203 و الاحتجاج، ج 2، ص 431 و بحار الانوار، ج 22، ص 216. 


�- نگا : همين کتاب ص 35-11. 


�- نگا : مستدرک الوسائل، ج 11، ص 52 و بحارالانوار، ج 32، ص 252. 


�- قرب الاسناد، ص 45 و بحار الانوار، ج 32، ص 324. 


�- نگا : مستدرک الوسائل، ج 12، ص 306 و بحار الانوار، ج 32، ص 399 و وقعه الصفين، ص 102. 





